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سخن سردبیر
مجتبى اسلامى

 درود به همه خوانندگان این شماره

 براى داشتن یک نشریه مستقل در زمینه ى فرهنگى در این سرزمین همیشه

و یارى دوستان  با  نشدیم.  استثنا  این مشکلات  از  نیز  ما  و   مشکلاتى هست 

اساتید گرامى توانستیم مقالاتى را در زمینه موسیقى و فضاى مجازى که ویژه

  نامه ى این شماره از نشریه رسانه فرهنگ و فلسفه است بنویسیم. فرهنگ را

 در کنار فلسفه قرار دادیم چون کار فرهنگى بدون تعمق فلسفى بیهوده است

 و فلسفه را در کنار فرهنگ قرار دادیم تا بگوییم تفکر فلسفى باید در فرهنگ

امیدوارم نماند.  باقى  ذهن ها  در  صرفا  و  شود  عملى  و  کند  پیدا  عینیت   نیز 

و بیاندازد  موسیقى  به  جدى  و  متفاوت  نگاهى  شده  سعى  که  اول   شماره 

هیچکس که  آنجا  از  و  باشد  دانش  اهل  میل  باب   ، مجازى  فضاى   همینطور 

 معصوم از خطا نیست، اگر انتقادى هست حتما گوش شنوایى براى شنیدن آنها

داریم
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سیاست گذارى  رسانه اى در فضاى مجازى

 رضا صفري شالی؛ استادیار گروه جامعه شناسى
دانشگاه خوارزمى

reza_safaryshali@yahoo.com   

چکیده

که هنجارهاست  و  اصول  از شناخت،  مجموعه اى  رسانه اى   سیاست گذارى 
 براى مدیریت و راهبرى رفتار نظام هاى رسانه اى تدوین و متعاقب آن اجرا
عملى، کاربردهاى  سیاست گذارى،  این  مواقع  برخى  هرچند   مى¬شود. 
 محدود و فورى دارد اما در اصل، سیاست گذارى تصمیم گیرى بنیادى و و
از جامعه  عمومى  برداشت  متن  در  سیاست گذارى ها،  است.   گسترده  
 ارتباطات شکل مى¬گیرند و از ایدئولوژى هاى سیاسى، شرایط اجتماعى و
اقتصادى کشور و ارزش هایى که زیربناى آن را تشکیل مى دهند، ناشى مى
 شوند و مى کوشند این ارزش ها را با نیازهاى واقعى و آینده نگرى هاى رسانه
  اى مربوط سازند. هرگونه سیاست¬گذارى رسانه اى که روش را فداى راهبرد
 یا راهبرد را فداى روش کند و مبتنى بر سه عنصر تجربه گذشته، مصلحت
در به عبارتى،  ندارد.  موفقیت  سوى  به  راهى  نباشد،  آینده نگرى  و   جامعه 
 سیاست گذارى رسانه اى  باید به چگونگى و قابلیت اجرا و عملیاتى شدن یک
 سیاست در جامعه هدف که همان مردم هستن، توجه داشت؛ در ضمن از
سیاست که  هر آنجا  اجتماعى  و  فرهنگى  تاریخى،  بستر  در  رسانه اى   هاى 
فکرى، مختصات  گرفتن  نظر  در  مى کنند،  پیدا  بروز  امکان  و  معنا   جامعه 
در نسلى  هر  و  عصر  هر  اجتماعى  روانى  ویژگى هاى  همچنین،  و   معرفتى 
فضاى در  رسانه اى  سیاست گذارى   جمله  (از  رسانه اى   سیاست گذارى 

 .مجازى) اهمیت دارد
واژگان کلیدى: فضاى مجازى، سیاست گذارى رسانه اى، دولت ها

مقدمه 

ابزار اصلى ترین  حاضر،  تکنولوژى  حال  از  یکى  به عنوان  مجازى   فضاى 
و معرفتى»  به «جامعه  آنان  ورود  زمینه ساز  و  انسان ها  اجتماعى   تعاملات 
در دگرگونى  با  که  مى شود  محسوب  بشرى  تکامل  چهارم  موج   مفهوم 
محدودیت هاى و  موانع  از  بسیارى   ،(2012 (ویلسون،  زندگى   مختصات 

 طبیعى و سیاسى را از بین برده و این امکان را فراهم نموده تا انسان هاى

.
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امکانات بى نظیرى که در فضاى رسانه اى و  استعداد ها  از رهگذر  ما،   عصر 
 نهفته است، با جهان و جهان بینى هاى مختلف ارتباط برقرار کرده و ابعاد
 .متنوع و متعدد زندگى روزمره و علایق و سلایق خود را به اشتراك  گذارند

معلول مى شود،  مشاهده  امروز  دنیا  در  که  ارتباطاتى  تحولات   براین مبنا، 
(غفارى، آمده  است  وجود  به  رسانه اى  فناورى هاى  در  که  است   تغییراتى 
 1390: 190). امانوئل کاستلز نیز در کتاب مشهور و ارزشمند خود تحت
اقتصاد، سیاست،  عنوان «عصر اطلاعات» تحولات جهانى را در حوزه هاى 
 جامعه و فرهنگ، براساس توسعه فناورى هاى رسانه اى تبیین مى کند. در
 این میان، تغییرات سریع در فناورى اطلاعات و ارتباطات، فضا را به سمت
 یک «انقلاب ارتباطاتى» کشانده  است (سورین و تانکارد ، 1384: 24) که
 از میان همه انقلاب هایى که در قرن بیستم رخ داده  است، هیچ یک در تاریخ
رسانه هاى نوین  فناورى  در  جارى  انقلاب  ماندگارى  به  تأثیرى   بشرى 
 اطلاعات و ارتباطات نداشته است. بعد از انقلاب ارتباطات و اطلاعات و ظهور
با از دست رفت و مردم  انحصار رسانه هاي جریان اصلى  نوین،   رسانه هاي 

ابزارهاي بسیار متنوع تري روبه رو شدند (باستانى و همکاران، 1397:1
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 این تأثیرات به  صورت همه جانبه وارد زندگى انسان ها شد و در واقع انقلاب
 اطلاعاتى و ارتباطاتى، سبب بروز تحولى عمده در ابعاد مختلف زندگى بشر
در حوزه هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى گردیده است؛ چراکه

 الف) ساختار این فناورى، ارزش هایى چون کثرت دیدگاه ها و تمرکززدایى را
 تقویت نموده و به  مثابه «رسانه اى خودگزین»  به افراد امکان مى دهد هر
 آنچه را که مایلند، هر زمان که مى خواهند، ببینند، سیستمى چندرسانه اى
 که برخلاف برنامه سازى گزینشى رسانه هاى سنتى، ساختار باز و تعاملى اى

دارد که در آن، طرفین ارتباط توامان گوینده و شنونده اند

 ب) این فناورى به عرصه ى کنشگرى سوژه هایى بدل شده که براى تأکید بر
 عقاید مشترك ذیل ساختارى غیرسلسله مراتبى به هم پیوسته اند؛ بنابراین
است. دموکراتیک  ماهیتاً  بلکه  نبوده،  خنثى  سیاسى  لحاظ  به  تنها   نه 
 اعتبارنامه ى دموکراتیک این تکنولوژى مبتنى بر این قابلیت است که شخص
با یک کامپیوتر، دانش پایه اى از نرم افزار مربوطه و یک مودم خط تلفن مى
  تواند اطلاعات را به هر پایانه ى بین المللى ارسال یا دریافت کند (هیرشکوب

124 130- :1379 ،

 ج) این فناورى، حاوى امکان عظیمى براى قدرت یابى و کنشگرى شهروندان
 است؛ زیرا توانایى گفتن روایت خود، به افراد قدرت تأثیرگذارى بر فضاى

سیاسى– اجتماعى را مى دهد (هوبن ، 1997: 1-2

 با وجود امکانات و ظرفیت هایى که رسانه ها و به  صورت خاص فضاى مجازى
حوزه هاى در  که  مثبتى  کارکردهاى  و  داده  قرار  امروزى  بشر  اختیار   در 
مختلف زندگى بشرى در جوامع انسانى داشته که از آن جمله مهم ترین آن
  ها مى توان به اثرگذارى این رسانه در حوزه هاى نظارتى، آموزشى یا انتقال
توسعه، همگن و  نوگرایى  فراغت،  اوقات  پرکردن  و  فرهنگ، سرگرم سازى 
میراث هاى انتقال  آگاه سازى،  بحران زدایى،  رهبرى،  و  راهنمایى    سازى، 
ایجاد همبستگى از نسلى به نسل دیگر، بیان عقاید،   فرهنگى و اجتماعى 
 میان اجزاى جامعه در پاسخ به نیازهاى محیطى، تبلیغى و.. اشاره نمود؛ امّا
در جایگاه مقابل، باتوجه به آن که فضاى مجازى همزمان با مطرح  شدن بحث
  هاى مرتبط با دهکده جهانى و جهانى شدن، به ابزارى براى یکپارچه کردن
شرایط و  اقتضائات  به  بدون توجه  جهان  سرتاسر  در  بشرى  زندگى   سبک 
خاص فرهنگى کشورها بدل شده است، لذا، تهدیداتى را نیز متوجه عرصه
  هاى گوناگون حیات بشرى بالاخص عرصه فرهنگى نموده است. براین مبنا،
 به منظور مصون  ماندن هر چه بیشتر افراد از آسیب هایى که چنین فضایى
به نسبت  دولت ها  که  گردیده  احساس  ضرورت  این  مى کند،   تهدیدشان 
 مدیریت و کنترل بر عرصه فضاى مجازى اقدام نمایند. در کشورمان، ایران
فضاى با  ایران  مواجهه  تاریخى  بررسى  است؛  بوده  حاکم  روال  همین   نیز 
 مجازى در طول سالیان متمادى نیز حکایت از آن دارد که فضاى مجازى در
 هاى مختلف زندگى جامعه ایرانى به ها و حوزه این کشور، تحولاتى در زمینه
 وجود آورده است، به  طورى  که در دوران کنونى با استفاده از ابزارهاى جدید
 الکترونیکى، سبک نوینى از زندگى که مشتمل   بر مجموعه اى از ارزش ها،
 باورها و سنت ها است، پیش روى جامعه ایرانى قرار گرفته که هویت هاى
 موجود در جوامع را دگرگون نموده و افراد با برگزیدن بخشى از هویت ها و
 ارزش هاى جدید، هویت فردى خود را شکل مى دهند. این امر، چالش هایى

Self-Selected 1 
 Hyrshkub 2

را دچار مشکل فراهم ساخته و حاکمیت  براى هویت جمعى   چالش هایى 
 نموده است. در کنار چالش هاى مذکور، از دیگر آسیب ها و تهدیدات فضاى
 مجازى براى عرصه فرهنگ جامعه ایرانى که شامل ارزش هاى اجتماعى و
 هنجارهاى موجود در جامعه و همچنین دانش، اعتقادات، هنرها، قوانین و
 آداب  و رسوم، قابلیت ها و عادات ایرانیان مى شود که هر فرد به عنوان عضوى
از جامعه فرا مى گیرد، مى توان به موارد چون: انتقال فرهنگ بیگانه و ارزش
بین در  بیگانه  زبان  ترویج  (پورنوگرافى)،  هرزه نگارى  رواج  نامطلوب،    هاى 
 جوانان به  عنوان نماد فرهنگ غرب، ایجاد تنش هاى فرهنگى، تغییر در طرز
 لباس پوشیدن و آرایش کردن، تغییر در آداب  و رسوم غذا خوردن، ترویج
 فساد و بى بندوبارى در بین افراد از طریق عکس، فیلم، متن مبتذل و.. اشاره
نمود. این چالش ها و آسیب ها که صرفاً مختص جامعه ایران به عنوان جامعه
  اى در حال توسعه نبوده و دیگر جوامع، خصوصاً توسعه یافته یا پیشرفته را
ساز آن گشته تا حاکمیت اقدام به سیاست گذارى نیز درگیر مى نماید؛ زمینه
  هایى در این خصوص و به تبع آن«مدیریت و کنترل» چنین فضایى نماید؛
از تهدیدها، در اختیار از فرصت ها و مصون ماندن   چراکه شرط بهره مندى 
 داشتن «برنامه و خط مشى اى مشخص» است. همچنین بدیهى است که
در مجازى-  فضاى  بر  مبتنى   رسانه هاى  بالاخص   – رسانه ها  این   عملکرد 
تصمیمات سیاست گذارى،  چارچوب  کیفیت  مبتنى  بر  کشور،  یک   توسعه 
 اتخاذشده و فرایندهایى است که در تدوین هر تصمیم در سطح کلان و خرد
به سیاست اتکا  با  رسانه ها  مدیریت  نحوه  قرار مى گیرد.  مدنظر  این حوزه 
بنابراین، مى آورد؛  فراهم  ثباتى  با  رسانه اى  مدیریت  رسانه اى،    گذارى هاى 
 دولت ها مى کوشند تا در زمینه فضاى مجازى، سیاست هایى را تدوین کنند
 که از تهدیدات جلوگیرى کند و امکان بهره گیرى از فرصت هاى این فناورى

نوین ارتباطاتى را فراهم آورند

 از منظر مفهومى، «سیاست گذارى فرایند پیچیده اى است که براساس یک
نهادینه شده، الگوى  این  مى شود»  کنترل  و  هدایت  نهادینه¬شده   الگوى 
از کلیه حقوق، آداب  و رسوم، روش هاى مورد عمل، رویه ها،  عبارت است 
 ضوابط سازمانى یا دیگر عناصر تثبیت شده در زندگى سیاسى یا اجتماعى
 یک ملت. در تعریفى ساده و مختصر مى توان گفت، سیاست گذارى مظهر

 عقلانیت و انتخاب تدبیر براى اصلاح امور است؛ چرا که هدف نهایى
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 سیاست گذارى، پیش بردن امور جامعه است به صورتى که در مجموع جامعه
 هم زمان با احساس آرامش، به سمت اهداف از پیش تعیین شده گام بردارد
 (حایرى یزدى و ملکى، 1396: 13). شیوه هاي سیاست گذاري در خصوص
سیاست براي  گذشته،  دهه  یک  از  بیش  مجازي»   اجتماعى  «رسانه هاي 
  گذاران فضاي مجازي در ایران، مسئله اي چالش برانگیز بوده است (بصیریان
و جهرمى، 1393: 4). در این میان، هرچه طراحان استراتژي ها، در رسـانه
  هـا و با رسانه ها بازي مى کنند تا با قا  لب ریزي دلخواه خود، سیاست مـصرف
را شـکل دهنـد (کاستلز ، 1380: 388) اما این قالب ریزي در ظرف رسانه
  هاي اجتماعى مجازي آنچنان قابل کنترل و پذیرفتنى نیست کـه بتـوان بـه
 راحتـى محتـواي تعـاملات آنلایـن را بـا سیاست گذاري از پیش تعیین شده
و غیرقابل انکار  استقبال  از  آگاهى  وجود  با  حتى  مسئله  این  داد.   جهت 
حـذف بـا  -کـه  مجـازي  اجتماعى  رسانه هاي  از  ایرانى  کاربران   فزآینده 
بسیاري از محدودیت هاي قانونى موجود، آن ها را به تعامل جدید با آزادى
اسـت- سـاخته  علاقه مند  کنشگري  گوناگون  شیوه هاي  و  بیـشتر    هاي 
 عمـدتاً بـه شـکل سـلبى دنبـال مى شود (جهرمى و خانیکى، 1393: 27).
 ایران کشوري است که  در آن مسدودسازي و فیلترینگ رسانه هاي اجتماعى
 مجازي در آن وجود دارد (بصیریان جهرمى، 1393: 61) ، اما کاربران ایرانىِ
و وب نویـسى  ماننـد  امکانـاتى  از  استفاده  در  ایران،  داخل  در   اینترنت 
اینترنتى قوانین  و  فیلترینگ  از  مجازي،  اجتماعى  رسانه هاي  در   فعالیـت 
1391؛ مرادى،  و  رسولى  1389؛  (رجبى،  نمى کننـد  تبعیت   تعیین شده، 
 نورى مراد آبادى، 1391؛ صفى آریان، 1391) این مسئله در کنار آمارهایى
1384- درسال هاي  جهـان  وب نویـسى  چهـارم  رتبـه  کـسب  بـر   مبنى  
 1385 و جایگاه سوم جهان در شبکه اجتماعى اورکات (کوثرى، 1386) و
کاربر میلیون  نـه  تا  میلیون  چهار  از  بیش  عضویت  از  موجود   برآوردهاي 
 ایرانى در شبکه اجتماعى فیس بوك  تا سال 1392 (جنتى، 1392؛ تابناك،
 1392) و افزایش آن در سال هاى اخیر گویـاي این واقعیت است که کاربران
ایرانى رسانه هاي اجتماعى، هرگز از خط مشى هاي تعیـین شده پیروي نکرده

 اند
و اســت  برگرفته  در  را  انسان  زندگی  ابعاد  همۀ  امروزه،  مجازي   فضاي 
با جامعه  افراد  فکري  و  ذهنی  اشتغالات  و  ارتباطات  از  زیــادي   بخــش 
 ابزارهاي این حوزه سـروکار دارد. ایـن حـوزه، به علت گسـتردگی و نفـوذ
بین المللى آن و تــأثیرات اجتمــاعی، سیاســی و فرهنگــی، پــاي دولـت
فضاي عرصـۀ  که  ازآنجا  دیگر،  بیان  به  کشیده  است.  میان  به  نیز  را    هـا 
 مجازي، یکـی از عرصـه هـاي عمومی تلقی مـی شـود و نادیده گرفتن آن از
مـی شـود، انسـان هـا  مشترك  حقوق  تضییع  به  منجر  دولـت هـا   سوي 
ایــن در  ارزیــابی  و  اجــرا  سیاسـت گـذاري،  بــه  موظــف   دولـت هـا 
بـه دستیابی  در  عدالت  همچون  حقوقی  بی شک،  هستند.   خصوص 
فضاي در  کاربران  امنیت  و  و خدمات  اینترنتی   اطلاعـات، سـرویس هـاي 
 مجازي از جمله موجهات ورود دولـــت هـــا بــــه این عرصه خطیر است

(دولت آبادى و همکاران، 1398: 154
 براین مبنا، هرچند جامعه ایران از منظر مباحث و دسته بندى هاى مرتبط با
 توسعه، جامعه اى در حال توسعه محسوب مى گردد و از این رو به کارگیرى
 صحیح ابزار، الزامات و اقتضائات خاصى را مى طلبد، اما تبیین سیاست گذارى
مبتنى  بر نظریات لاکلاو و موفه و رویکرد پساتوسعه گرایى در عرصه رسانه
  اى در این کشور امکان پذیر مى باشد. از سویى دیگر، باتوجه  به آن که رویکرد
 پساتوسعه  تأکید زیادى بر بومى سازى و جلب مشارکت نیروهاى محلى و
 مردمى در راهبرى و سیاست گذارى رسانه اى دارد که این مهم با ایده ها و
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 سیاست گذارى رسانه اى را مى توان بخشى از سیاست گذارى فرهنگى دانست
فریدمن، است.  عمومى  سیاست گذارى  از  بخشى  خود  به  نوبه  نیز  آن   که 
به که  می داند  عمومی  سیاست گذاري  همان  را  رسانه اي   سیاست گذاري 
 مسائل خاص رسانه ها مى پردازد (فریدمن ، 2008). مـک کوئیـل  (2009)
سیاست گذاري رسانه اي را پروژة دولتی براي مدیران عمومی تعریف مـی
  کنـد کـه بـراي انجام اهداف مشخص مأموریت یافته اند تا در یک ساختار
 قانونی و مـدیریتی کـه ممکـن است محلی، ملی یا بین المللى باشد، عمل
 کنند. سیاست گذاري رسانه اي با این رویکرد به تدوین در نهادهاي دولتی یا
براي را  یارانه ها  جمله  از  تحریمی  ابزارهاي  که  می شود  باز  دولتی   نیمه  
تغییردادن ساختار و رفتار سازمان هاي رسانه اي در اختیار دارند. سیاست
 گـذاري رسانه اي از ایدئولوژي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ارزش
سیاست گذاري می شوند.  ناشی  می دهد  تشکیل  را  آن  زیربناي  که    هایی 
 رسانه اي، شیوه هایی اسـت کـه از طریـق آن ها مقامات عمومی به ساختارها
 و رویه هاي رسانه اي شکل می دهند (گرانهام ، 1998: -210 212). مانوئـل
کاسـتلز در کتـاب قدرت ارتباطات ضمن اشاره به قدیمى ترین و مستقیم
را امر  این  کنترل،  و  پروپاگاندا  یعنى  رسانه اي،  سیاست هاي  شکل    ترین 
 مشتمل بـر دو جـزء مـى دانـد: الـف) سـاخت و انتـشار پیام هایى که حقایق
 را تحریف مى کنند و اطلاعات نادرست را به منظور پیـشبرد منـافع دولت
 القاء مى کنند؛ و ب) سانسور هر نوع پیامى که احتمالاً بتواند در این منافع
 خدشه وارد کند، و اگر لازم شد از طریق غیرقانونى اعلام کردن ارتباطات
را در پیام، سیاست سانسور  فرستنده  قراردادنِ  پیگرد  و تحت  مانع   بدون 

پیش مى گیرنـد (کاستلز، 1393: -483 523

 به لحاظ نظـري، دو رویکـرد در حـوزه سیاسـت گذاري رسـانه اي وجـود .(
است، رسانه  سیاست گذاري  بـه  سـنتی  رویکـرد  کـه  اول  رویکـرد   دارد. 
زمینه، ایـن  در  و  مـی دانـد  قابـل  سیاسـت گذاري  نهادهایی  را   رسانه ها 
 بیشتر نقش دولت ها و حاکمیت هایی را پررنگ مـی کنـد کـه بـراي حفـظ
دوم، رویکرد  مى زنند.  رسانه اى  سیاست گذاري  به  دست  عمومی   منـافع 
 رویکـردي اسـت کـه بـه لحاظ پیشرفت هاي فناورانه حوزه ارتباطات و ظهور
 رسانه هاي نـوین، عرصـه رسانه را عرصه اى غیر قابل  سیاست گذارى مى داند

(اربطانى، 1396: 14
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 رویکردهاى نظام جمهورى اسلامى و اهداف تعیین شده در اسناد بالادستى
 کشور، مطابقت زیادى دارد، از این رو نگریستن از دریچه پساتوسعه گرایى
 و براساس ملاحظات بومى و محلى در نقد و آسیب شناسى سیاست گذارى

.فضاى رسانه اى در کشور قابل  دفاع است



 امروزه فلسفۀ سیاست گذاري رسانه بر این ایده منطبق است که باید بازار
 فعال و بزرگی با مرزهاي باز در چارچوبی روشن و توافق شده بتواند از پس
 نیازهاي روزافزون و جاري رسانه اي جامعه برآید. این امر بیان کنندة آن است
منـافع و  رفـاه جمعـی  بـه  لزوماً  که  نیست  حوزهایى  رسانه ها،  حوزة   که 
بازار است که تعیین می کند رسانه ها بلکه مناسبات  باشد،  پایبند   عمومی 
و بازار  بر  منطبق  باید  رسانه اي  سیاست گذاري  کنند.  عمل  چگونه   باید 
 فناوري باشد و نیاز مصرف کنندگان را دنبال کند، نه اینکه در پی تحمیل
 اهداف خود بر جامعه باشد. تجربۀ منفی سیاست گذاري هاي مداخله گرانه در
مراحل اولیه «انقلاب ارتباطاتی نوین» پس از جنگ جهانی اول، سبب شکل
  گیري این عقیده شـده  است. موفقیت کاربرد هر فناوري رسانه اي از دیدگاه
 مصرف کننده و بازار، پـیش بینـی  نـاپـذیر اسـت، بنابراین همان گونه  که از
بـازار مختلـف  بخش هـاي  بین  هماهنگی  برمی آید،  رسانه اي  بازار   اصول 
رسانه (فناوري، محتوا و...) اهمیت زیادي دارد که از مسیر سیاست گذاري
  هاي بازار به دست می آید، حتی هنگامی که همگرایی در سیاست گذاري بازار
 رسانه دور از دسترس باشد (کولینبرگ ، 2008 ). در این سال ها در کنار
همگرایی تکنولوژیـک شـاهد همگرایـی اقتصـادي در صـنعت رسـانه بوده
  ایم که رایانه، ارتباطات راه دور و محتواي رسانه اي را با هـم در مـی آمیختـه
  اسـت. بـه دلیـل همگرایی اقتصادي و تکنولوژیک، در اوایل قرن بیست ویک
شکل و  آمد  وجود  به  جدي تري  به  شکل  رسانه»  بازار   «سیاست گذاري 
و شـدند  وضـع  جدیـد  رسـانه اي  قـوانین  گرفـت.  خود  به   مشخصی 
با بیشتري  ارتباط  جمعی  رسانه هاي  بازار  براي  مقررات  وضع   همچنین 
 مقررات تدوین شده در حوزة اقتصاد پیدا کرد. افزون بر تغییرات اقتصادي و
 تکنولوژیک، تغییرات اجتماعی- فرهنگـی نیـز در این دوران اهمیت اساسی
 داشت. جهـانی سـازي ارتباطـات و نفوذپـذیري مرزهاي ملی از رسانه هاي
 چندملیتی نیز در سیاست گذاري هاي بازار رسانه ها دخیل بوده اند (اربطانى،
به مک کوئیل نظریه پردازان عرصۀ رسانه می توان  از   .(499-500 :1394 
 اشاره کرد که داراي دیـدگاه هـاي بدیع و نو در عرصۀ سیاست گذاري رسانه
حوزهاي هرگز  عمومی  ارتباطـات  کـه  اسـت  معتقـد  کوئیل  مک   است. 
 غیرسیاسی نخواهد شد، هرچند به نظر مـی رسـد در حـال فاصـله  گرفتن
 از مدل قدیمی نظام سیاسی شده اي است که مشخصۀ روزنامه بود؛ چراکه
 حـوزة ارتباطات عمومی و رسانه اي، پدیدهاي اجتماعی و سیاسی بوده که
بنابراین، می دهند.  تشکیل  را  سیاست  و  جامعه  از  انفکاك ناپذیري   جزء 
و حوزه ها  سیاست گذارناپذیري  بـر  مبنـی   نظریـه پـردازان  برخـی   ادعـاي 
نکتۀ نظر می رسد.  به  و غیرمنطقی  نادرست  ارتباطات عمومی،   عرصه هاي 
 دیگري که در رویکرد مک کوئیـل قابـل توجـه بـه نظـر مـی رسـد اتخـاذ
آزادگذاشتن و  مسامحه  و  یکسو  از  احتیاط  و  حزم  مبتنی بر   سیاست هاي 
منطقی مبتنی  بر تأکید بر ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی در عرصۀ سیاست
  گذاري هاي رسانه است؛ بـه این معنا که در سیاست گذاري، دو اصل رعایت
از پرهیز  دیگري  و  آن ها  بـه  جـدي  اهتمـام  و  ارزش هـا  و   هنجارها 
 برخوردهاي انقباضی شـدید و جـواز اغمـاض و مسـامحه در آن حوزه است.
 به نحوي که آزادي هاي منطقی و عقلانی در حوزة رسانه اي که موجب رشد
باشد، افکار عمومی و تبادل اطلاعات و آراء و نظریه هاي مختلف   و تعالی 

رعایت شود (مـک کوئیل، 1383
حکومت کنترل کردن،  هدف  با  فعالیتی  به  مجازى،  فضاى  سیاست گذاري 

 کردن  یا اداره کردن با مقررات گفته می شود. بدیهی است که نوع
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سیاست گذارى از  مجموعه اى  زیر  و  شاخه  زیر  مثابه  به    سیاست گذاري 
 عمومى، با معیار منافع عمومی مرتبط است و مجموعه خاصى از اصول را
 ارائه می کند (سین ، 2011). اساساً، سیاست گذارى در هر عرصه اى خصوصاً
 عرصه فضاى مجازى که مطمح نظر نوشتار حاضر است، شناخت شکاف بین
 دوگانه وضع موجود-وضع مطلوب، تحلیل زمینه و سیاست پژوهى، شناخت
 مسائل و تدوین راه حل، اجرا و ارزیابى آن ها مى باشد. بدیهى است عملکرد
مبتنى  بر کیفیت چارچوب سیاست توسعه  یک کشور،  در  فضاى مجازى 
  گذارى، تصمیمات اتخاذ شده  و فرایندهایى است که در تدوین هر تصمیم
در سطح کلان  و خرد این حوزه مدنظر قرار می گیرد؛ بنابراین، دولت ها می
  کوشند تا در زمینه رسانه هاى مبتنى بر فضاى مجازى (به عنوان یک کالاى
 عمومى) سیاست هایی را تدوین کنند که از تهدیدات جلوگیرى کند و امکان
بهره گیري از فرصت هاي این فناورى نوین ارتباطاتى را فراهم آورد. سیاست
و می کند  ایفا  جامعه  عمومى  رسانه هاي  حوزه  در  بنیادى  نقش    گذارى 
ساختار و فضاى ارتباطى آن را شکل می دهد. محتوا و ساختار رسانه ها و به
   ویژه درك آن ها از نقش خود در جوامع، تحت تأثیر رویکرد مسلط درتدوین
 قوانین رسانه هاى کشور شکل می گیرد و ازاین رو، ماهیت پیچیده و متغیر
 این حوزه، پیامدهاى مهمى براى آینده رسانه دارد. درعمل، مدیریت فضاى
امکان بررسانه ها  حاکم  کلان  سیاست هاي  درنظرگرفتن  بدون  مجازى 
مدیران عرصه براى  را  و مسیر حرکت  اهداف  این سیاست ها،    پذیرنیست. 
 فضاى مجازى مشخص می کنند و ازاین رو، شناخت دقیق آن ها از ملزومات
براى سیاست گذارى  نظام  یک  طراحى  بنابراین،  است؛  رسانه   مدیریت 
 پیشبرد خواسته ها و انتظارات و دستیابى به اهداف مطلوب درحوزه فضاى
 مجازى از موارد پراهمیت قلمداد مى گردد. در دهه هاى اخیر، توسعه فضاى
 بر آن، ساختار  مجازى و گسترش فناورى هاى ارتباطى و اطلاعاتى مبتنى
 جهان معاصر را دگرگون ساخته  است. باتوجه  به اهمیت این عرصه و تأثیر
 غیر قابل  انکار آن در زندگى روزمره شهروندان و فرصت ها و تهدیداتى که
 براى حکومت ها و شهروندان به دنبال دارد، تنظیم مقررات آن الزام و اهمیت
 بالایى دارد (جعفرى، 1393: 120). از ابتداى شکل گیرى و فعالیت فضاى
 مجازى و ابزارهاى ارتباطى آن از جمله اینترنت، همواره دو دیدگاه متفاوت

براى ضابطه مند نمودن فعالیت هاى آن ها وجود داشته  است

 الف) عده اى معتقد هستند که اصولاً هرگونه تدوین قوانین و مقررات براى
 رسانه هاى فضاى مجازى و ابزارهاى ارتباطى آن که رسانه هاى نوین قلمداد
 مى گردند، ایجاد نوعى محدودیت و مخالف با آزادى فعالیت رسانه ها به شمار
 مى آید. این گروه استدلال مى کنند بیان آزاد افکار و اندیشه ها ضررى ندارد
 و اگر هم ضررى داشته باشد، این ضرر کمتر از آسیب دخالت حکومت در
 امور فضاى مجازى به عنوان رسانه عصر حاضر و محدودنمودن آزادى بیان و

حق دسترسى به اطلاعات است (رضایى و بابازاده مقدم، 1393: -56 55

 ب) در مقابل، گروهى معتقد هستند وضع قواعد، نه تنها محدودکننده نیست
 بلکه اگر قوانین و مقررات صحیح و متناسب و بر مبناى اصول تدوین شود،
 تأمین کننده آزادى افراد در فضاى مجازى و دسترسى عموم به اطلاعات را

 تسهیل مى نماید
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در موجود  واقعیت هاى  به  توجه   است،  ذکر  به  لازم  دوم،  نظر  از  دفاع   در 
احتمالى استفاده  از سوء  و جلوگیرى  عمومى  مصالح  رعایت  لزوم   جوامع، 
 افراد از اصل آزادى اقتضا دارد تا سیاست ها، خط مشى ها و تدابیر و ضوابطى

براى فضاى مجازى و نحوه فعالیت در این رسانه، در نظر گرفته شود
 در جامعه کنونى، ارتباطات شبکه اى متاثر از فناورى هاى نوین ارتباطى –که
و پیشران ها  کنار  در  و  شده  ایجاد  مى باشند-  مجازى  فضاى   مبتنى بر 
 متغیرهاى دیگر، جامعه اى پساتوده اى ساخته  است که «جامعه شبکه اى»
 نامیده مى شود. در جامعه شبکه اى تعاملات دو و چندسویه گسترش یافته و
مى شود تبدیل  اجتماعى  کُنشگر  به  کاربر  و  کاربر  به               مخاطب 

(کاستلز، 2011
 پیرامون امکان سیاست گذارى فضاى مجازى در جامعه شبکه اى دو دیدگاه

عمده طرح شده است

 الف) برخى صاحب نظران معتقدند ظهور و توسعه فناورى هاى نوین ارتباطى
 و به ویژه رسانه هاى اجتماعى، سیاست گذارى رسانه اى را از ماهیت متمرکز
 و حاکمیتى خود خارج ساخته و فضاى مجازى را «برون ایستاده» از امکان

سیاست گذارى نموده  است

ب) در مقابل دیدگاه دوم معتقد است به دلیل اهمیت یافتن رسانه در عرصه
بازیگران جدید و...  الکترونیک  راهبردى، دولت  ارتباطات    هاى کسب وکار، 
 ذى نفع به این حوزه افزوده شده اند و در نتیجه سیاست گذارى رسانه اى براى

فضاى مجازى مهم تر از پیش گردیده  است

عرصه سیاست گذارى  لزوم  که  دوم  رویکردى  مذکور،  رویکرد  دو  میان   از 
 فضاى مجازى را تبیین نموده اند و نیز بر ضرورت سیاست گذارى مشارکتى
مدنظر مورد  است،  نموده   اذعان  باره  این  در  مردم)  و  دولت  همکارى   (با 
پژوهش حاضر مى باشد. بر مبناى این رویکرد، چنانچه دولت مردان سیاست
کاهش چون  مزایایى  از  نمایند،  طرح ریزى  را  مطلوبى  مشارکتى    گذارى 
در اهداف  تأمین  در  مردم  مشارکت  به دلیل  جامعه  در  توسعه   هزینه هاى 
 حوزه مربوطه، برخوردار خواهند شد و ماحصل سیاست گذارى مطلوب آن ها،
کاهش نابرابرى در جوامع از طریق جلب مشارکت افراد حاشیه اى در نوآورى
  هاى پائین به بالا و کمک به ایجاد فرصت هاى برابر در جوامع بومى و محلى

مى باشد (مبینى دهکردى و همکاران، 1397: 34

1.    گزارش پی�یش وضعیت اجت�عی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران، 1395
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 بررسى قریب به سه دهه سیاست گذارى فضاى  مجازى در کشور حکایت از
تسلط «گفتمان دولتى» در امر سیاست گذارى در این خصوص دارد که مهم
  ترین ویژگى آن، مداخله آشکار دولت در حوزه رسانه –بلاخص رسانه هاى
 مبتنى  بر فضاى مجازى- است. بر این مبنا امروزه لزوم بررسى و نقد جدى
 سیاست  گذار هاى دولتى در عرصه فضاى مجازى مطرح مى باشد و ضرورت
 بازنگرى در مدل سیاست گذارى فضاى  مجازى در کشور احساس مى گردد،
 چراکه مدیریت فضاى مجازى در کشور نه  تنها پاسخگوى مطالبات و نیاز
 کاربران نبوده، بلکه توسعه فضاى مجازى در ایران را نیز در پى نداشته  است
 و لذا تحقق توسعه همه جانبه در کشور را با اختلالاتى مواجه نموده  است.
 نتایج مطالعات نشان مى دهد که وقتى در فضاى داخل کشور، رسانه ها با
 توجه  به نیاز و سلایق و خواسته هاى مخاطبان حرکت نمى کنند و آن ها را
 در نظر نمى گیرند، در واقع فضا براى رقیب و رسانه هاى رقیب باز مى شود
 که مى توان این وضعیت را با توجه  به رویکرد «تحلیل گفتمان لاکلا و موفه»
 تبیین کرد. در واقع در این هنگام، فضا، فضاى منازعه و درگیرى مى باشد،
 وقتى رسانه هاى داخلى تلاشى نمى کنند که با توجه  به نیازهاى مخاطبین
 و کاربران حرکت کنند، فضا را براى رقیب باز نگه مى دارند و در واقع رقیب
براى آن از فضایى است که ما  ناشى  ایجاد شده که   از فضاى خالى (خلأ 
 برنامه ریزى نکرده ایم) وارد مى شود و فضا را به عنوان یک فرصت در اختیار
رسانه اى حوزه  در  سیاست گذارى  وقتى  به همین خاطر  مى گیرد.   خودش 
 مناسب صورت نمى گیرد، طبق این نظریه (لاکلا و موفه) این فضا در دست
باتوجه  به بتواند  که  مناسبى  سیاست گذارى  مى گیرد.  قرار  رقیب   جریان 
نتایج براساس  است.  نیاز  باشد  جامعه  مطلوبیت هاى  و  نیازها   خواسته ها، 
 بدست آمده از تحقیقات اعتماد مردم در ایران به رسانه از جمله اینترنت و
 فضاى مجازى در سطح کم (39درصد) مى باشد . همچنین براساس نتایج
اعتماد نیز   ،(1394) سوم  موج  ایرانیان  نگرش هاى  و  ارزش ها   پژوهش 
 شهروندان نسبت  به رسانه ها از جمله ماهواره 25درصد در سطح متوسط و
 اعتماد به شبکه هاى مجازى و اینترنت3/28درصد در سطح متوسط برآورد
 شده  است. که این مقدار اعتماد نسبت به شبکه ها و رسانه هاى خارجى در
سطح در  سال   29-15 سنى  گروه  بین  در  داخلى  رسانه هاى  با   مقایسه 
داده شده  است. آسیب شناسى سیاست نشان  با 1/31درصد  برابر  متوسط 
  گذارى حاکم  بر رسانه ها به این شکل است که این درصدها نشان دهنده این
است که رسانه هاى داخلى عمدتاً  مخاطب محور نیستند و مخاطب ها را به
نمى و...)  قومى  و  سنى  (جنسى،  تنوع  جریان  لحاظ  دهند.  پوشش   توانند 
 رسانه اى کشور به لحاظ مباحث جامعه شناختى باید بتواند در ابتدا به بررسى
 این دیدگاه هاى اقوام مختلف، گروه هاى سنى و جنسى و... بپردازد تا بتواند
نیازهاى و  خواسته ها  و  ذائقه ها  از  تیپولوژى  یک  یا  اجتماعى  نیم رخ   یک 
 مخاطبان برسد. ذائقه یک عملکرد است که به افراد، ادراکى از جایگاه¬شان
 در نظام اجتماعى مى دهد. ذائقه، افرادى را که ترجیحات همسانى داشته به
 هم نزدیک و افرادى را که سلائق متفاوتى دارند، متمایز مى کند. به عقیده
 «پى یر بوردیو»  میان محصولات فرهنگى (از جمله رسانه) و ذائقه رابطه
 دیالکتیکى وجود دارد. دگرگونى در کالاهاى فرهنگى تغییراتى را در ذائقه
 به بار مى آورد؛ هم¬چنان که دگرگونى در ذائقه، منجر به تغییر شکل هاى
 محصولات فرهنگى مصرفى مى شود (ریتزر، 1374: 675). بنابراین رسانه ها
بوردیو نظر  از  کنند.  بازتولید  و  تولید  را  فرهنگى  سرمایه  بتوانند       باید 
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 سرمایه فرهنگى عبارت است از شناخت و ادراك فرهنگ و هنرهاى متعالى،
داشتن ذائقه خوب و شیوه هاى عمل متناسب(فاضلى، 1386: 47

 این الزام و ضرورت بازنگرى در سیاست گذارى هاى رسانه اى از جمله فضاى
 مجازى در کشور زمانى به خوبى درك مى گردد که آمار استفاده ایرانیان از
وزارت توسط  که  جدید  آمارهاى  براساس  کنیم  بررسى  را  مجازى   فضاى 
 ارتباطات و فناورى اطلاعات کشور ارائه شده  است، درحال حاضر حدود 40
 میلیون کاربر ایرانى از فضاى مجازى استفاده مى کنند. این کاربران، هر یک
 متناسب به نیاز و کاربردى که فضاى مجازى در زندگى فردى و اجتماعى
 آن ها دارد، مطالبات مشترك و نیز مختص به خود را از فضاى مجازى داشته
 و به همان نسبت، میزان بهره مندى آن ها از امکانات رسانه هاى مجازى در
 کشور متفاوت مى باشد و لذا ضرورت بوده و هست که سیاست گذارى هایى
 که تاکنون در حوزه فضاى مجازى صورت گرفته  است، متناسب با میزان،
 نیازها، مطالبات و سطح انتظارات کاربران باشد. امّا با این وجود، بررسى هاى
آینده) محتمل  (مسیر  تراژکتورى  که  است  آن  از  حاکى  حاضر   پژوهش 
 سیاست گذارى فضاى  مجازى در ایران به نحوى است که اگر ابعاد جدیدى
امر در  دولتى  مداخله  میزان  از  آن  راستاى  در  و  نشود  تعریف  آن   براى 
 سیاست گذارى کاسته نشود و به همان نسبت کنشگران و سیاست گذاران
بدین تا  نشوند  کشور  در  فضاى  مجازى  سیاست گذارى  امر  وارد  جدیدى 
  وسیله جهت سیاست گذارى فضاى مجازى از صرف بالا به پائین تغییر پیدا
 نکند، در ادامه مسیر کنونى با مشکل مواجه  شده و نیازمند بازنگرى است؛
 چراکه حتى در شرایط کنونى نیز ماحصل اعمال سیاستگذارى هاى موجود
 فضاى مجازى، چیزى جز عدم  تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستى در
 حوزه توسعه همه جانبه کشور و تبدیل شدن به قطب اول عملى و دانش و
 فناورى در خاورمیانه مى باشد. عدم تحقق اهداف کلان و بالادستى در حوزه
 فضاى  مجازى در کشور، گواهى بر ناکارآمدبودن سیاست گذارى هاى موجود

در حوزه فضاى  مجازى در ایران، مى باشد

میـزان و  نوع  درباره  بحث  بدون  رسانه اي  سیاست گذاري  مورد  در   بحث 
فضاي فعلی  وضعیت  به  نگاهی  با  بـود.  نخواهـد  دقیــق  دولـت   دخالـت 
 مجازي در ایران درحال حاضر سیاست گسترش و افـزایش ظرفیـت تبادل
 بین المللى داده ها از سیاست هاي جاري دولـت اسـت و افـراد، سـازمان هـا
 و شـرکت هـا بـه گونـه اي نامحـدود بـه سرویس دهندگان رسانه هاي جدید،
 امکان دسترسی دارند. براي دسترسی به اینترنت هیچ گونه مجوز یا تأییدیه
 دولتی لازم نیست و هنوز سرویس دهندگان، اطلاعات مربوط به مشترکان،
کاربران و محتواي داده هاي تبادل شده را به سازمان هـاي دولتی ارائه نمی
منع براي  دستورالعملی  یا  قانون  اینکه  ضمن   ،(1395 (هاتف،    دهند 
 رمزگذاري محتواي داده هاي مبادله شده وجود ندارد. همچنین قانونی وجود
 ندارد که سرویس دهندگان را ملزم  به کنترل محتوا کند یـا آنـان را مسـئول

 محتـواي ارائه  شده روي سرویس هاي اینترنتی بداند

 مطابق یافته هاى بدست آمده از تحقیقات مختلف مورد بررسى از اثرات مهم
است. «کاربر»  هویت یافتن  و  «مخاطب»  کمرنگ شدن  مجازي،   شبکه هاي 
 این شبکه ها بستر مناسبى براي تولید، گزینش و توزیع محتواي ارتباطى و
 عامل مهمى براي تغییرات اجتماعى فرهنگى هستند؛ بسیاري از کنش هاي
 اجتماعى در فضاي مجازي مورد نقد و بازبینى قرار مى گیرد. بازاندیشى خود
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رفتار اصلاح  و  فرهنگى  ارتقایى  آن خود  ماحصل  که  بازاندیشى جمعى   و 
 اجتماعى است. «انجورگ» (2013) معتقد است فضاي مجازي مى تواند بر
فضایى مجازي،  فضاي  باشد.  تأثیرگذار  خود  کاربران  تمایلات  و   تغییرات 
مجازي جامعه  متأسفانه  اما  است.  متکثر  و  متنوع  پویا،   پیچیده، سطحى، 
 ایرانى به دلیل عدم سیاست گذارى هاى مناسب در رابطه با کاربران و اختلال
مؤثر خودتنظیمى  به  قادر  غیررسمى،  و  رسمى  اجتماعى  کنترل هاي   در 
نسبت  به و  یکدیگر  به  نسبت   کاربران  پیوندهاي  سست شدن  با   نیست. 
نمى کنند. پیروي  اجتماعى  قواعد  و  کنترل ها  از  کاربران  از  برخى   جامعه، 
و خصوصى  حوزه  ادغام  اجتماعى،  و  فردي  رفتار  تناقض  فرهنگى،   تضاد 
بى باعث  اجتماعى،  مسئولیت هاي  از  فرار  و  اجتماعى  قشربندي  عمومى، 
  سازمانى اجتماعى در فضاي مجازي شده  است. مطابق با نظر گیدنز (1392)
 در خصوص ازجاکندگى، فضاي مجازي مرزهاي جغرافیایى، قومى، زبانى،
را ایرانیان  منش  و  رفتار  پیچیدگى  و  نموده  کمرنگ  را  و جنسیتى   سنى 
عادت واره ها، و  هنجارها  تغییر  اجتماعى،  تغییرات  داده  است.   افزایش 
دگرگونى ارزش ها، شکاف نسلى، کاهش ارتباطات سازنده و رودررو، کمرنگ
  شدن حضور در فضاهاي عمومى، تغییر در کودکى و نوجوانى، تحول نظام
غیربومى، و سبک هاي  الگوها  پذیرش  و مصرف گرایى،  مد  ترویج   خانواده، 
 تغییر در زبان گفتاري و نوشتاري، ازجمله نشانه هاي تغییر سبک زندگى

.ایرانى در سایه فضاي مجازي است

?

 هرچند تحولات جدید در عرصه ى رسانه ها، راهى دشوار در سیاست گذارى
 و برنامه ریزى رسانه ها پیش روى ما قرار داده  است، بااین حال ایده ى اتصال
و دولت  سطح  در  چه  اجتماعى-  مسئولیت  با  رسانه اى   سیاست گذارى 
 حاکمیت و چه در سطح عموم جامعه- ایده اى راهگشا است که حداقل در
وجه اینجا  در  گیرد.  قرار  توجه  مورد  مى تواند  سیاستى  گفتمان  ایجاد 
اجتماعى مى توان ایده ى مسئولیت  و  اجتماعى     مشترك میان رسانه هاى 
برمى گردد. رسانه هاى جدید  «تعاملى»  به عنصر  این وجه مشترك   یافت. 
 درواقع سویه هاى «مشارکتى» و «دوسویه        ى» رسانه هاى اجتماعى، مى تواند
با نسبت  در  رسانه اى  برنامه ریزى  و  سیاست گذارى  براى  واسطى   حلقه ى 
باشد. درواقع نگاه «مسئولانه»  اتخاذ  بیانى دیگر  به   مسئولیت اجتماعى و 
دولت با سیاست گذارى معنا مى یابد و اساساً نمى تواند در عرصه ى گسترده
از آن چشم برآمده  از «قدرت»  و   اى همچون رسانه ها، منفعل عمل کند 
   پوشى کند. از طرف دیگر، وجوه تعاملى رسانه هاى اجتماعى، مخاطبان را به
 متن تولید محتوا و تأثیرگذارى بر گفتمان هاى رسانه اى وارد کرده  است و
 این ورود نیز بدون  مسئولیت اجتماعى بحران  زاست. از این  جهت، دولت
بین نسبتى  رسانه اى،  سیاست گذارى  در  مسئولانه  نگاه  ایجاد  با   باید 
 مسئولیت خود با مسئولیت اجتماعى برآمده از موقعیت تعاملى رسانه هاى

جدید برقرار کند



در» «جامع»  و  «میان مدت»  «کوتاه مدت»،  برنامه هایى  اجراى  و   تنظیم 
 «دوره ى پیش رو» باید ضمن توجه  به شرایط جدید رسانه هاى اجتماعى،
فراهم را  امکان سیاست گذارى  تا  باشد  ایجاد «شبکه هاى ملى»   مبتنى  بر 
امکان تنها   ، ملى»  اجتماعى  رسانه هاى  «ایجاد  که  مى رسد  نظر  به   کند. 
 موجود براى سیاست گذارى است؛ سیاستى که هم مى تواند نگاه مسئولانه ى
تعامل به واسطه ى  را پوشش دهد و هم   نهادهاى حکومتى و غیرحکومتى 
 کاربران، در غناى مسئولیت اجتماعى عمل کند .سیاست گذاري رسانه اي در
اغلب برنامه ها کمتر مورد توجه قرار مـی گیـرد و در برنامـه هـاي توسـعه
و مبهم  مفـاهیمی  بـا  و  کلـی  به صورت  فرهنگی  میان  ارتباطات    بخـش 
نقشه بتواند  باید  تدوین مـی شـود. سیاسـت گـذاري رسانه اي   غیرعملیاتی 
 راهی را در جهت برنامه ریزي عینــی واقعیــات محــسوس مهیــا ســازد.
 همچنــین سیاست گذاري رسانه اي مسائلی چون هویت، سـاختار، تغییرات
حفظ درعین حال  و  گرفته  قـرار  واکـاوي  مورد  عمومی  حوزه  و   اجتماعی 

عناصـر بـر سـازنده مفهـوم دولت-ملت، مورد تاکید اسـت

 در مجموع باید سیاست ها در رسانه، به گونه اى باشد که آسیب هاى موجود
 را برطرف کند و جهت ارتقاى ظرفیت بیشتر و ظرفیت سازى نوین در این
باید  حوزه باشد. در نگاهى کلى، چند نکته را در سیاست گذارى رسانه اى 

مدنظر قرار داد

رویکرد متنوع و چند بعدى
اعتماد سازى

استفاده از ابزار جدید و مطابق با گروه هدف 
اقناع سازى افکار عمومى

لزوم هماهنگ سازى بین ساختار، مدیریت، اندیشه و تفکرات دینى 

 شایان ذکر است که بخاطر جلوگیرى از اطناب کلام، در نوشته دیگر  بصورت
.مبسوط به هر یک از موارد فوق خواهم پرداخت
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فضاى پالایش   ،(1395) محمدصادق  نصراللهى،  و  محسن  اسماعیلى،   ـــ 
،23 سال  ارتباطات،  و  دین  فقهى،  دیدگاه  از  آن  مسائل  و  حکم   مجازى؛ 

شماره 1: -80 53

نیا، فاطمه الهام؛ اسمعیلى گیوى، محمدرضا و فهیم   ـــ اسمعیل پونکى، 
علوم دانشجویان  اطلاعاتى  و سواد  رسانه اى  رابطه سواد  بررسى   ،(1395) 
 ارتباطات و علم اطلاعات و دانش شناسى، پژوهش نامه پردازش و مدیریت

اطلاعات، دوره 32، شماره 2: -581 604

سعید(1397)، یزدى،  زاده  اردکان  هادى؛  خانیکى،  سوسن؛  باستانى،   ـــ 
 مردم، رسانه هاى جریان اصلى و مصرف رسانه اى نوین، پیمایش مصرف،
مطالعات فصلنامه  تهرانى،  اى شهروندان  رسانه  مشارکت  رضایت،   اعتماد، 

رسانه هاى نوین، دوره 4، شماره 14، صص:-1 33

 ـــ باشگاه خبرنگاران جوان (8 بهمن 1394)، «جدا کردن محتواى خوب و
بد در ارتباطات رمز شده وایبر و واتساپ غیر ممکن است

 ـــ بصیریان جهرمى، حسین؛ خانیکى، هادى(1393)، سیاستگذاران ایرانى
مدل یک  ارائه  و  الگوها  ها،  چالش  اجتماعى:  رسانه  سیاستگذارى   و 
،21 شماره  اجتماعى،  توسعه  و  رفاه  ریزى  برنامه  فصلنامه   پیشنهادى، 

زمستان، صص: -25 70

هاى رسانه  مصرف  و  سیاست  حسین(1393)،  جهرمى،  بصیریان   ـــ 
 اجتماعى مجازى در ایران: چالش ها، الگوها و تبیین یک مدل پیشنهادى،

رساله دکترى علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایى

هاى پیامد  حسن(1397)،  سید  ایلالى،  مهدخت؛  علوى،  بروجردى   ـــ 
 زیست مجازى ایرانیان، فصلنامه مطالعات رسانه نوین، سال 4، شماره 16،

 .زمستان، صص: -76 110

ـــ بهرامى، کمیل (1388)، نظریه رسانه ها، تهران، نشر کویر

ـــ پایگاه اطلاع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت االله العظمى خامنه
  اى (17/12/1390)، «تشکیل شوراى عالى فضاى مجازى و انتصاب اعضاى
 حقیقى و حقوقى آن»، پایگاه اطلاع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار حضرت

آیت االله العظمى خامنه اى

 ـــ تابناك(وب سایت خبرى تحلیلى) بازیابى شده 20 تیر 1392 از
www.tabnak.ir/fa/news/221532/

 ـــ تبریزى، منصوره(1398)، رابطه رسانه اى شدن زندگى روزمره و سلامت
 خانواده، فصلنامه مطالعات رسانه هاى نوین، سال 5، شماره 18، تابستان،

صص: -167 202
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 ـــ جعفرى، على(1393)، بررسى تطبیقى سیاستگذارى اینترنتى در کشورهاى ایران، چین و روسیه، فصلنامه مطالعات ماهوراه و رسانه هاى جدید،
سال نهم: 119-142

 ـــ جنتى، على (1392)، چهار میلیون ایرانى عـضو فـیس بـوك هـستند؛ محـدودیت استفاده از فیس بوك باید برداشته شود، مصاحبه وزیر
 فرهنگ و ارشاد اسلامى با تلویزیــون الجزیــره انگلیــسى؛ روزنامــه شــرق، شــماره ، ص2 ، مــورخ 24/10/92؛ بازیابى فایل مصاحبه دیداري

شنیداري از
www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2013/12/ali-jannati- unblocking-iran-social-media-20131218113940528582.html – 

 ـــ حائرى یزدى، آسیه؛ ملکى، عباس(1396)، و باز هم سیاست گذارى عمومى، فصلنامه مطالعات راهبردى سیاست گذارى عمومى، دوره 7، شماره
24، صص: -11 20

 ـــ حسین نژاد کاشانى، بهزاد؛ نصرالهى کاسمانى، اکبر(1396)، شناسایى و طبقه بندى زمینه هاى سیاستگذارى عمومى فضاى مجازى، فصلنامه
پژوهش هاى ارتباطى، سال 24، شماره 4، پیاپى(92)، زمستان، صص: -27 53

 ـــ حق شناس، محمد جواد (1397)، فرآیند سیاسى سیاستگذارى: رویکردى عمل گرایانه به سیاست گذارى عمومى، فصلنامه علمى – پژوهشى
سیاست گذارى عمومى، دوره 4، شماره 2: -220 209

جامعه مطالعات  ایرانى  انجمن  فصلنامه  کارکردها،  و  مفهوم  اجتماعى؛  هاى  و شبکه  سایبر  فضاى   ،(1390) محمود  بابائى،  هادى،  خانیکى،   ـــ 
اطلاعاتى، دوره اول، شماره 1: -71 96

 ـــ خانیکى، هادى(1394)، رسانه اى شدن فرهنگ در دنیاى امروز، انجمن جامعه شناسى ایران، باز یابى فایل در ساعت 11.13 دقیقه ، 4دى ماه
 از

http://www.isa.org.ir/

جامعه مطالعات  ایرانى  انجمن  فصلنامه  ها،  کارکرد  و  مفهوم  اجتماعى،  هاى  و شبکه  سایبر  فضاى  بابایى، محمود(1390)،  هادى؛  خانیکى،   ـــ 
اطلاعاتى، دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان، صص: -71 96

ـــ خبرگزارى ایسنا (29 بهمن 1394)، «وزیر ارتباطات در گفتگو با ایسنا: در فیلترینگ هوشمند فقط امنیت حریم خصوصى مورد تأکید است

 ـــ خواجه سرورى، غلامرضا؛ بیات، مرتضى(1396)، سیاستگذارى رسانه مطلوب در جمهورى اسلام ایران، دو فصلنامه علمى- پژوهشى دین و
ارتباطات، سال 24، شماره 2، پیاپى(52)، پاییز و زمستان، صص: -105 131

 ـــ دالى، تامس و ماکویى، سویل (1387)، مدل هاى تحلیل سیاستگذارى عمومى، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال یازدهم، شماره اول، شماره
مسلسل 39

ـــ دانایى فرد، حسن (1392)، درآمدى بر نظریه خط مشى گذارى عمومى، تهران، نشر صفار

ـــ دوران، بهزاد (1381)، تأثیر فضاى سایبر بر هویت اجتماعى، پایان نامه دکترى دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانى

 ـــ دهقان، علیرضا، (1378)، بررسى تأثیر رسانه ها بر افکار عمومى (کاربرد یک الگوى جامعه شناختى)، نامه علوم اجتماعى، شماره 13، صص -3
25

.ـــ ذکایى، محمد سعید(1383)، جوانان و فراغت مجازى، فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 6، صص: -1 25
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 ـــ رجبى، زهره (1389)، بازنمایى گرایشهاي سیاسى کاربران ایرانى در شـبکه هـاي اجتماعى مجازي: با مطالعه موردي فیسبوك. پایان نامه
کارشناسى ارشد علـوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائى: دانشکده علوم اجتماعى

 ـــ رجبى، عبداله و ترازى، نسرین (1396)، بررسى انتقادى حاکمیت حقوقى ساختار فنى اینترنت بر فضاى مجازى، فصلنامه تحقیقات حقوقى
شماره 80، صص: -283 307

 ـــ رحمانى زاده دهکردى، حمید رضا(1394)، سویه هاى غیر دموکراتیک فضاى مجازى و ساختار سیاسى- اجتماعى دولت، فصلنامه دولت پژوهى،
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، دوره 1، شماره 3، پاییز، صص: -81 110

 
 ـــ رسولى، محمد رضا؛ مرادى، مریم(1391)، میزان مشارکت دانشجویان علوم ارتباطات در تولید محتواى رسانه هاى اجتماعى، فصلنامه علمى-

پژوهشى فرهنگ و ارتباطات، شماره 13، پیاپى(19)، صص: -113 140
 

 ـــ رفیعى دولت آبادى، مجمد رضا؛ عبدالرحمانى، رضا؛ ترابى، یوسف؛ کشیشیان سیرکى، گارینه(1398)، تأثیر سیاست گذارى دولت در حوزه شبکه
هاى اجتماعى مجازى بر امنیت اجتماعى، فصلنامه پژوهش هاى اطلاعاتى و جنایى، سال 14، شماره 4، زمستان، صص: -153 176

 
 ـــ رضایى، مهدى و بابازاده مقدم، حامد (1393)، اصول تدوین قوانین و مقررات براى اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شوراى اروپا، فصلنامه

پژوهش حقوق عمومى، شماره 42: 93-82

 ـــ روشندل اربطانى، طاهر؛ مقیمى، سید محمد؛ بشیر، حسن؛ ظریفیان یگانه، محمد حسین(1396)، طراحى مدل سیاستگذارى رسانه اى اتحادیه
 رادیو و تلویزیون هاى اسلامى مبتنى بر رویکرد همگرایى محتوایى، فصلنامه پژوهش هاى ارتباطى، سال 24، شماره 2، پیاپى(90)، تابستان، صص:

30 9-

 .ـــ روشندل اربطانى، طاهر(1397)، سیاستگذارى رسانه اى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 ــــ روشندل اربطانى، طاهر (1394)، پژوهشى بنیادین در حوزه مفاهیم نظرى سیاستگذارى رسانه اى، مدیریت، مدیریت دولتى (دانشگاه تهران)،

پاییز 1394، دوره هفتم – شماره 3 (علمى – پژوهشى)، صص: 481 تا 504

 ــــ روشندل اربطانى، طاهر؛ لبافى، سمیه(1391)، تبیین عوامل مؤثر بر فرایند سیاستگذارى رسانه اى در سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى
ایران، مجله رسانه، شماره 23، پیاپى(1)، صص: -131 148

 
 ــــ رودساز، حبیب؛ قربانى زاده، وجه اله؛ شادمهرى، نیکیتا؛ سید موسوى، سید حسن(1397)، تبیین الگوى بومى توسعه مشارکت الکترونیک در

سیاستگذارى ایران، فصلنامه علمى پژوهشى سیاستگذارى عمومى، دوره 4، شماره 2، تابستان، صص: -81 103

 ــــ رهبر قاضى، محمودرضا؛ آشنایى، سهیلا و شهریارى، اعظم (1396)، بررسى رابطه استفاده از شبکه هاى مجازى و گسترش فرهنگ سیاسى
دموکراتیک: مطالعه موردى شهروندان شهر اصفهان، فصلنامه علمى – پژوهشى سیاست گذارى عمومى، دوره سوم، شماره دوم: -233 217

 ــــزردار، زرین؛ خانیکى، هادى(1393)، علم در رسانه ها، بررسى فرایند برساخته شدن علم در چارچوب هاى رسانه اى، پژوهش نامه پردازش و
مدیریت اطلاعات، دوره 29، تابستان، شماره 4، (78)، صص: -875 902

ـــ ریتزر، جورج(1374)، بنیان هاى جامعه شناختى: خاستگاه هاى ایده هاى اساسى در جامعه شناسى، ترجمه تقى آزاد ارمکى، تهران: نشر سیمرغ

ـــ ساروخانى، باقر؛ بابایى فرد، اسداله(1392)، اینترنت و جهانى شدن و هویت فرهنگى در ایران، تهران، نشر دیدار

.ـــ ساروخانى، باقر(1394)، جامعه شناسى ارتباطات، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ 28-

ـــ سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (1384)، نظریه هاى ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
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 تحلیل سازوکار برانگیخته شدن احساس

محرومیت نسبى توسط رسانه ها و فضاى مجازى

گفتگو با سید حسین نبوى؛ استادیار گروه جامعه شناسى دانشگاه خوارزمى

15

مصاحبه کنندگان: معصومه قاسمى، مجتبى اسلامى

سوالها

امروزه فضاى مجازى چه رابطه اى با فضاى واقعى دارد؟
 

فضاى مجازى آیا در سبک زندگى مردم تاثیر گذاشته است؟
و اینکه چه قشرى بیشتر آسیب میبیند در این بین؟

 اساسا بایستى فرق گذاشت بین سبک زندگى
لاکچرى و سبک زندگى خوب و سالم

اگر فضاى مجازى، محرومین را به دومى یعنى
سبک زندگى خوب بدون فقر تشویق کند آنگاه نظر شما 

چیست؟ 
 

آیا این تشویق، میتواند منجر به یک کنش سیاسى از جانب محرومین
هم بشود؟ که اگر بشود پس  بایستى امر مطلوبى باشد؟ 

 به نظر مى آید که امروز، در این شرایط خاصى که ما در آن به سر مى بریم،   
 مردم ایران حرص  و ولع خاصى دارند تا از همه چیز اطلاع پیدا کنند. این
 سبب شده که برخى لایه ها  و نسل ها، خصوصاً جوانان                  ، به اینترنت و فضاى

مجازى هجوم بیاورند. البته این رویداد عللى دارد

 جامعه ایرانى از آنجا که یک جامعه ى نقیضى است و یک بى اعتمادى نسبت
به دولت و نسبت به همدیگر، به طور سنتى در جامعه ما وجود دارد، هرآنچه
  که توسط حکومت و دولت، بر زبان آورده مى شود پذیرفته نمى شود و افراد
مى کوشند خودشان صحت و سقم آن را مورد کنکاش و کاوش قرار دهند

:

.

را بیشتر مواقع، دروغ گفتن مدیران پیش فرض گرفته مى شود و آن   در 
 حمل بر توطئه یا خدعه و نیرنگ و فریب مى کنند. از این رو به علت وجود
 رمزگان بى اعتمادى در جامعه و فرهنگ ایران، کنش دروغ گویى و فریب، در
 جامعه ما رواج بسیار دارد. رواج بسیار دروغ و فریب سبب شده که مهارت
گیدنز، پردازى  مفهوم  –مطابق  کنش  این                         تشخیص 
 هوشمندى                              - نیز در افراد بسیار تقویت شده است،
 به سخن دیگر حساسیت نسبت به آن خیلى افزایش پیدا کرده است. با این
 حال از مهارت دروغ گفتن به مثابه یک ابزار، یک شگرد و یک فن و یک
 .راهبرد در زندگى اجتماعى استفاده مى کنند و مکرر آن را به کار مى گیرند

(Knowledgeability)

.



.

 البته این بقا با آن بقایى که مورد نظر زیست شناسان است، متفاوت است: افراد در جامعه نه تنها از نظر زیستى، بلکه از نظر اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى نیز مى خواهند بقا داشته باشند. همچنان که بوردیو 
 مفهوم سرمایه مارکس را در چند بعد دیگر توسعه داد و از سرمایه اجتماعى ، سرمایه فرهنگى ، سرمایه نمادین در کنار سرمایه اقتصادى سخن مى گفت به نظر من مى توان از بقاى فرهنگى، بقاى اجتماعى، بقاى
 سیاسى و بقاى اقتصادى در کنار مفهوم بقاى زیستى مورد نظر داروین و دیگران سخن گفت و مفهوم پردازى هاى جدیدى ارایه کرد. هرکدام از آنها البته تعریف مفهومى و عملیاتى خاص خود را دارد که اینجا، جاى
 پرداختن به آن نیست. بطور خلاصه، این بقاى افراد در جامعه عمدتاً از جنس بقاى زیستى (زندگى در مقابل مرگ) نیست، بلکه یک قدم بالاتر است: زندگى و مرگ نمادین. در جامعه گرچه خشونت وجود دارد اما همه
 افراد زنده مى مانند، ولى خشونت موجود در جامعه در مقایسه با خشونت وحشیانه در طبیعت -که جاندارى توسط جاندار دیگرى شکار و خورده یا بلعیده مى شود تا دومى به بقاى خود ادامه دهد- تا حدود زیادى ملایم
 تر است. بنابراین بقایى که در جامعه وجود دارد با بقایى که در محیط طبیعى وجود دارد از نظر کیفى، تفاوت زیادى دارد ، ولى عنصر مشترك هر دو این است که در جامعه برخى افراد و گروهها و لایه ها مى کوشند،

 ثمره هستى و زندگى افراد دیگر را به کمک انواع شیوه هاى مورد تأیید -یا عدم تأیید- فرهنگ ، از آنِ خود کنند

16در حال حاضر بیش از 50 میلیون نفر در واتساپ، بیش از 49 میلیون نفر در تلگرام و حدود 47 میلیون نفر در اینستاگرام حضور دارند 

فرهنگى به لحاظ  که  است  و محیطى  زمینه ها  مقتضیات،    این ها شرایط، 
وجود دارد و مردم به اقتضاى همین شرایط فرهنگى اشتیاق وافرى پیدا مى
بقاى بتوانند  تا  بیاورند  به دست  دقیق  اطلاع  درباره ى همدیگر    کنند که 
خودشان را در جامعه حفظ و تضمین کنند . ما در جامعه اى زندگى مى
  کنیم که منابع به علت افزایش جمعیت، رفته رفته کمیاب مى شود. کمبود
 منابع باعث ایجاد رقابت در زمینه ها و عرصه هاى مختلف براى بقا مى شود
 و ایجاب مى کند که افراد تلاش کنند تا موقعیت خودشان را نه تنها حفظ

کنند، بلکه در مواردى آن را ارتقاء  بدهند

به علت شیوه و      همچنین، ما جامعه اى داریم که در سطح فرهنگى، 
و احترام جو  توأماً  و  تبعیض گرا  به شدت  جامعه اى  جامعه پذیرى،   کیفیت 
حرمت طلب است. از این رو کنشگران این جامعه، مى کوشند که موقعیت
  هاى بهتر و انحصارترى را در بسیارى از عرصه ها مانند اقتصاد، سیاست،
براى را  بگیرند. موقعیت ممتازى  اختیار خود  و... در  فرهنگ،  علم،   دین، 
پاداش از  و هم  اجتماعى  پاداش  از  بدین شیوه هم  و  بزنند  رقم   خودشان 
اقتصادى و در واقع از پاداش روانى(احترام) برخوردار شوند. بنابراین جامعه
شرایط این  و  دارد  خاصى  فرهنگى  شرایط  که  است  جامعه اى  ایران    ى 
 فرهنگى خاص انگیزه اى جدى را براى افراد جامعه ایجاد کرده که به شدت
 به فضاى مجازى هجوم آورند تا نیازهاى شناختى خود را از طریق این فضا
برآورده سازند. هر از چندى برخى از این  شبکه¬هاى اجتماعى مسدود مى
  شود، تا افراد به آنها کمتر مراجعه کنند. اما افراد  – که تجربه فراوانى براى
 دور زدن اوامر و نواهى والدین، در دوره جامعه پذیرى اولیه و ثانویه خود،
 دارند- گاهى از روى تقابل و گاهى بنابه دلایل واقعى، راه هاى دیگرى را
براى دسترسى به اطلاعات و برآوردن نیازهاى شناختى خود پیدا مى کنند

بین  شکاف  تاریخى  سوابق  فرهنگى،  نیازى هاى  روانى،  پاداش   بنابراین 
 دولت و ملت و دلایل گوناگون دیگرى وجود دارد که اشتیاق افراد را براى
 فضاى مجازى زیاد مى کند. این ها سبب شده است که افراد زیادى در فضاى

مجازى حضور داشته باشند

مطابق با آمارهایى که اعلام مى شود، ما مى دانیم که تعداد قابل  ملاحظه    
  اى از جامعه وندان، خصوصاً نسل جوان (به ویژه دختران و خانم هاى جوان)

در فضاى مجازى حضور دارند
 این حضور و فعالیت زیاد، خود البته پیامدهاى مهمى را شکل مى دهد: یکى
 از آن ها، این است که فضاى مجازى اکنون در حال شکل دادن به فضاى
 واقعى ماست. ما از گذشته ها، این پیش فرض را داشته ایم که فضاى واقعى
 ما اصلى تر است ، آنچه که به طور واقعى وجود دارد در فضاى زندگى واقعى
 ماست  و فضاى مجازى حالت مصنوعى و غیر واقعى دارد و چندان تاثیرگذار
 بر روى فضاى واقعى نیست. اما آنچه¬که ما اکنون مى بینیم، این است که
 فضاى مجازى در میان خیلى ها و به ویژه در نزد نسل جوان، جدى و خیلى
 جدى گرفته مى شود. در شرایط کرونا این وضع شدیدتر نیز شده و اگر هم
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 شرایط کرونا به وجود نمى آمد، باز هم تعداد افرادى که مبتنى  بر آن چه که
از فضاى مجازى یاد گرفته و براساس آن عمل مى کردند، خیلى زیاد بود

من مى خواهم عرض کنم که فضاى مجازى تاثیر تعیین کننده اى پیدا کرده
 است. این تاثیر تعیین کننده از جوانب مختلف قابل  بررسى هست. اما آنچه
  که من بر روى آن مى خواهم تأکیدکنم این است که فضاى مجازى نوعى
احساس روانى خاص در میان کاربران و استفاده کنندگان از آن ایجاد مى
 کند. وقتى که در برخى از این فضاهاى مجازى این امکان بیشتر به وجود مى
  آید که افراد بتوانند موفقیت هاى اقتصادى یا اجتماعى  خودشان، یا خرید
 کالاها و خدمات گران قیمتى را که دیگران ممکن است به راحتى به آن
 دسترسى پیدا نکنند، یا دست یافتن به موقعیت هاى کمیاب و نادر را - که
 دیگران نمى توانند به سهولت به آن موقعیت ها دست یابند-  به  راحتى در

معرض نمایش براى دیگران بگذارند

یک داراى  دیگرى  کرده،  خریدارى  را  گران قیمتى  خودروى  کسى   مثلاً 
 آپارتمان یا ویلاى زیبا و مجللى شده یا براى مدتى در آن به سر مى برد،
 کسانى هنگام تعطیلات براى تفریح به نقاط توریستى یا خارج از کشور و...
 مى¬روند، دیگرى دوست جدیدى پیدا کرده یا صاحب یک موقعیت کمیاب
 به نام «ازدواج» شده است یا مراسم و آئین¬ها و مناسک با شکوه دیگرى را
 برگزار کرده است. همه آنها، دستیابى به این موقعیت ها را که براى اکثریت
 افراد جامعه قابل دستیابى نیست و از این رو نیل به آن به نوعى نشان دهنده

موفقیت آنهاست، در فضاى مجازى به نمایش مى گذارند

 این به نمایش گذاشتن موقعیت هاى حاکى از موفقیت، سبب شکل گیرى  
 احساس محرومیت نسبى براى مشاهده کنندگان آن مى شود. زیرا در آن ها
 هم میل و آرزوى دست یافتن به چنان موقعیت هایى برانگیخته مى شود اما
 از آنجا که به راحتى نمى توانند به آن دست یابند، احساس نارضایتى در آنها
 به وجود مى آید. در این گونه مواقع – ناخودآگاه- مى کوشند تا فرد یا افرادى
 را به عنوان مقصر، شناسایى کند و تقصیر این وضعیت (حاکى از ناکامى)

خود را به گردن وى بیندازند

مثالى را ذکر کنم که در این شرایط فرهنگى، بیش از مسایل   
دیگر، مسئله شده است. فرض کنید کسى ازدواج مى کند و در این 

 ازدواج، همسرى را انتخاب مى  کند که از نظر تحصیلى، وجاهت، موقعیت 
از جایگاه ممتازى برخوردار اقتصادى و دیگر چیزها،   خانوادگى، موقعیت 
 است، طورى که دیگران به راحتى  نمى توانند به چنین موقعیت هایى دست
 یابند و افراد دیگر هم نمى توانند به راحتى، همسرى برگزینند که چنین

ویژگى هایى داشته باشد
 

 فرد، این ازدواج خود را در فضاى مجازى به نمایش مى گذارد 
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 این عمل سبب مى شود که افراد دیگرى که او را مى بینند در درون آن                ها 
 نوعى احساس خود کم بینى و یک نوع احساس حرمان شکل بگیرد. این
زندگى رسانه،  که  شرایطى  یعنى   – عادى  شرایط  در  محرومیت   احساس 
 واقعى افراد را آلوده نکرده و آرامش آنها را مبدل به اضطراب نکرده است-
 وجود ندارد. وقتى که آدم ها موقعیت کنونى خودشان را با موقعیت شان در
 5 سال قبل، یا در 10 سال قبل، یا در 15 سال قبل مقایسه مى کنند از آنجا
این سالها پیشرفت هاى صعودى داشته اند، یک نوع احساس  که در طى 
 رضایتى در آن ها شکل مى گیرد و احساس خرسندى مى کنند. اما وقتى که
 خودشان را با شخص دیگرى مقایسه مى کنند، گذشته ى خودشان فراموش

مى شود

از این دو نوع مقایسه اجتماعى – عمودى و افقى- نوع افقى آن توسط رسانه
و نسبى  محرومیت  احساس  باعث  و  مى شود  تشدید  مجازى  فضاى  و    ها 
 نارضایتى از زندگى مى گردد. وقتى فرد، خودش را با کسى که  به نظرش
 موفق تر از خودش است مقایسه مى کند و مى بیند که او مثلاً ماشین گران
 قیمتى دارد، تحصیلات بالاترى دارد، در شهرى بزرگ تر زندگى مى کند یا
 در یک منطقه بهتر و بالاترى در شهر زندگى مى کند، این که ازدواج کرده
 یا شغلى یا درآمد بهتر و بالاترى دارد؛ شروع مى کند به ملامت و سرزنش
 خود، اما کم کم به این نتیجه مى رسد که تقصیر خودش نیست و خودش

مسبب این وضعیت نیست

(.
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 مسئولان و مدیران جامعه، شرایط پیشرفت را فراهم نیاورده اند، بلکه حتى
 اجازه فعالیت دلخواه وى را هم ندادند. او خودش را با فردى که در یکى از
 این جنبه¬ها که به نظرش مى آید جلوتر است مقایسه مى¬کند، اما خبر
 ندارد که در باطن زندگى آن فرد چه مى گذرد، ظاهر را مى بیند و خودشان
 را  با ظاهر او مقایسه مى کند . بدون این که بداند چرا؟! . یعنى در سطح
نوعى حقارت،  احساس  نوعى  خود کم بینى،  احساس  نوعى   ناخودآگاه، 
 احساس عقب ماندگى، نوعى احساس واماندگى، نوعى احساس ملامت کردن

به خود، و به عبارتى، یک احساس کاملاً نامطلوب در او شکل مى گیرد

 مطابق  با آنچه که نظریه پردازانِ احساس نیاز محرومیت نسبى خصوصاً تد
رابرت گار، مى گویند؛ وقتى که احساس نامطلوبى در فرد شکل گرفت، به  

دنبال مقصرى مى گردد

در واقع سازوکار روان شناختى آدمى  طورى است که به دنبال کسى مى 
  گردد تا تقصیرها را به گردن او بیندازد و آن تنش و فشار و اضطرابى که بر
 وجودش تحمیل شده را تخفیف و کاهش و تقلیل بدهد. به  نظر مى آید این

یکى از واکنش هاى دفاعى ذهن و روان باشد

 درهرحال فرد به  دنبال کسى مى گردد که تقصیر را به  گردن او بیندازد و
 این فرایند ناخودآگاه و ناآگاهانه اتفاق مى افتد، یعنى این طور نیست که
 فرد آگاهانه بگوید: از آنجا که من در زندگى خودم در مقایسه با آقاى فلان
 و یا در مقایسه با خانم بهَمان به موفقیت دست پیدا نکردم بنابراین باید
 تلاش کنم که دلایل این ناکامى و ناموفقیت ها را به گردن فلان آقا یا بهَمان
 خانم بیندازم و بدین شیوه تنش و اضطراب و فشار شدید روحى  و روانى
 خودم را کاهش بدهم، به این  نیست، افراد نمى توانند آگاهانه چنین کارى
طى آن ها  روان  در  فرایندى  چنین  ناخودآگاه  بلکه  دهند،  انجام                را 

مى شود

افرادى -به نظر خودشان- موفق تر  با  را   بنابراین وقتى آدمیان خودشان 
 مقایسه مى کنند، ناخودآگاه ناراحت، خشمگین و مضطرب مى شوند و در
 درون¬شان تنشى شکل مى گیرد که به دنبال مقصر مى گردند. در این گونه
 مواقع راحت ترین کار این هست که گروهى یا فردى که در گذشته دور یا
 نزدیک، احساس هاى منفى جامعه معطوف به آنها بوده را مورد توجه قرار
 دهد و آنها را علت العلل چنین مسائلى بداند. مثلاً در جوامع اروپایى براى
 مشکلاتى که در جامعه به وجود مى آمد یهودیان را مقصر مى دانستند (که
سیاسى- رجال  و  احزاب  از  برخى  سیاسى  اقدامات  دست مایه  هم   بعدها 

نازیسم و هیتلر- واقع شد

 در هر صورت، فرد ممکن است گروه هاى مطرود، گروه هایى مورد  تبعیض، 
 گروه هایى که از قدیم الایام مورد نفرت بودند، یا گروه-هایى که بیش از بقیه
اینکه ممکن  است تقصیر را برعهده یا   مورد توجه بوده اند را مقصر بداند 

مدیران و مسئولان و کسانى که مدیریت امور را بر عهده دارند، بیندازد

.
 یکى از شبکه هاى سیما در سالیان گذشته، تبلیغى را قریب به این مضمون، در لابلاى برنامه هاى خود پخش مى کرد که از نظر احساس محرومیت نسبى خیلى ارزشمند بود: هیچگاه باطن زندگى خودتان را با ظاهر زندگى دیگران مقایسه

نکنید. این پیام ارزشمندى مى شد و مانع از شکل گیرى احساس محرومیت نسبى مى گردید. در متون دینى و ادبى نیز پیام هاى مشابه وجود دارند
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 اگر فرد، جوان باشد ممکن است پدر و مادر خودش را مقصر بداند یا اگر 
و ادارى  مدیریت  که  بگوید  است  ممکن  باشد،  سال  میان  یا  جوان   فرد 
است. حتى مقصر  و خرد-  میانى  کلان،  مدیریت  -شامل  جامعه   سیاسى 
و بگیرد  قرار  موردتوجه  است  نیز ممکن  ادارى  لحاظ  از  فرد   نزدیک ترین 

مقصر دانسته شود

 احساس محرومیت نسبى چنین پیامدهایى دارد. وقتى که در کنشگران   
 شکل مى گیرد آن ها را به سوى یافتن مقصر سوق مى دهد. آن¬ها دلایل
نوعى به  واقع  در  که  مى اندازند  گروه هایى  یا  افراد  گردن  به  را   شکست 
 «دیگرى» به حساب مى آیند و چنان که گفتم آن ها، بدین شیوه در جمع و
 در گفت وگوى با دیگران سعى خواهند کرد که این تنش و اضطراب – ناشى
 از مقایسه اجتماعى- را کاهش بدهند. اما این احساس محرومیت  نسبى در
 شرایط واقعى -یعنى زمانى که رسانه ها وجود ندارند یا نقش خیلى ضعیفى
 دارند- ممکن است ایجاد نشود یا اگر ایجاد شود از لحاظ کمى و کیفى در
 میان افراد زیاد و شدید ایجاد نشود. علت اش این است که روابط اجتماعى
 که افراد با همدیگر دارند، رفت و آمدهایى که با هم دارند، ارتباط هاى که با
 یکدیگر دارند در مقایسه با فضاى مجازى بسیار بسیار کم تر است. بنابراین
 آن ها کم تر مى توانند وضعیت بهبودیافته ى دیگران را ببینند و خودشان را
 با آن مقایسه کنند و به این نتیجه برسند که حتماً مدیران جامعه مسبب
در اتفاق مى افتد.  موقعیت ها، کم تر  و  این فرصت ها   این وضعیت هستند. 
جامعه ى سنتى هم که رسانه ها حضور زیادى ندارند، جامعه عموماً جامعه

 ى تقدیرگرا است؛

 یعنى جامعه اى است که گمان مى برد آن وضعیتى که دارد و هرآنچه که به
 او داده شده یا داده نشده، وضعیتى است که خداوند براى او رقم زده است
 ، وضعیتى است که برایش مقدر شده  است، سرنوشتش این است و بنابراین
به اغلب مواقع مى گوید راضى هستم   خیلى مضطرب و نگران نیست. در 
 رضاى خدا، خداوند هر آنچه که مصلحت و صلاح من بوده،  براى من در

نظر گرفته است و هرچه که او بخواهد راضى هستم

 بنابراین در شرایطى که جامعه در حالت پیشامدرن و سنتى  به سرمى برد
راضى موجود  وضعیت  از  عموماً  آدم ها  است،  شدید  نسبتاً   تقدیرگرایى، 
 هستند و احساس محرومیت نسبى در چنین شرایطى یا به وجود نمى آید یا
اگر به  وجود آید آنقدر شدید نیست که به دنبال خودش پیامدهایى داشته  
 باشد؛ اما در شرایط مدرن یعنى زمانى که رسانه ها نقش مؤثرى در جامعه
 دارند و به ویژه در شرایط کنونى جامعه ایران که فضاى مجازى آنقدر شدید
و فربه و تاثیرگذار شده است که آدمیان شبانه روز در فضاى مجازى به سرمى
  برند. صبح به محض اینکه از خواب بیدار مى شوند، شروع مى کنند و تا ساعت
به فضاى مجازى  در  مستمراً  گاهى  و  متناوب  نیمه شب؛  بعداز  یا سه  دو 

 سرمى برند

 این فضاى مجازى علاوه  براین که تشتت هاى فکرى متعددى را براى آدم ها 
 ایجاد مى کند، مسائل فکرى مختلفى را براى آنها خلق مى کند. این تشتت،
 آن ها را به نوعى آچمز -و به تعبیر عامیانه، فشل- مى کند و آن ها نمى توانند
پیامدها، پیگیرى کنند. علاوه  براین  زندگى کارى خود  را در   هیچ کارى 
 احساس محرومیت نسبى را هم این فضاى مجازى فراهم مى آورد. آدمیان با

مقایسه کردن خودشان با دیگران این احساس نامطلوب در آن ها شکل مى
 گیرد و بطور غیر مستقیم، زمینه اعتراض و شورش آن ها فراهم مى آید

 مى خواهم بگویم که یکى از دلایلى که در جامعه ما نارضایتى ،  و به دنبال 
 آن اعتراض و سپس شورش شکل مى گیرد، گذشته  ازاین که واقعاً کمبودها،
فضاى همین  به  آن  از  بخشى  دارد  وجود  کاستى هایى  و  سوء مدیریت ها، 
  مجازى برمى گردد. فضاى مجازى احساس محرومیت نسبى را برمى انگیزد
و این احساس محرومیت نسبى کنشگران را به یک اقدام عملى علیه کسانى
  که به نظر آن ها مقصر واقعى این کار هستند، وامى دارد. علاوه بر این که
کسانى دهد،  مى  شکل  را  نسبى  محرومیت  احساس  این   فضاى مجازى 
هستند که مطابق با دلایل و انگیزه هاى سیاسى اى که دارند بر طبل کاستى

 ها و سوء مدیریت ها مى کوبند

 فرض بفرمایید اگر سوء مدیریتى وجود دارد (مثلاً بیست درصد است) آن ها
 بیست درصد را نوددرصد مى کنند. بنابراین برخى از همین افرادى که دچار
 محرومیت نسبى شدند و خودشان در مقام عمل کارى نمى توانند بکنند
که پیام هایى  نوشتن  با  را  خودشان  کینه  و  سرخوردگى  ناراحتى،   خشم، 
 آکنده  از احساسات یک سویه است تبدیل مى¬کنند که در واقع به خودشان
 تسکین مى دهند. اما این انرژى را وارد فضاى مجازى مى کنند و افرادى که
 این پیام را مى خوانند آن انرژى را دریافت مى کنند و در آن ها نیز احساس

محرومیت نسبى تشدید و تعمیق مى شود

بنابراین احساس محرومیت نسبى که در داخل فضاى مجازى اولاً شکل مى
 گیرد و ثانیاً تشدید مى شود پیامدهاى چندگانه اى دارد

 یکى از این پیامدها این است که ناخرسندى، اعتراض و شورش علیه نظام
 موجود در سطوح مختلف برانگیخته مى شود و احساسات جامعه را نه بر له

آن، که علیه آن  شکل مى دهد

 دوم این که ازآنجا که در جامعه ى ما که نظام سیاسى آن مبتنى بر ایدئولوژى
 دینى است این احساس محرومیت نسبى برعلیه ایدئولوژى رسمى جامعه
و معناها  و  هنجارها  و  ارزش ها  از  تا  مى کند  تلاش  و  مى کند   سوگیرى 
به و  تجویز  کشور  رسمى  ایدئولوژى  توسط  که  تفسیرى   چارچوب هاى 

رسمیت شناخته مى شود مشروعیت زدایى کند

 این نکته براى من اهمیت بیشترى دارد. وقتى که در جامعه اى نظارت    
مثل مى دهد  دست  از  را  خود  نظم  جامعه  آن  شود،  افراد ضعیف   درونى 
 جامعه ى کنونى ما. جامعه ى کنونى ما که آکنده از آنومى و آشفتگى است؛
 علاوه  بر دلایل مختلف، یکى از دلایل آن این است که آدم ها آن سازوکار
و رفتارها  آن  براساس  و  داشته باشند  باید  على القاعده  که  درونى   نظارت 
 کنش هاى خودشان را تنظیم کنند و رفتارها و کنش هاى اخلاقى و انسانى
 داشته باشند، آن نظارت درونى در میان آدم ها ضعیف شده و هرچه بیش تر

بمب باران شده و این رو، رو به ضعف جدى رفته  است

 دانشجویان این تجربه ها را گاهى به دست مى آورند: مثلاً اگر در درسى نمره خوب یا نمره قبولى بدست نیاورند هنگام گفتگو با دانشجویان دیگر- به ویژه وقتى که تلویحاً نوعى مقایسه با کسانى که نمره قبولى یا نمره خوب اخذ کرده اند،
 نیز وجود دارد- عموماً مى گویند فلان استاد این نمره را به من داد. در واقع او،  پیش دوستان خودش ، هم این رویداد را  توجیه و معقول سازى مى کند و هم این که به لحاظ روان شناختى به این شیوه، این تنش و اضطراب ناشى از فشار

جمع، را  از روى دوش خود بر مى دارد و آن را کاهش مى دهد
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چرا چنین اتفاقى افتاد؟ 

 یکى از دلایل آن، این است که اعتقادات دینى مردم تضعیف شده و یک
 دلیل براى این تضعیف، شکل گیرى احساس محرومیت نسبى است که در

رسانه ها و در فضاى مجازى به آن دامن زده مى شود

 علاوه  بر آن به سبب این که در طى چند دهه گذشته، جامعه ما براساس   
 ایدئولوژى دینى اداره مى شود و در این شیوه مدیریت، کاستى هاى متعدد
مختلفى گروه هاى  منافع  که  داده  روى  ناعادلانه اى  تصمیم گیرى هاى   و 
 پایمال شده است تا نظم جدید مستقر بشود و استمرار پیدا کند، بنابراین
 آن گروه هایى که در واقع گروه هاى ذى نفع هستند اما نفع شان از بین رفته،
 آن ها احساس نامطلوبى نسبت به نظم موجود در درونشان شکل مى گیرد،

حتى ممکن است نسبت به آن کینه پیدا کنند

 آن ها کسانى خواهند بود که نسبت به ارزش ها، هنجارها، چارچوب هاى 
 تفسیرى و آنچه که ایدئولوژى رسمى آن را تجویز مى کند موضع مى¬گیرند
آنها مشروعیت زدایى مى کنند و حالا هم که فضاى مجازى از  رفته رفته   و 
 رونق دارد این دیدگاه خود را در فضاى مجازى – هم براى تسکین خود و

هم براى مقابله و تلافى- بازتاب مى دهند

 نکته¬اى که مى خواهم بگویم این هست که جامعه اى که مى خواهد نظم
 داشته باشد، اعتقادات دینى بعنوان یک سازوکار درونى نظارت عمل مى کند
 مثلاً اعتقاد دینى به من مى گوید که تو فلان کار را انجام نده، این کار گناه
است، تو فلان پول را بر سر سفره ى همسر و فرزندان خود نبر به علت این
 ¬که این پول حلال نیست، تو فلان کار را انجام نده چون نه خدا و نه پیامبر
 و نه قرآن و نه امامان و نه دیگر بزرگان دین هیچ کدام آن را تایید نکردند؛
انجام بر حذر داشتند که چنان کارى  را  ما  بلکه  نفى کردند.  را   بلکه آن 
 دهیم. دروغ نگو، تهمت نزن، مال کسى را بالا نکش،کسى را به قتل نرسان،
را نمونه  علیهذا. حالا من چند  و قس  نکن  را ضایع  و حقوق کسى   حق 
 بعنوان مثال گفتم، اما از این نمونه هاى متعدد وجود دارد. بنابراین اعتقادات
 دینى و دین خودش - اگر مشروعیت اش از دست نرود و قدرت و نیرومندى
سازوکارهاى از  یکى  بعنوان  مى تواند  کند-  بتواند حفظ  را   سابق خودش 
جامعه افراد  که  شود  مانع  و  کند  عمل  جامعه  افراد  براى  نظارت   درونى 
نباشد که نیازى  انجام دهند و دیگر  یا حتى غیر اخلاقى   کارهاى خلاف 
 پلیس و قوه ى قضائیه و سازوکارهاى نظارتى بیرونى دیگرى وارد عمل شوند

و افراد را با تنبیه و پاداش، وادار سازند که نظم را رعایت بکنند

 بنابراین اعتقادات دینى بعنوان یکى از سازوکارهاى نظارت درونى نقش   
 خیلى مهمى در حفظ نظم در جامعه دارد و اگر نظم در جامعه حفظ شود
 همه افراد مى توانند کارها و وظایف و کارکردهاى خودشان را به راحتى و با
درونى، نظارت  سازوکار  این  از  وقتى که  اما  برسانند.  انجام  به   موفقیت 
 مشروعیت زدایى شد، دیگر افراد جامعه،  اعتقادات دینى را جدى نمى گیرند

و اعمال یا مناسک را بصورت سطحى و ریایى انجام مى دهند

1

 فرد نماز مى خواند اما اگر امکانى برایش وجود داشته باشد که اختلاس  
 کند صرف نظر نمى کند و اختلاس هم خواهد کرد، امکانى براى وى به وجود
این کار را خواهد کرد.  بیاید که بتواند حقوق نجومى دریافت کند، حتماً 
به وجود برایش  شرایط  نیست،  محکم  درونى اش  اعتقادات  کسى   وقتى که 
 بیاید دست به چنین کارى هم مى زند و این خودش عاملى خواهد شد براى

مشروعیت زدایى بیش تر از اعتقادات دینى

 پس اعتقادات دینى در اینکه نظم – نه در معنایى که نیروى انتظامى به کار
 مى برد بلکه به معنایى که ما در جامعه شناسى از آن مى فهمیم- در جامعه
 حفظ شود نقش تعیین کننده اى دارند و آن به این علت است که  مى توانند
 به تقویت سازوکار درونى نظارت بپردازند. اما رسانه¬ها و فضاى مجازى،
از مشروعیت زدایى  جهت  در  شوند  مى  وسیله اى  و  ابزار  به  مبدل   گاهى 
براى کنش هاى غیراخلاقى و تضییع را  راه  بدین وسیله   اعتقادات دینى و 

حقوق دیگران باز مى گذارند

 بطور خلاصه، بنا به  دلایل مختلف، افراد جامعه ما اشتیاق و حرص  و      
 ولع  دارند که از فضاى  مجازى استفاده کنند، فضاى مجازى اى که یکى از
 پیامدهایش ایجاد و تشدید احساس محرومیت نسبى است. پیامدهاى این
 احساس محرومیت نسبى این است که؛ اولاً آن ها نسبت به وضع موجود
 دچار احساس نارضایتى مى شوند و احساس مى¬کنند که فریب خورده اند
و مغبون شده اند و کلاه بر سر آنها رفته است. در چنین مواقعى عموماً به
  دنبال مقصر مى گردند و در بیش تر مواقع مدیران را به  عنوان مسئول اصلى
 این عقب افتادگى و عقب ماندگى وضع بد تلقى مى کنند و  گاهى اوقات هم
 ممکن است، -در جوامع دیگر بیشتر رخ مى دهد، - به دنبال گروه هایى باشند
جامعه در  سنتى  به طور  که  بیندازند  گروه هایى  گردن  به  را  تقصیر   و 
براى تخلیه روانى  یک  بدین شیوه  تا  بوده اند  نفرت  و  مطرود   موردتبعیض، 

خودشان اتفاق بیفتد و از زیر بار این تنش و فشار کمى آسوده شوند

به هرحال احساس محرومیت نسبى دو پیامد دارد  

نسبت به مدیران اجرایى نوعى حس نفرت را شکل مى دهد

 یک قدم جلوتر، بر علیه آموزه هایى که براساس آن مدیران کارهایشان را
ارائه اقامه و   توجیه (معقول سازى) مى کنند، استدلال هاى مشروعیت زدا، 

مى شود

 اما پیامدى که براى جامعه اهمیت دارد و روى مى دهد این است که وقتى
 به واسطه احساس محرومیت نسبى، نسبت به اعتقادات و آموزه هاى دینى
 نگاه منفى شکل گرفت، پیامد آن، این خواهد بود که دین و الزام به آن در
 جامعه ضعیف مى شود و دیگر نمى تواند به عنوان سازوکار نیرومند نظارت
 درونى عمل کند. آن گاه جامعه دچار بى هنجارى و دچار آنومى خواهد شد.
 البته آنومى علل دیگرى هم دارد، ولى ما آن را در اینجا براساس سازوکار

نظارت درونى مورد تحلیل قرار دادیم

نظام سیاسى  و   هنگامى که سازوکار درونى ضعیف شد، هرچقدر دولت 
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 سیاسى تلاش کند که از طریق سازوکارهاى بیرونى نظارت اجتماعى - مانند نیروى انتظامى، قوه ى قضائیه و سایر ادارات و سازمانها و نهادهایى که وابسته
 به یکى از قوا ى سه گانه یا قواى مسلح هستند - نظم را در جامعه برقرار کند باز هم برقرار نخواهدشد؛ چون سازوکار درونى نظارت اجتماعى، ویژگى الزام

آورى خود را از دست داده یا نابود شده  است. به نظر من نظارت درونى نقش خیلى تعیین کننده ترى در برقرارى نظم، حتى در عمیق ترین سطوح  دارد

 من همه ى این نکات را عرض کردم که بگویم نقش و تاثیر فضاى مجازى در جامعه ى ما، حداقل در یکى از ابعاد، چگونه است و چگونه مى تواند با        
 شکل دادن به احساس محرومیت نسبى، هم از نظام سیاسى و هم  از سرمایه فرهنگى  مهمى به نام دین و اعتقادات - که پشتوانه فرهنگى نظام سیاسى
 است- مشروعیت زدایى کند. اما وقتى که این دین به عنوان سازوکار درونى نظارت ضعیف شد، آنگاه نظم جامعه فرو مى پاشد. مطابق با اصطلاح رایج در
 زندگى روزمره، سنگ بر روى سنگ بند نمى شود، مردم به یکدیگر فراوان دروغ مى گویند، از این رو، کسى به کسى اعتماد ندارد و همه مى خواهند از
همدیگر استفاده ابزارى به عمل بیاورند. بنابراین هیچ کس به هیچ کس اعتماد نمى¬کند. آنومى به مانند بیمارى سرطان در همه جاى جامعه متاستاز مى
  کند و خود را بازتولید مى¬کند. بنابراین آنومى در همه  جاى جامعه شکل مى گیرد؛ دروغ، انواع و اقسام، تقلب در شیوه هاى مختلف، مسائل متعدد اجتماعى
 در انواع و اقسام و اشکال خودش، در جاهاى متعدد در میان لایه ها و بخش هاى مختلف جامعه پدید مى آید، حتى در میان گروه ها و لایه هایى که نسبت
 به بقیه گروه ها سالم تر و مورد اطمینان تر هستند (مانند روحانیون یا دانشگاهیان یا فرهنگیان). اما وقتى که آنومى و آشفتگى و بى هنجارى اتفاق افتاد،
 وقتى که بداخلاقى اتفاق افتاد، وقتى که ترجیح منافع فردى بر منافع جمعى در جامعه، مطابق با قانون گِرشام،  به همه سرایت کرد، این چند گروه هم در
 امان نخواهند  ماند و آنها را نیز در برخواهدگرفت. در میان آن ها هم ترجیح منافع فردى بر منافع و مصلحت جمع، اتفاق خواهد افتاد. پس فضاى مجازى

با شکل دادن به احساس محرومیت نسبى در چند بعُد مى تواند نظم سنتى جامعه را مبدل به آنومى کند
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 منظورم آن تعریفى نیست که بوردیو براى سرمایه فرهنگى در نظر دارد بلکه با یک تعریف جدیدتر و گسترده تر از سرمایه فرهنگى، مى توان گفت که دین یک سرمایه فرهنگى براى جامعه و کنشگران آن محسوب مى شود. من معتقدم که
دین یک سرمایه فرهنگى بسیار بسیار نیرومندى است، و همزمان یک سرمایه اجتماعى نیرومندى نیز است. این سرمایه است که نظم و استقرار و بقاى این جامعه را تا حدود زیادى تضمین مى کند
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  زبان پارسی
   در عصر

فضای مجازی



زبان پارسى در عصر شبکه هاى مجازى

شروین وکیلى؛ دکتراى جامعه شناسى

ارسال به  مربوط  و خدمات  بود  باب شده  تازه  همراه  تلفن هاى  که   زمانى 
 پیامک دوران جنینى اش را مى گذراند، این نکته که الفباى ارسال پیامک،
 لاتین است مایه ى نگرانى دوستداران زبان پارسى شده بود. اندکى از این
دل درد  تایپ  در  مهارت چشمگیرى  مردم  توده ى  که  بود  نگذشته  زمان 
  هایشان پیدا کردند و با زبانى خودجوش و ابداعى که نمادها و قراردادهاى
 خود را داشت، شروع کردند به نوشتنِ پیام هاى پارسى شان به خطى عجیب
 و غریب که نیمِ بزرگترِ نمادهایش را الفباى لاتین تشکیل مى داد و نیمى
 کوچکتر را علایم ریاضى یا نشانه هاى رایانه اى. دیرى نگذشت که این خط

نامى هم پیدا کرد و مردم آن را فینگیلیش نامیدند

 رسوخ خط لاتین در زبان پارسى که بر محملى فناورانه سوار شده بود، امرى
 نوظهور یا بى سابقه نبود. خط اصولا رسانه اى واگیردار است و ساده تر از زبان
 یا معنا در میان فرهنگها و زبانها شایع مى شود. ایران زمین، دست بر قضا در
سراسر تاریخ دیرپا و شگفت انگیزش یکى از کانونهاى مهم این نوع وامگیرى
  ها بوده است. بیست و پنج قرن پیش از این دولت جهانگیر هخامنشى از
خط الفبایى آرامى براى نوشتن اسناد دیوانسالارانه اش استفاده کرد که زبان
  اش بیشتر آمیخته اى از پارسى باستان و ایلامى بود و به تدریج وام واژه هایى
باشکوه نظم  گجسته  اسکندر  که  بعدتر  مى یافت.  راه  آن  در  نیز  آرامى   از 
از آن  مانند  و  بود  آرامى  که خویشاوند  یونانى  کرد، خط  ویران  را   پارسى 
 فنیقى ها وامگیرى شده بود، تا سرزمینهایى دوردست مانند بلخ رواج یافت
 و تا چند قرن بعد دوشادوش آرامى مورد استفاده قرار مى گرفت، در حالى
از بود که  بلخى  بدان نوشته مى شد،   ایران زمین   که زبان اصلى اى که در 

زبانهاى مهم ایرانى شرقى بوده است

 در دوران جدید هم وقتى نسیم مشروطیت وزید و رسانه هاى تازه اى مانند
 روزنامه و مجله در ایران زمین باب شد، برخى از روشنفکران که فناورى را
به لاتین دفاع پارسى  تغییر خط  از  از خط مربوط مى دانستند،   با بسترى 
زیانبار تداوم فرهنگى سخت  براى  به زودى معلوم شد  ایده اى که   کردند. 
 است. این دست کشیدن از خط و بعدتر زبان پارسى طى صد سال گذشته
سرنیزه ى زور  و  ضرب  با  زمین  ایران  پیکر  از  شده  جدا  سرزمینهاى   در 
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آن نتیجه اش  و  یافت  تحقق  پان ترك  قوم گرایان  و  روس   کمونیست هاى 
 گسست فرهنگى فاجعه بار و فقر معناى مهلکى است که امروز بافت فرهنگى

بخش بزرگى از جمعیت باستانى ایران زمین را گرفتار ساخته است

 وقتى پیامک زدن به فینگیلیش رواج یافت، بسیارى از آنها که با تاریخ آشنا
 بودند و دل در گروى زیبایى هاى خط و زبان پارسى داشتند، احساس خطر
 کردند و هشدارهاى فراوان از گوشه و کنار شنیده مى شد که مبادا بر سر
مردم ساکن دل ایرانشهر نیز همان رود که بر برادران شان در کشورهاى تازه
  تاسیس آمده است. با این همه در همان روزها هم بودند کسانى که زبان
 پارسى و خط کهنسال و زیباى آن را تناورتر و نیرومندتر از این نوسان هاى
 فناورانه مى دانستند و اعتقاد داشتند خطرى بزرگ زبان و خط مان را تهدید

نمى کند

و نیرومند  راستى  به  پارسى  زبان  داده که  نشان   تجربه ى سالهاى گذشته 
 ماندگار است و در بسترهاى نوظهورى که رسانه هاى نو و فناورى هاى تازه
پدید مى آورند، به آسانى و چالاکى جارى مى شود و خود را با آن سازگار مى
  سازد. اندك زمانى پس از نهادینه شدن تلفن همراه در ایران، سامانه هاى
 پارسى ساز پیامک ها هم ساخته و رایج شد و امروز مى توان با قاطعیت فرض
 کرد که خط فینگیلیش انقراض یافته و میان پرده اى زودگذر در این میان

نبوده است

و تلفن همراه  به  نو  رسانه هاى  با  پارسى  زبان  رویارویى  زبان  این همه،   با 
 ارسال پیامک محدود نمى شد. گسترش شبکه ى اینترنت در مخابرات کشور
 نخست به موجى شکوفا و پر جنب و جوش از وبلاگ نویسى میدان داد که
متخصصان و  جامعه شناسان  توجه  مورد  است  سزاوار  که  چنان   هنوز 
 ارتباطات قرار نگرفته است. کمى بعد از آغاز این روند، پیدایش شبکه هاى
 مجازى را دیدیم که نخست با اورکوت آغاز شد و بعد در فیسبوك به نهادى

پایدار و فراگیر تبدیل شد

.

.

.

.

.



عادتهاى و  رفتارها  ریشه اى  و  افراطى  نوآرایى  با  رسانه اى  موجهاى   این 
 ارتباطى در ایرانیان همراه بود. جمعیت جوان و به نسبت با سواد ایران با
 الگویى که در سطح جهانى بى نظیر است و شگفتى هاى بسیارى آفریده، به
 شکلى نامتمرکز و خودجوش ساز و کارهاى شخصى و استانده هاى ویژه ى
پدید مجازى  فضاهاى  در  خویش  آراى  انتشار  و  نوشتن  براى  را   خویش 
 آوردند و الگوهایى نوظهور و بى سابقه از سازماندهى اجتماعى را به نمایش
 گذاشتند که از جنبش هاى سیاسى تا ساماندهى کمک هاى مردمى به هنگام

زلزله را در بر مى گرفت

بر قاعده گذارى  و  ساماندهى  وظیفه شان  که  دولتى اى  و  رسمى   نهادهاى 
 ارتباطات مجازى است، مى بایست آسان  و روان و استانده شدنِ ارتباطهاى
 زبانى میان کاربران را سرپرستى کنند، و سازمانهاى فرهنگى غول آسایى که
 با دیوانسالارى کشور چفت و بست شده اند و کارشان تدوین خط و رسم و
 زبانى پیراسته براى این فضاهاى نوظهور بود، در این میان به کلى از کار
 افتادند و به حاشیه رانده شدند. در غیاب تاثیر و کارکردِ این نهادها، جمعیتِ
پارسى خط  و  زبان  زمینه ى  در  چندانى  تخصص  که  پرشمارى  و   جوان 
 نداشت و به خاطر ناکارآیى مشابه نظام آموزشى کشور دانش و مهارتهاى
 چندانى هم در این زمینه به دست نیاورده بود، عهده دار پر کردن این خلأ

شد و به سزاوارى و استوارى آن را به فرجام رساند

نهادهاى سیاست گذار کلان و ظهور مدارها و اثرگذارى  و  نفوذ   فروپاشى  
 مسیرهاى تصمیم گیرى پراکنده و منتشرى که به شکلى مویرگى از دل کل
 پیکره ى جمعیت بر مى آمدند و به شکلى هم افزا نظمهاى نو پدید مى آوردند،
دورنمایى از آینده ى رویارویى زبان پارسى و فضاى مجازى را برابر دیدگان

 مان آشکار مى سازد

 طى ده سال گذشته زبان پارسى و جمعیت مردم ایران گذارى تاریخى و
 بسیار مهم را از سر گذرانده اند. سه نسل گذشته ى ایرانى در سراسر تاریخ
یکپارچه کشورى  در  که  هستند  کسانى  نخستین  سرزمین  این   دیرپاى 
 باسواد زندگى مى کنند. این روند باسواد شدن کل جمعیت از دوران رضا شاه
 آغاز شد و با تدبیر و کوششهاى پرویز ناتل خانلرى تا دهه ى 1350 اکثریت
 جمعیت کشور را نویسا و باسواد ساخت. این روند پس از انقلاب اسلامى نیز
 ادامه یافت. نسل جوان امروزین از این نظر به کلى با دو نسل پیشین تفاوت
در یعنى  است.  پسران اش  از  بیش  دختران اش  در  سواد  سطح  که   دارد 
داشت، تماشایى خواهد  پیامدهایى  که  و صدا  بى سر  و  اجتماعى   جنبشى 
 جمعیت دانشجویان ایرانى به شکلى دگردیسى یافت که امروز تقریبا از هر

سه دانشجو، دو تایش دختر هستند

 رسانه هاى نو و شبکه هاى مجازى در شرایطى به کشورمان راه یافتند که
گذار تاریخ و مهمِ یاد شده در حوزه ى نویسایى به فرجام خود نزدیک مى
  شد. در نتیجه، شکوفایى ناگهانى و نامنتظره ى وبلاگ نویسى را باید بازتابى
تاسیس ساگرد  بیستمین  تقریبا  روزها  این  دانست.  تاریخى  الگوى  این   از 
 اولین وبلاگ پارسى بود که در 16 شهریور 1380 به دست سلمان جریرى
 راه اندازى شد. روند توسعه ى وبلاگ نویسى سرعتى چندان چشمگیر داشت
 که تا چهار سال بعد شمار وبلاگ هاى کشور به هفتصد هزار رسید و این در
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حالى بود که نه تنها هیچ نهاد دولتى و رسمى از این جریان حمایت نمى
  کرد، که کارشکنى ها و بگیر و ببندهایى هم در کار بود. در 1386 تنها در
 سرویس بلاگفا شمار وبلاگ هاى ثبت شده ى پارسى به یک میلیون و سیصد
 هزار مى رسید و این بدان معنا بود که از هر هفت ایرانى یک نفرشان فضایى
 براى انتشار افکار و اندیشه هایش تاسیس کرده است. این رونق وبلاگ نویسى
تارنماى مرجع تکنوراتى اعلام کرد که زبان  باعث شد که در همین سال 
اینترنت است و این در  پارسى به همین خاطر دهمین زبان رایج دنیا در 
 حالى بود که کشورهایى مانند ترکیه و عربستان سرمایه گذارى هاى کلان
 براى ترویج زبانهاى خویش بر اینترنت انجام داده بودند و در کشورمان به
نظر مى رسید سرمایه گذارى معکوسى براى محدود کردنِ آن رخ داده باشد

نوعى به  پیش برندگان اش  که  بود  مهم  نظر  این  از  وبلاگ نویسى   جنبش 
 نویسنده محسوب مى شدند. یعنى کسانى بودند که نوشتارى را که به نظر
 خودشان اهمیت و ارزش معنایى داشت، براى مخاطبانى ناشناس و پرشمار
نظر از  کننده  خیره  تنوعى  نویسندگان  این  میان  در  مى کردند.   منتشر 
 موقعیت اجتماعى و شرایط فردى دیده مى شد. نوید محبى وقتى در 1383
 به جرم وبلاگ نویسى دستگیر شد حدود هجده سال داشت و دکتر احمد
 فلسفى وقتى در 1384 وبلاگ خود را تاسیس کرد هفتاد و پنج سال سن
داشت. گرایشهاى سیاسى، دیدگاه هاى مذهبى، سلیقه هاى ادبى، و موضوع
 ¬هایى هم که در وبلاگ ها نویسانده مى شد هم به همین ترتیب دامنه اى
 بسیار گسترده را در بر مى گرفت. طبیعى بود که این شکلِ انفجارگونه از
باشد. در با افت و خیزهاى فراوان در زبان همراه   «نوشتن براى دیگران» 
 ابتداى کار غلط¬هاى دستورى و نگارشى و حتا املائى در وبلاگ ها فراوان
 یافت مى شد. اما طى چند سال اخیر، شکلى از زبان ادبى روزنامه نگارانه در
 فضاى مجازى رواج یافت که ساختار بلاغى اش بین خاطره نویسى و گزارش

نویسى قرار مى گرفت

در سال 1383 مارك زوکربرگ شبکه ى اجتماعى فیسبوك را در آمریکا راه
  اندازى کرد و این فضا در زمانى بسیار کوتاه در ایران جایگاهى برجسته پیدا
 کرد. در فاصله ى سالهاى 1387 تا به امروز جمعیت کاربران ایرانى فیسبوك
 بین پنج تا هفت میلیون نفر در نوسان بوده و این بدان معناست که نزدیک
 به ده درصد جمعیت کشور و در حدود یک پنجم جمعیت جوان کشور در
 این شبکه عضویت دارند. فضاى فیسبوك از نظر ساختار کمابیش به یک
 وبلاگ استانده شده و کوچک شبیه است و افت تدریجى رواج آن از سال
شده آغاز  تلگرام  با  جایگزینى اش  و  آن  فیلترینگ  شدنِ  جدیتر  با   1388   

است
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رقیب و  جایگزین  نوعى  به  که  تلگرام  شبکه ى  به  ایرانى  کاربران   هجوم 
جمعى رفتار  شگفت انگیز  نمونه هاى  از  یکى  مى شود،  محسوب   فیسبوك 
و بالا  امنیت  خاطر  به  راستى  به  شبکه  این  چون  است.  کشورمان   مردم 

امکانات چشمگیر و سبک بودن
برنامه اش گزینه ى بسیار مناسبى 

براى کاربران ایرانى است. این 
شبکه ى به نسبت گمنام آلمانى 

در سال 1392 تاسیس شد و 
دو سال بعد ناگهان با هجوم 

ایرانیان به آن، شمار کاربرانش 
افزایشى چشمگیر پیدا کرد. به 

شکلى که امروز بدنه ى اعضاى آن ایرانى 
 هستند. سرعت جایگیرى کاربران ایرانى بر این شبکه به قدرى بالا بود که 
 برخى از دوستان این روند را به سومین کوچ آریایى ها تشبیه مى کردند، که

منظور مهاجرت از وایبر به تلگرام بود

جمعیت از  بزرگى  بخش  میان  در  رواجش  و  مجازى  شبکه هاى   گسترش 
شتابى عادى  شهروندان  «نویسنده شدن»  روندِ  که  بود  معنا  بدان   کشور، 
 روزافزون به خود بگیرد. این جریان به بازآرایى زبان پارسى در فضاى مجازى
 یارى رساند و روندِ نهادینه شدنِ این زبان در آن فضاى نوظهور را تسریع
کرد. امروز که به این جریانِ چالاك و شتابنده ى ده دوازده ساله نگاه مى
  کنیم، این نکته آشکار است که زبان پارسى و خط رسمى پارسى به خوبى
 با فضاى یکسره ناآشنا و نوپدیدِ دنیاى مجازى سازگار شده و به استانده ها و
تاریخ زبان پارسى در زمینه هاى ادامه ى مستقیم  یافته که   قواعدى دست 
 اجتماعى سنتى محسوب مى شود. اگر بخواهم در پایان این گفتار مهمترین
 الگوهاى برآمده در این سالها را جمع بندى کنم، چنین سیاهه اى به دست

مى آید

 نخست: زبان پارسى در شکلى شیوا و روان به فضاى مجازى راه یافته و در
الفباى از  بهره گیرى  بیگانه،  واژگان  از  استفاده  است.  شده  نهادینه   آن 
به ساختگى  و  غیرپارسى  دستورى  ساختهاى  گیرى  کار  به  و   غیرپارسى، 
این در  را  پارسى  زبان  از  پیراسته  نسبت  به  و شکلى   تدریج منسوخ شده 

شبکه ها مى بینیم

 دوم: اختلالهایى که به خصوص در رسم الخط و املاء کلمات دیده مى شود
بیسوادى و  نادانى  به  بیشتر  و...»)،  اصتقلال!  «راجبه،  مثل   (نمونه هایى 
نارسایى ها در نظام آموزشى و جریان از  بازتابى   کاربران مربوط مى شود و 
سوادآموزى ماست، و به زبان پارسى یا رسانه هاى نو ارتباط چندانى ندارد

 سوم: در میان سه شاخه ى اصلى از نثر جدید پارسى (روزنامه نگارانه، دیوانى
 رسمى، داستانى) لحن و بافت کلام در فضاهاى مجازى از نظر سبک شناسى
ترکیبى از نثر روزنامه نگارانه و داستانى است. نثر دیوانى رسمى که در اداره
  ها یا اخبار و گفتمان رسانه هاى رسمى و دولتى رواج دارد جز در مقام طنز

و شوخى در فضاى مجازى رواجى نیافته است

.
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 چهارم: دایره ى موضوعها و پهنه ى ارتباطها و گاه عمق مطالبى که در زبان
 پارسى بر شبکه هاى مجازى منتشر مى شود به کلى با سایر زبانها متفاوت
است. چنین مى نماید که شبکه هاى مجازى و زبان پارسى اى که در میانه
  شان جارى شده همزمان همچون نوعى ابزار خودآموزى و بایگانى اى براى
در مجازى  شبکه هاى  اصلى  کارکرد  مى کند.  عمل  فرهنگى   اندوخته هاى 
 سایر کشورهاى دنیا بیشتر گپ و گفتهاى روزمره و عادى است و به ندرت
و عقلانى  نقد  سیاسى،  جدل¬هاى  علمى،  نظرهاى  ابراز  فلسفى،   بحثهاى 

مشابه اینها در آن یافت مى شود

فضاهاى در  پارسى  کلاسیک  ادبى  زبان  سمت  به  چرخش  نوعى   پنجم: 
 مجازى دیده مى شود. هرچند در ابتداى کار و دوران وبلاگ نویسى انتشار
نوعى که  مى نماید  چنین  اما  داشت،  فراوان  رواجى  سپید  و  نو   شعرهاى 
و فیسبوك  ادبى  فضاى  امروز  و  کرده  عمل  میان  این  در  طبیعى   انتخاب 
 تلگرام یکسره در اختیار شعرهاى بزرگانى مانند حافظ و مولانا و سعدى و
 فردوسى است. یعنى به شکلى نامنتظره، این فضاى مجازى گسترده که با
کاغذى رسانه هاى  ایدئولوژیک  تنگ نظرى هاى  و  سیاسى   سوگیرى هاى 
 محدود نمى شود، همچون فضایى براى بازآموزى و بازسازى سلیقه ى ادبى

ایرانیان عمل مى کند

 ششم: کشمکش و دعوا در فضاى مجازى اصولا امرى محتمل و رایج است.
 یک دلیل آن ناشناس بودن طرفهاى درگیر در بسیارى از گفتگوهاست، و
عواطف و  احساسات  انتقال  براى  نوشته شده  متنِ  نارسایى  دیگرش   دلیل 
کنند. برطرفش  گوناگون  استیکرهاى  با  تا  کوشیده اند  که  ایرادى   است، 
 هرچند در ابتداى رواج فیسبوك بحثهاى داغ و توهین آمیز رواج داشت و
 ناسزاگویى و فحاشى بسیار دیده مى شد، اما به تدریج نوعى اخلاق گفتمانى
در فضاى مجازى شکل گرفته و حد و مرزهایى از جنس ادب و خویشتن
  دارى در این فضاها چیره شده است. البته هنوز گروههاى سیاسى اى مانند
 قوم گرایان و تجزیه طلبان هستند که گفتمان شان اصولا به ناسزا و فحاشى
به فحاشى و با هویت مشخصى   آمیخته است، و هنوز کسانى هستند که 
 ناسزاگویى به این و آن اشتغال داشته باشند، اما شمارشان و اعتبارشان و

درجه ى نفوذ گفتمان شان بسیار محدود و رو به انقراض است

 نتیجه اى که از این شش مشاهده بر مى آید آن است که نباید چندان نگران
 رویارویى زبان پارسى و فضاهاى مجازى بود. فضاى مجازى همچون آیینه اى
 شفاف و افشاگر است که سلیقه ى جمعى مردم را باز مى تاباند، بحث و تبادل
نظر عمومى درباره ى مسائل را ممکن مى سازد و براى انتخاب طبیعىِ منش
  ها و عناصر فرهنگى و ساخت¬هاى گفتمانى نوعى چارچوبِ مستند و مدون
 و ساختار یافته فراهم مى آورد. تجربه نشان داده که زبان پارسى توانمندى
 و انعطاف لازم براى سازگارى با این فضاهاى نو را دارد و قواعد و الگوهایى
 که در این زمینه از دل آن نمایان مى شود به استوارى و اقتدار بیشتر آن

یارى مى رساند

:

.

.

.

.

.

.

.!



دفن هنرمند
شهروز لنگرودى؛  نویسنده

 اگر زمانى هنرمندان به جوایز اعتبار مى بخشیدند، امروز جوایزند که ارزش
 کار هنرى را تعیین مى کنند! اگر روزى هنر، شفابخش و زندگى آفرین بود،
 امروزه نوشابه هاى انرژى زا هستند که به  کمک سازندگان آثار هنرى مى آیند!
هنر مرزهاى صنعتى شدن را درنوردیده و دیگر راهى براى مکاشفه یا پرسه
  زدن در باغ هاى ناشناخته نیست! آشغال هاى دوست داشتنى امروز تفاله ى
 کار هنرمندانه ى دیروزند (در بیشتر موارد حتى تفاله هم نیستند) بازسازى
و بازسازى و بازسازى، زرق و برق و زرق و برق و زرق و برق! در پس پرده
  هاى این همه نورافکن یک تکه مدفوع تاریک هم نیست که لااقل به درد
 کود شدن بخورد! دیگر نمى شود نام این هیولا را هنر گذاشت! هیولایى که
تنها به دنبال نام هاست! هیولایى که هنرمند مى خورد و تابوت شیک پس مى
  دهد براى فروش... مهم نیست اثرتان چیست و چقدر خلاقانه ست؛ مهم این
تنها نه  هنر  یعنى  این  مى شود!  تبلیغ  و  عرضه  دریچه اى  چه  از  که   است 
از معنا تهى و دچار جذامى دلبرانه ست! جذامى که کار  صنعتى شده که 
 خیلى از هنرمندان را به جویدن گوشت کارهاى خودشان براى تولید آثار

جدیدتر کشانده (خودخورى براى تولید خود قبلى

 موضوع آنقدر پیش پا افتاده شده است که اگر کسى بتواند شخصى را مجاب
 کند که براى چند ثانیه به مونالیزا با دقتى بیشتر از حد معمول خیره بشود
 هنر کرده! این است عمق فاجعه اى که باید پذیرفت؛ دیگر زمان آن نیست
 که هنرمند دوازده سال از عمر خویش را پاى یک اثر بگذارد تا شاهکارى
 دیدنى و شنیدنى خلق کند چراکه ممکن است به دلیل نداشتن درآمد کافى
تلخ شوخى هاى  آن  از  این  (و  بمیرد  راه  میانه ى  در  زندگى  گذران   براى 
بیمارى هاى و  و شقاوت  آن همه جنگ  وجود  با  در گذشته  که   زندگیست 
 مهلک، هنرمندان کم ترى مى مردند) بلکه باید با زمانه ى خویش آشتى کند
 و با درك شرایط موجود دنبال راه حلى شدنى و ممکن بگردد! کار هنرمند
مسخره جهان  این  قلب  به  باید  باشد،  جنون آمیز  و  آنى  ارزان،  باید   امروز 
 یورش ببرد! دنبال مخاطب هاى آن چنانى نگردد و از تاثیرگذارى روحى حتى
 یک نفر (حتى اگر آن یک نفر خودش باشد) شادمانه پایکوبى کند و جشن
 بگیرد، باید به جاى اندیشیدن به اینکه چگونه پرفروش باشد به این بیندیشد
 که چگونه جانش را پر جوش و خروش نگاه دارد؟ با هجوم بى امان اقتصاد به
 تمام ذرات زندگى و بلعیدن اندك روزنه هایى از سلیقه و ذوق که گاهى در
 آن موج مى زده، ایستادن و خارج شدن از چرخه ى معاش حتى به مدت یک
مگر مى کند)  هنردوست  و  هنرمند  که  (دیوانگى اى  دیوانگى ست...   ساعت 
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 بیکارید که ده دقیقه به یک گل خیره شوید، لمسش کنید یا کنارش دراز
 بکشید؟ کافیست عکسى از آن بگیرید و به دیوار اتاقتان بچسبانید! این گونه
تکثیر قابلیت  (با  بى زوال  و  بى مرگ  اختیارتان ست،  در  همیشه  گل   آن 
 مجدد)... کار هنرمند در این میانه چیست؟ جز اینکه این ترتیب ها را بهم
 بزند به شکلى خلاقانه؟ براى مثال عکس گلى را به کاغذ بیاورد که درون

قاب پیرشده و عصا به دست گرفته

نیست که «هنر این  قرنِ مسخ شدگان سرخوش دیگرسوال جدى  این   در 
 چیست و هنرمند کیست؟!» سوال این است: چه کسى قبول دارد هنرمند
این است: چرا اثر، سوال  تولید  براى  راه آسان  این همه  با وجود   نیست؟! 
سوالى درباره ى ماهیت هنر به شکلى عمومى مطرح نیست؟ البته طبیعى
  ست، با وجود میزان نفوذ رسانه ها بر زندگى  افراد جامعه، شما هیچ فرصتى
«آن عقل  نام  به  چیزى  کرد  شک  مى شود  حتى  ندارید!  اندیشیدن  براى 
  طورکه مثال کانت به آن مى اندیشید» توى سرمان باقى مانده باشد! ما دیگر
 سلیقه را پیدا نمى کنیم بلکه به شکل آماده (شبیه به کنسرو لوبیا) مصرفش
 مى کنیم! به بیانى واضح تر، هنر را دارند به خوردمان مى دهند و اگر بالایش
 بیاوریم، بى نزاکت و بى شعوریم و چه کسى دوست دارد بى شعور باشد؟ اگر
 شما اتفاقا لحظه اى اشاره کنید که: «به نظر من آن هم مى تواند هنر باشد»
 انگشتتان را قطع مى کنند و داخل چرخ گوشت شلوغى ها مى¬اندازند و با
صدهزارنفر بالاى  مخاطبى  که  چیزى   » مى کنند:  استدلال   خونسردى 

نداشته باشد در واقع اصلا هنر نیست
 اصلا نیست، وجود ندارد. وهم ست، یا اگر هم وجود داشته باشد بیهوده ست.
 ارزش وقت تلف کردن را ندارد و آن وقت چه چیزى ارزش وقت تلف کردن را

دارد؟

 در صف ایستادن براى امضا گرفتن از یک نویسنده ى مشهور یا انتظار براى
دیدن سریالى شبانه؟

 مشکل دیگرى هم در این میانه وجود دارد که از تمام مشکلات حادتر و
بغرنج ترست، موجودى به اسم «هنرمند زنده

.

(

!

.

«

.«



 هنرمندى که با ما در یک زمان زندگى مى کند و همواره در حال آزمون و خطاست. هنوز نمى توان کار او را سنجید؛ چون کارنامه اى در کار نیست، همه
چیز باز و رهاست و ممکنست یک دفعه به سرش بزند «باغبان بشود

 فاصله ى ما با هنرمند زنده، فاصله اى آزاردهنده ست؛ چراکه او دقیقا در همان حال و هوایى که ما تنفس مى کنیم، تنفس مى کند و تقریبا همان چیزهایى
 را مى خورد که ما مى خوریم (با کمى تفاوت جزئى) و همان مشکلاتى را دارد که همه دارند (حتى شاید شدیدتر از بقیه) اما شبیه ما نیست؛ یعنى شبیه
 ما فکر نمى کند. ازاین رو بررسى او مساوى مى شود با بررسى خودمان؛ ما هم که نمى خواهیم خودمان را بشناسیم (حداقل واقعا نمى خواهیم)  و احساس

حقارت و تنبلى کنیم

بنابراین  از توجه  به هنرمند زنده دست مى کشیم و به راحتى در گوشه اى از ذهنمان دفنش مى کنیم، غافل از اینکه این زنده زنده دفن کردن حکم بى
 رحمانه ى ما براى نابودى هنر است. شاید انسان هنوز این را نمى داند که در هر سطحى از شعور و اندیشه به هنر نیاز دارد تا دیوانه نشود

 انسان نیاز دارد دیوانه شود تا دیوانه نشود،  تناقض عجیبى ست؛ اما واقعیت¬ این است که ما بدون غذا،سرپناه و رفع نیازهایمان مى میریم اما بدون هنر
قطعا جان مى کنیم
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 نامه هایی به
سایه خودم



نامه هایى به سایه خودم

مجتبى اسلامى؛ دانشجوى ارشد پژوهش علوم اجتماعى/ دانشگاه خوارزمى

پیشگفتارى بر سایه نوشته

در دارد:  اشاراتى  سایه  درباره  جنون   و  هنر  کتاب  مولف  معمایى   نصراالله 
 دفترچه خاطرات و در آثار بسیارى از هنرمندان یک «پرسوناژ» مضاعف یا
«همزاد» وجود دارد که در حقیقت نه خود نویسنده و نه غیر از خود اوست

 این پرسوناژ موجودى است جدا شده از وجود نویسنده، در عین حال موجود
آرام زندگى آغاز مى کند، و هنرمند هر آرام   و در درون وجود اوست؛ که 
 لحظه وجود خویش را با او اشتباه مى گیرد. گاهى خود را او مى پندارد و
 زمانى او را بیگانه و از خویش رانده تصور مى کند. این احساس «جدا شدن»
 و «دوتا شدن» در باطن بسیارى از هنرمندان و نویسندگان وجود دارد؛ و به

شکل «همزاد» در آثار آنها ظاهر مى شود

 هر اندازه که هنرمند در رویاهاى هنرآفرین خود عمیق تر مى شود، وجود
 همزاد، محسوس تر و زنده تر جلوه خواهد کرد و میان آن دو، یک نوع عمل
همزیستى گیرد...این  مى  انجام  متقابل  دادوستد  و  تبادل  یا   «ترانسفر» 
 صمیمانه هنرى با همزاد، هنرمندان را به معرفت بر نفس خویش یارى مى
 نماید، و در برقرارى اعتدال و سلامت روان او به همان قدر موثر است که
نصراالله (معمایى،  دارد.  تاثیر  بیماران  شفاى  و  آرامش  در  پسیکانالیز   عمل 
(1344) هنر و جنون، تهران، انتشارات ابن سینا، چاپ اول، صص 84 و 85

سخن

از وقتى شناختمت فهمیدم که هیچوقت نمیشناسمت

با انسان هاى زیادى روبرو شدى اما هیچکدامشان باب دلت نبود

چرا اینطور شد؟

به ما مربوط نیست

کار ما چیز دیگریست در این کره خاکى یا در این عالم طبیعى
جگر خون  فقط  نمیگزد  مردم  غصه  و  غم  همه  این  از  ککت  که   میدانم 

میخورى از درون
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اى کاش میتوانستى همدمى پیدا کنى براى خودت اما چاره اى نیست؟

یا خودت را خلاص کن یا منتظر همدم بمان یا به همین مسیر ادامه بده
 همین شناخت اندکى که به دست آوردم از تو فهمیدم که در بعضى امور از

نسل جِنى

 به مسیرى که دارى ادامه بده

 شاید شرایط کمى سخت، ببخشید، خیلى سخت باشد اما دست آخر نشان
دادى که تو برنده اى

به گذشته ات که نگاه مى اندازم هر جا تلاش کردى برنده بودى

به برنده بودنت مفتخرم سایه ى من

 تو را دوست مى دارم اما اگر دیدم جایى با عقل سلیم جور در نمیایى تو را با
 تیر مى کشم و در خلسه خود فرو مى روم و  منتظر سایه ى بعدى مى مانم تا

ببینم او چه کاره است

.تا الان که به وجودت مفتخر بودم اى نئوما

 امیدوارم شناختم نسبت به تو بیشتر شود چون خیلى چیزها هست که باید
درباره تو بدانم

تو با من حرف نمیزنى

من تو را آفریدم

من به تو وجود بخشیدم آنگاه اصلا هیچ صحبتى با من نمیکنى
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 من که در تمام شبانه روز فقط نظاره گر کارهاى تو هستم
 و دخالتى ندارم و صرفا کارم واکنش به کارهایت هست که
 یا شاد مى شوم یا ناراحت آنگاه تو انگار نه انگار از آنِ منى

و از من رویگردان مى شوى

 اى سایه من؛ با من بیشتر سخن بگو چون در این جهان
تنها کسى که تو را عمیقا دوست دارد من هستم

 با من حرف بزن چون هیچ گوش شنوایى بهتر از من پیدا
نخواهى کرد

 بگو تا رها شوى و راه رهاییت من هستم.  با من مشورت
کن اى سایه ى نوبنیاد من

.

.

!



 درس هایی در باب فلسفه ی
موسیقی آدورنو



 درس   هایى دربابِ فلسفه ى موسیقىِ

آدورنو

پوریا رمضانیان | کارشناسى ارشدِ موسیقى، دانشگاه هنر (تهران

جلسه ى اول

ـ به طورِ خلاصه نظرِ آدورنو دررابطه با موسیقىِ پاپ چیست؟

یا اصلاً هر از فیلسوفى مانندِ آدورنو،   مشروع است، وقتى که ما مى خواهیم 
به ورود  براى  ملاحظات  یک سرى  کنیم،  صحبت  دیگرى  جدىِ   فیلسوفِ 
 ساحتِ اندیشگانىِ آن فیلسوف طرح کنیم. آدورنو و مسئله ى او هم از این
«خلاصه به  شما  اشاره ى  همین  اول  ملاحظه ى  نیستند.  مستثنى   قاعده 
کردنِ» نظرِ او دررابطه با یک موضوع است. فلسفه     ى آدورنو با هرگونه خلاصه
فرمِ اندیشه،  فرمِ  به  مستقیماً  این  و  است،  بیگانه  خلاصه پردازى  یا    گویى 
 نوشتارِ فلسفى، و از همه مهم تر به روشى ربط دارد که طبقِ آن، موضوع را
 به شناسایىِ خودش درمى آورد. هر سه ى این اقلام به گوهر یگانه اند؛ یعنى،
 به قولِ مَکس پدَیسُن، مُدلى که او با آن فکر مى کند، با مُدلى که او معتقد
 است مى توان با استناد به آن، حقیقتِ اثرِ هنرى را کشف کرد، نیز با مُدلى

که تاریخ هم برمبناى آن تحول مى پذیرد، یکى است

 نظرِ آدورنو راجع به موسیقىِ پاپ (= عامه پسند) در وهله ى نخست هم پیوند
 است با اجزاى دیگرى از یک کلِ بزرگ تر، که این اجزا یک به یک با هم دیگر
را هم دارد. یعنى تاریخىِ خودش  سیرِ    بازتعریف مى شوند، و هریک ضمناً 
 علاوه بر این که اجزا با هم در رابطه اند، هر جزء با دقایقِ متنوعى از گذشته ى
با خودِ مفهومِ ازسویى  پاپ»،  رابطه هایى دارد. «موسیقىِ  نیز   تاریخىِ خود 
 «موسیقى» نسبت دارد، که خبر از رابطه ى تاریخى اش با گذشته ى خودش
 مى دهد، و ازسویى هر دو پیوندهایى با مفهومِ «تاریخِ موسیقى» مى آفرینند.
 شبکه اى از سایرِ مفاهیم مانندِ «اثرِ موسیقایى»، «اثرِ هنرى»، و «هنر» نیز
 وجود دارد، و هریک از این مفاهیم به شکلِ دیگرى با مفاهیمى نظیرِ «زبان»،
از مفاهیمِ اصطلاح اند. درنهایت، شبکه هایى  ارتباط  «جامعه»، «تاریخ» در 
هزاران و  «ژارگون»،  «بت وارگى»،  ثانى»،  «طبیعتِ  مانندِ  دیگر    شناختىِ 
را آدورنو  فکرىِ  پیکره ى  کلِ  درهم بافته شده  به شکلى  دیگر  ترِمیکِ   مفهومِ 
 دربرگرفته، که راهِ ورود به آن را دشوار مى سازد. این است که خودِ او همواره
 باور داشت که «با مفاهیم است که قفلِ مفاهیم را مى توان شکست» (نقل به

مضمون). ورود به آدورنو یعنى ورود به دالانى از مفاهیم

 بنابراین وقتى از معناى این جزءِ تکین (یعنى «موسیقىِ پاپ») مى پرسیم،
 تمامِ اجزاى دیگر را نیز به نحوى احضار کرده ایم. گرفتارىِ اولِ ما در موردِ
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 فیلسوفى چون آدورنو، این است که اصلاً از کجا و از دریچه ى کدام مدخل
 مى توانیم به این پیکره ورود کنیم؛ چون از طرفى تا معانىِ هر یک از این
موردِ در  آدورنو  اصلىِ  نظرِ  نشود،  تصریح  یک دیگر  سپهرِ  در   مفاهیم 
 «موسیقى پاپ» مغفول خواهد ماند، و بنیادهاى اندیشه ى او فوت مى شود.
 پس ملاحظه ى نخستِ من در  قالبِ مقدمه اى کوتاه گویاى آن است که ما
بسنده شماره  یک  همین  به  و  بپردازیم،  درازمدت  در  مسئله  این  به   باید 
زاویه، چندین  از  بتوانیم  تا  بدهیم  ادامه  هم چنان  را  بحث  و      نکنیم، 

.پرتوهایى                       از فکرِ آدورنو را نشان دهیم
 نظرِ آدورنو نسبت به موسیقىِ پاپ را من با چند بحثِ - به سیاقِ خودِ آدورنو
- سلبى             ، طرح مى کنم: که بحثِ آدورنو به کجاها کم تر وارد مى
در اغلب  آن چه  نیست.  آدورنو  مطلوبِ  بحث  این  در  اصلاً  کجاها  و    شود، 
 خصوصِ آدورنو گفته مى شود همین «ضدیتِ او با موسیقى پاپ» است، و
 «بحث از موسیقىِ (به اصطلاح) فاخر به مثابه ى آلتِرناتیوِ شنیدارى». من با
 نقدِ این مواضع، و همان طور که گفتم به شیوه اى سلبى-انتقادى به بحث وارد

مى شوم

[آیا آدورنو موسیقىِ (به اصطلاح) فاخر را آلتِرناتیوِ موسیقىِ پاپ مى داند؟]

 نخستین تصورى که از نسبتِ آدورنو با موسیقىِ عامه پسند به  ذهن  مى رسد،
ِـ این موسیقى است. اما اصلاً خودِ «نقد» به این است که آدرونو «منتقد» 
مجموعه در    اساسى  کلیدمفهوم هاى  از  یکى  نقد  چیست؟  آدورنو   نزدِ 
ِـ مفاهیمِ آدورنو است، که مستیقماً از (به اصطلاح)   الکواکب                  
 روشِ «دیالکتیکِ منفى» استنتاج مى شود. همان گونه که دیالکتیکِ منفى
 روشى است که طىِ آن «تاریخ» براى آدورنو تکوین مى پذیرد، «نقد» هم
دریافتنِ براى  مى تواند  اصلاً  روشى،  به لحاظِ  که  است  او  سویه اى   براى 
 حقیقتِ چیزها به کار رود، و این یعنى اجتناب ناپذیرى از نقد. من به سختى
 مى توانم در آدورنو نقطه اى را پیدا کنم که طبقِ آن، آدورنو این باور را داشته
باشد که گویى نوعى شنیدن وجود دارد که آلتِرناتیوِ شنیدنِ تجارى و واپس
  رو است؛ درحالى که آدورنو بحثِ ارزش شناسانه ندارد. او مى گوید گوشِ زمانه
 به واپس روى                   دچار آمده، و درواقع واپس روى را به مثابه ى
 وضعى تاریخى صورت بندى مى کند: این که گوش در فرآیندى تاریخى امروز
درست را  بتهوون  و  باخ  موسیقىِ  آن که  براى  لذا  شده،                 واپس رو 
 بفهمد (= بشنود)، ناظر و سامع بر گذشته است. پس آدورنو نمى گوید، خب

(

interrelational

،(Negative)

(constellation)

(Regression)

.

.

.

.



 حالا که این موسیقى ها تجارى اند و شنیدنِ ما پس مى رود، برویم موسیقىِ
 به اصطلاح فاخر گوش کنیم که وضع بهتر شود! به هیچ وجه. این مسخره ترین
 برداشتى است که مى توان از حرفِ یک فیلسوف داشت. هرچند جنبه هاى
مى شود این که  شود؛  گرفته  نادیده  نباید  نیز  او  بحثِ  آموزشىِ  و   تربیتى 
در را  توانایى هاى خود  مى توان  فردى  در حوزه ى  و  بود،  بهترى   شنونده ى 
 حوزه ى شنیدن گسترش داد. مى شود به موسیقى هاى همواره بهترى گوش
سبُک موسیقىِ  آلتِرناتیوِ  موسیقى  این  یعنى،  این  آیا  اما  البته.  بله،   سپرد؛ 
 است؟ ابداً. مادام که در جهانِ کالا حیات داشته باشیم، هر شىءِ فاخرى به
مارکس، در   - - چنان که مى دانید  فتِیشیسم  است.  فتیشیسم دچار   مرضِ 
بر مبتنى  جامعه ى  در  به نحوى  که  مى آید  حساب  به  کالایى  هر   خصلتِ 
واپس و  «فتِیشیسم  مقاله ى  در  آدورنو  کالایى.  زیست مى کند؛ هر  سرمایه 
  روى» فتِیشیسم را همان طور که خصلتِ محصولاتِ فرهنگىِ سبُک مى داند،
 خصلتِ پارى از محصولاتِ (به اصطلاح) فاخر نیز مى داند. واپس روىِ شنیدن
 مرضى نیست که یک طبقه به آن دچار باشد و طبقه ى دیگر از آن عارى و
کتابِ پاره هاى  از  یکى  در  او  است.  کالا  زمانه ى  پاندِمىِ  واپس روى   منزّه. 
بتهوون: فلسفه ى موسیقى به دست رس ناپذیرىِ موسیقىِ بتهوون اشاره مى
  کند، و از این موضوع تأسف مى خورد که دیگر نمى توان حقیقتِ درونىِ این
مى کند. مقایسه  یوریدیچه  با  را  بتهوون  موسیقىِ   او  شنید.  را   موسیقى ها 
هرچه که  بازمى شناسد  ارُفئِوسى  هم چون  را  ما  و  خودش  آدورنو   درواقع، 
 بیشتر به پشتِ سرمان نگاه کنیم تا مطمئن تر شویم یوریدیچه به دنبالِ مان
 مى آید یا نه، بیش تر او را از دست مى دهیم. یوریدیچه محکوم است که در
جهانِ زیرین، و در گسستى ابدى با ارُفئِوس بماند. هرگونه تلاشى براى دست
 یابىِ مجدّد به او، حتّى اگر بتوانیم پرِْسِفونه را نیز با چنگِ افسون گرِ ارُفئِوسىِ
  مان مجذوب کنیم، باز بى نتیجه خواهد ماند. شما هرقدر هم به بتهوون گوش
 بدهید، به وجهِ حقیقىِ موسیقىِ او پى نخواهید برد، چراکه این وجه وجهى
 تاریخى است، و این زوال و این ناکامى در شنیدنِ او، خود، بخشى از همان
 حقیقتِ تاریخى است؛ به یادِ این جمله ى پر طنین مى افتم که در این جا نیز
مصداق دارد: «هرآن چه سخت و استوار است، دود مى شود و به آسمان مى

 رود

 این به «پشتِ سر نگریستن» در مثالِ یوریدیچه دلالت هاى مشترکى نیز -
 دستِ  کم براى من - با همان مفهومِ «واپس روى» دارد. آدورنو در مقاله اش
رابطه ى بخوانیم؟»،  یا چگونه [هگل]  نامِ «اسکُتینوس،  زیرِ   درباره ى هگل، 
 میانِ هگل و بتهوون را باز مى کند. در آن جا مى توان این وجهِ «پشتِ سر
 نگریستن» را به عنوانِ وجهى اساسى از حرکتِ تاریخ و ایضاً در فهمِ ما از این
برحسبِ نیز  را  موسیقى  دادنِ  گوش  آدورنو  آن جا  در  بازشناخت.   حرکت، 

همین فرم صورت بندى مى کند
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به عنوانِ نوعى تطابقِ معمارانه درك شود، بلکه باید آن ها را هم
 چون ضرورتى الزام آور دریافت

(retrospective)

«(Zerrissenheit)

(Great Music)

:

. .«

به بایستى  را  موسیقایىِ خوش ساخت  نمونه هاى  عالى ترین  حتى 
  صورتِ چندبعُدى گوش داد، هم زمان از سر به ته، و از ته به سر.
 خودِ اصلِ سازمان دهى در زمان [به عنوانِ عنصرِ ذاتىِ ساختنِ اثرِ
 موسیقایى] است که چنین شنیدنى را ایجاب مى کند: زمان تنها
ازطریقِ تفاوت اش میانِ امرِ شناخته شده با امرِ هنوز به شناخت در
 نیامده، میانِ امرِ موجود با امرِ نو، مفصل بندى مى شود؛ آگاهىِ پس
  رونده                    وضعیتى از خودِ پیش رَوى                      است.
باید کلِ موومان را شناخت، و به نحوِ  وارونه و واپس نگر از هر لحظه
  اى که مى گذرد آگاه بود. پاساژهاى گذراى جزئى باید به منزله ى
بایستى انشعابى  تکرارِ  هر  معناى  شوند؛  فهمیده   پیامدهاى شان 
 تشخیص داده شود. هر جزءِ تکرارى، هر لحظه ى بازگشتى، نباید

(regressive) (progressive)

 تاریخِ موسیقى هم مثلِ خودِ تاریخ، این گونه است که یک وجهِ ریگرِسیو و
 یک وجهِ پرُگرِسیو دارد. براى اینکه این تاریخ محقق شود، دیالکتیکِ این دو
 وجه نیز الزام آور است. وجه ریگرِسیوش ریترُسپِکتیو                     عمل
 مى کند، یعنى ناظر [و سامع] بر گذشته است، و وجهِ پرُگرِسیوش هم ناظر
 بر تحققِ «امرِ نو» است. از این جا به بعد پرونده ى دیگرى هم باز مى شود، و
 آن پرداختن به خودِ «تاریخِ موسیقى» است، که براى آدورنو معنایى دوگانه
 دارد. او یک تاریخِ موسیقىِ رسمى مى شناسد که تا قبل از موسیقىِ مدرن
 حیات دارد، و خودِ لحظه ى موسیقىِ مدرن را به مثابه ى لحظه ى خودآگاهىِ
 موسیقى از تاریخِ خودش، هم چون نوعى «گسست                     از آن
تاریخ، صورت بندى مى کند، و تاریخِ پس از این گسست را چنان که گویى هم
  چون «زوال» به فهم درمى آورد. آدورنو از هر اثرى از آهنگ سازانِ مکتبِ دومِ
ِـ آلبان ِـ شونبِرگ گرفته تا سُناتِ اپوس  1   وین، - از پنج قطعه براى ارکستر 
رسمىِ تاریخِ  پیوستارِ  با  آن  پیوندهاى  هم  مى کند،  صحبت  که   -  برِگ 
از آن را. موسیقىِ  موسیقى را لحاظ مى کند، و هم گسستِ صاعقه ناك اش 
صنعتى شده و سبُک هم درست در همین گسست است که حیاتِ رسمى مى
 یابند. این موسیقى همواره به مثابه ى برملاکننده ى قاب هایى از عناصرِ تجزیه
  شده  ى موسیقىِ کبیر                  است که اکنون در هر موسیقىِ آبکى اى
 هم سر در آورده. گویى تصمیمِ تاریخ این بوده که آن ایده هاى نابِ موسیقایى
- که روزگارى در «موسیقىِ کبیر» متجلى مى شدند و به گوشِ خواص مى
صنعتِ و  شنیدن  واپس روىِ  و  کالا  فتِیشیسمِ  طىِ  اکنون   -   رسیدند 
 استانداردسازى، در جهانى که ارزش هاى مبادله ارزشِ راستینِ هر شیئى را
براى توده ى را  (یا بگوییم، نزول یافته) خودش  نازل    محو مى کند، به شکلى 
 مردم نیز آشکار کند. پس آدورنو مطلقاً این امکان را به ما مى دهد که رصد
کنیم کدام عناصر از موسیقىِ کبیر، طىِ تاریخِ شان به عناصرى بارها نازل شده
  تر تغییرِ شکل داده اند، و اکنون در کدام ساحت از موسیقى و فرهنگ حیات

دارند؛ حیات، ولو به شکلِ نازل و سطحى اش

قائل به آن ها مى پردازد،  براى مفاهیمى که  آدورنو ذاتى   پس مى بینیم که 
اسبابِ معنا،  یک  به  یا  کند،  تعریف  را جداگانه  هریک  بخواهد  که   نیست، 
 معرفتِ به آن ها را فراهم کند. من در کلاس هاى آدورنو با دانش جوها بحث
این که پرسشِ نخستینِ به خاطرِ  نه صرفاً  آغاز کردم؛  ذاتِ موسیقى  از   را 
 «موسیقى چیست؟» ما را وادار به چنین پژوهشى مى کند؛ بلکه، به دلیلِ این
 که نشان بدهم چگونه هرگونه پرسش از ذاتِ موسیقى (= خواه اثرِ موسیقایى،
مفاهیمِ از  شبکه اى  در  همواره  موسیقى)  خودِ  خواه  و  موسیقى دان،   خواه 
 تاریخى و اجتماعى به پرسش هایى دیگر ارجاع مى دهند، و حالتِ انتزاعى و

توخالىِ پرسشِ «موسیقى چیست» را بى اعتبار مى سازند

به شکلى پاپ»  از «موسیقىِ  این جا روشن ساختیم که 1. نمى توان  تا   پس 
مفاهیمِ سایرِ  از  هیچ یک  از  نمى توان  که  همان گونه  گفت،  سخن   انتزاعى 
 آدورنو به شکلِ انتزاعى سخن گفت؛ 2. واپس روى                  به مثابه ى
قابى در  مى توانیم  حال  است.  اجتناب ناپذیر  ازاین حیث  و  تاریخ ساز   امرى 

بزرگ نقشه ى اصلىِ آدورنو در نظر آوریم

.

.

(regression)

.



عصاره ى کلامِ آدورنو را مى توان این طور تقریرکرد

 او درست مثلِ هایدِگر، ابتدا از «اثرِ موسیقایى» پرسش مى کند: ذاتِ موسیقى
 براى او یعنى: موسیقى اولاً: «ماده» اى دارد؛ ثانیاً: «سوژه» اى آن را آفریده،
 (که این یعنى: «ایده» ى ذهنى اى دارد که در ذهنِ «سوژه» است، و براى
تجلییافتنِ این «ایده» به «ماده» نیاز دارد)؛ ثالثاً: براى آن که به تحققِ غایى
 اش دستپیداکند، به عنصرِ «شنیدن» هم نیاز دارد، تا بتواند در گوشِ آن
  کسى که مى شنودش، زمینه هاى بروزِ «ایده» ى ذهنىِ جدیدى را فراهمکند،
 و به چرخه ى تاریخى اش ادامهدهد. این اثرِ موسیقایى گویا سه جزءِ اصلى
 دارد:  اولى: ماده اش، دومى: سازنده یا سازندگان اش، و سومى: مخاطب اش.
 اینسه موضوعاتى جداگانه نیستند، که بتوانیم براى هریک ذاتى مجزا قائل
 شویم؛ بلکه، این سه هم زمان «باهم» و «مفارقازهم» بررسیمى شوند. در هر
 متنى از آدورنو درباره ى هنر، همواره این هر سه ساحت حیاتدارند، منتها با
همواره «اثرِموسیقایى»  با  ما  مواجهه ى  پس  بیش تر.  یا  کم تر   دینامیکِ 
و «مخاطب»  لایه هاى  است؛  نیز  مواجهه  از  دیگرى  لایه هاى   متضمنِ 

 «آفریننده». آدورنو همواره این گونه مى اندیشد. این نحوه ى مواجهه همان
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 پیشِ روى آهنگ ساز قرارگرفته است. آهنگ سازى که امروز به جهان چشم
 مى گشاید، جهانى رازآمیز از تکنولوژى را مى بیند و مواجهه ى نخستین اش با
 ساز (به عنوانِ اصلى ترین ابزارِ تحققِ مادىِ ایده) مواجهه اى سراسر تکنولوژیک

است، و این موضوعى است که همواره باید موردِ تأکید قراربگیرد

 امیدوارم توانسته باشم با خروج از سؤالِ شما و طفرهرفتن از اعطاى پاسخِ
 سرراست به آن، پرتویى بر بحث انداختهباشم. تمامِ سخنِ من این بود که
 فرقى ندارد که سؤالِ شما چیست! سؤالِ شما هرچه که باشد، باید مختصاتِ
 آن را در نقشه ى اصلىِ فکرِ آدورنو بازجست. ما از مدخلى وارد مى شویم، اما
 تا زمانى که همه ى اجزا آشکارنشوند، حجمِ عظیمى از بحث فوت خواهد شد.
 لذا، حالا که پرده را اندکى بالاتر گرفتیم، من وعده مى دهم که در نوبتِ آتى
 اندکى ایجابى تر به بحثِ صنعتِفرهنگ ورود کنم. اما یادِمان نرود که ورود به
 صنعت ِفرهنگ متضمنِ داشتنِ دیدى تاریخى است، و باید عناصر و دقایقِ
بررسىِ موسیقىِ جَز شروعِ بازشناخت. شاید  تاریخ  این  را در  از آن   خاصى 

.مناسبى باشد

.

(Entwicklung)

و موسیقایى  اثرِ  در  اینگاردِن  رُمَن  که  است       نحوه اى 
و اینگاردِن  فرقِ  دفاعمى کند.  آن  از   مسأله ى هویت اش 
اینگاردِن پدیدارشناسانه ى  کارِ  است:   آدورنو هم همین 
 این است که بگوید چگونه مى توان درباره ى این موضوع
 اندیشید (به شکلى کانتى دارد «تعیینِ حدود» مى کند)،
 و کارِ عمل ورزانه ى آدورنو این است که همین شیوه را
اجرامى کند و راجع به خودِ موضوع اظهارِنظرمى کند (به
  شکلى هگلى خود را به خودِ «موضوع» مى سپارد). لذا،
وضعیتى مى شویم  مواجه  آن ها  از  هریک  به  ما   وقتى 
زیباشناسىِ در  پدَیسُن  نظارهمى کنیم.  را   دیالکتیکى 
 موسیقىِ آدورنو فرمول هاى دیالکتیکىِ این مفاهیم را در
آهنگ ساز-نوازنده، دیالکتیکِ  فاشمى کند.  آدورنو   آثارِ 
ضبط-اجرا، مخاطب-کالا،  اجرا-شنیدن،   نوازنده-متن، 
خودش جغرافیاى  از  منتزع  آهنگ سازى  هیچ   وغیره. 
 نیست؛ در این پهنه ى تاریخى او همواره در طولِ زبان و
 عرضِ قومىِ مشخصى جاى داشته و تجربه ى زیسته ى
 خود را از مجراى آن ها گذرانده است. پس همواره درحالِ
و است،  خودش  جامعه ى  دیگرِ  اجزاى  به   دیالکتیک 
کلِ درونِ  جزئى  «امرِ  به مثابه ى  همواره  را   خودش 
 مشخصى» فهمکردهاست. ازطرفى، ماده اى هم که دارد
جغرافیاى از  برآمده  ازسویى  کارمى کند،  آن                  با 
تحولِ نوعى  درنتیجه ى  ازسویدیگر  و  است،                         او 
 تاریخى                     به چیزى که اکنون هست بدلشده.
 مواجهه ى آهنگ ساز با مقولاتِ بنیادینى نظیرِ «همانى»،
 «تناقض»، «وحدت»، و...، همواره از مجراى تعارضات و
سازش هاى محیطى اش صورتپذیرفتهاست. ازسویى ماده
پسِ از  که  است  ماده اى  کارمى کند،  آن  با  دارد  که    اى 
 قرون و اعصار گذشته و امروز تحتِ قالبِ «ژانرها»، «انواعِ
موسیقایى»، «فیگورها/آرایه هاى  استاندارد»،   فرم هاى 
خاص»، مکتبِ  یک  شاخصِ  تمِاتیسمِ  و       «مُتیف ها 

.

:



 مرورى بر نحله هاى فکرى تکامل گرایى، اشاعه گرایى،

کارکردگرایى و ساختارگرایى در تاریخ قوم موسیقى

  شناسى با توجه به «بستر فرهنگى» در شناخت موسیقى

 بر اساس نظر جان بلکینگ

سینا صنایعى؛ دانشجوى ارشد اتنوموزیکولوژى/ دانشگاه هنر (تهران

مقدمه

انسان شناسى و جامعه شناسى در قرن از حوزه ى  برآمده   نحله هاى فکرى 
تطبیقى موسیقى شناسى  شکل گیرى  با  آن،  از  پس  و                         نوزدهم 
 و                                  بعدها، قوم موسیقى شناسى                     در
 این حوزه ها نیز نفوذ پیدا کرد و زمینه ساز ایجاد رویکردهاى مختلف در این

علم شد
 جان بلکینگ                        قوم موسیقى شناس انگلیسى، در محیط
 علمى قوم موسیقى شناسى معتقد است ساختار موسیقى را بدون شناخت

                بستر فرهنگى آن نمى توان درك کرد

(
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 خط زمانى شکل گرفته است. در واقع یک پدیده ى فرهنگى را به صورت یک
سیر خطى «در زمان»                   و نه به صورت یک برش خطى «هم
  زمان»                 مورد مطالعه و بررسى قرار مى دهد. این نحله ى فکرى
فرهنگ را در دوسطح 1) بدوى و 2) متمدن یا پیشرفته طبقه¬بندى مى
  کند (استُن 1393: 142). بنابراین هر جامعه با توجه به ویژگى هاى فرهنگى
 خود در سطحى معین از سیر تاریخى تکامل قرار گرفته و در مکان مختص

به خود در خط زمانى بدوى تا متمدن مستقر مى شود

(Comparative Musicology)

،(Evolutionism) ،(Di�usionism)

.

(

(John Blacking)

 موسیقى مى تواند عادات اجتماعى و روندهاى شناختى را در خود
 نشان دهد اما تنها زمانى تأثیرگذار خواهد بود که گوش¬هاى پذیرا
موسیقى آن  خالق  با  که  بشنوند  را  آن  مردمانى  آموخته ى   و 
به بتوانند  یا  باشند  داشته  فرهنگى  یا  فردى  مشترك   تجربیات 
 شکلى آن ها را با یکدیگر تقسیم کنند. بنابراین موسیقى آنچه را که
تازه اى جز  در جامعه و فرهنگ وجود دارد، نشان مى دهد و چیز 

الگوهاى صوتى به آن اضافه نمى کند (بلکینگ 1397: 87

مطالعه ى به  افتراق،  و  اشتراك  وجوه  یافتن  دنبال  به  پیش رو   مقاله ى 
نحله ى چهار  با  بلکینگ  جان  دیدگاه                                         تطبیقى 
     فکرى تکامل گرایى                     اشاعه گرایى                  کارکرد

گرایى                     و ساختارگرایى                    پرداخته است

تکامل گرایى

مردم شناسى، علم  موجودیت  اعلام  از  پس  تطورگرایى،  یا   تکامل گرایى 
نخستین نظریه اى است که یک روش شناسى مشخص براى خود مطرح مى
  سازد. ریشه هاى این علم در علوم طبیعى بوده که در این حوزه از آن به
 عنوان تکامل گرایى طبیعى یاد مى شود و مى توان لامارك و داروین را دو

 چهره ى اساسى آن در نظر گرفت (فکوهى 1381: 122
در که  است  فرهنگى  تکامل گرایى  است  بحث  مورد  اینجا  در  آنچه   اما 
باور این  بر  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  اروپایى  تطبیقى   موسیقى شناسى 
 است که هر پدیده ى فرهنگى، همچون موسیقى، در اثر تغییرات در یک

 شاید در نگاه اول، وجود عنصرى مشترك به نام «فرهنگ» در نظر بلکینگ
 و نحله ى فکرى تکامل گرایى، نوعى تشابه به نظر بیاید اما رویکرد به فرهنگ
 در این دو طرز تفکر، خود اسباب افتراق را فراهم مى سازد. در نظر بلکینگ
نوع آن  که  جامعه اى  فرهنگ  شناخت  از  موسیقى،  یک  شناخت   مسیر 
موسیقى¬شناسى که  حالى  در  عبور مى کند  دارد  جریان  آن  در   موسیقى 
تطبیقى با استفاده از تکامل گرایى، این مسیر را در جهت مخالف طى مى
  کند. در واقع با بررسى موسیقى هاى مختلف به دنبال ویژگى هاى مشترکى
 است تا بر اساس این تشابهات آن ها را به صورت زمانى و خطى دسته¬بندى
نه در از هر چیز، ریشه در استنباط دارد  تکامل گرایى «پیش   کند. اساساً 
ترتیب این  به  (استُن 1393: 143).   کاوش در مشخصه هاى قوم نگاشتى» 
 یکى از ضعف هاى بزرگ تکامل گرایى در حوزه ى قوم موسیقى شناسى عدم

وجود کار میدانى در شناخت فرهنگ ها است

قرار گرایى  تکامل  تأثیر  تحت  قوم موسیقى شناسى  در  مختلفى   حوزه هاى 
گرفته است که به طور خلاصه مى توان به سه مورد اصلى آن اشاره کرد

مفهوم مبدأ موسیقى و مسائل مرتبط با جهان شمولى  موسیقایى
 بازسازى تاریخ موسیقى به عنوان یک کل و وضع قوانین کلى براى

تغییرات موسیقى
جزئیات چگونگى تغییر نظام هاى موسیقایى در راستاى بقا

(1
(2

(Ethnomusicology)

،(John Blacking)

.

.

.(

(Functionalism)(Structuralism) .

(Diachronic)

(Synchronic)

.

.

.

.

:

(3
.(Nettl 2010: 109)



قوم موسیقى در  تکامل گرایى  با  که  مسائلى  از  دیگر  یکى  ترتیب  این  به 
براین اساس، است.   « «جهان شمولى             مى شود،  همراه    شناسى 
 مجموعه هاى بزرگ، با وجود تغییرات جزئى درون خود و نسبت به یکدیگر،

داراى ویژگى هاى یکسان و مشترکى هستند

 با اتکا بر جهان شمولیت، موسیقى امرى طبیعى خواهد بود، به این معنا که 
مجموعه اى از قوانین فیزیکى قائم به ذات بر موسیقى حاکم است و هیچ
  گونه تأثیرى از فرهنگ در آن وجود ندارد. تکامل گرایى و جهان شمولیت از
 این جهت مشابهت دارند که همواره اشَکال ساده از هر پدیده را مقدم بر
 اشَکال پیچیده مى دانند. حال اگر بر اساس رأى بلکینگ، که به نوعى تنوع
 فرهنگى را علت تفاوت و تمایز موسیقى ها از هم مى داند، به این موضوع

بنگریم به تناقض بر مى خوریم

 در واقع اگر به دنبال نوعى جهان شمولى فرهنگى در بستر موسیقى باشیم، 
ممکن است تنوع فرهنگى، براى پدیده هایى که آنها را واحد در نظر گرفته

  ایم، ما را به مبدأهاى مختلفى برساند

 به عقیده ى نگارنده، مشکل اصلى اى که انسان شناسى در تکامل گرایى با آن
 روبرو بود، نوعى بدفهمى و یا کج فهمى در ارتباط با تکامل فرهنگى است. در
بیولوژى، بین  ارتباط  براى کشف  ابزارى  تکامل گرایى  انسان شناسان،   نظر 
 رفتار و فرهنگ انسان بود                       تا با کنار زدن لایه هاى مختلف
انسان به نوعى جهان شمول فرهنگى دست یابد و این جهان شمول را با ثابت
  هاى بیولوژیکى، روانى و اجتماعى انسان مرتبط سازد                        که
 نگاه سنتى به آن به این ترتیب بود که تکامل فرهنگى در انسان پس از
 پایان تکامل بیولوژیکى آغاز شده است             نگاهى که موجب پیدایش

نوعى نژادگرایى در حوزه ى انسان شناسى شد

پیدایش موجب  و  کرد  سرایت  نیز  تطبیقى  موسیقى شناسى ِ  به  نگاه   این 
نوعى رویکرد قوم مدارانه در این حوزه شد

در» را  غربى  فرهنگ هاى  که  داشت  برترى طلبانه  گرایشى  رویکرد   این 
 جایگاه برتر از سایر فرهنگ ها و جامعه ها قرار مى داد» (استُن

 حال اگر این فرضِ تکامل گرایان، مبنى بر برتربودن فرهنگ هاى غربى، را در
 قیاس با نظر بلکینگ قراردهیم باز هم با تناقض روبرو مى شویم. در فرضیات
 تکامل گرایانه، نظام هپتاتونیک متأخر بر نظام موسیقایى پنتاتونیک است. با
 این مفهوم که نظام موسیقایى پنتاتونیک پس از تکامل به نظام هپتاتونیک
تبدیل شده است. اما در موسیقى چین که از نظام پنتاتونیک استفاده مى
  شود، نظام هپتاتونیک نیز شناخته شده است، لیکن این موسیقى به اختیار

 .از نظام پنتاتونیک استفاده مى کند
 حال پرسشى پیش مى آید که این عقب گرد تکاملى چگونه توجیه مى شود؟

.
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 بلکینگ در همین رابطه موضوعى مشابه در موسیقى وِنداها را مطرح مى کند
مانند نیز  ونداها  موسیقى،  تاریخ  تکاملى  نظریات  «مطابق  است  معتقد   و 
 چینى ها باید به عقب حرکت کرده باشند زیرا آنها با وجود اینکه گام هاى
براى موسیقى خود را  پنج درجه اى  گام  را مى شناختند  بهترى"  و   "بزرگتر 
 انتخاب کردند!» (بلکینگ               بنابراین در اینجا نیز به نظر مى رسد

نظر بلکینگ با نحله ى فکرى تکامل گرایى سازگارى ندارد

 تکامل گرایى به عنوان نقاط قوت، فرهنگ را در بستر تاریخ مورد بررسى و
داد قرار  یکدیگر  با  مقایسه  مورد  را  زیادى  فرهنگى                گستره هاى 
 (استُن                    اما از نقاط ضعف این اندیشه که موجب کمرنگ شدن
 این نظریه هم شد، نگاه تک خطى و قوم مدارانه ى آن است. تکامل گرایى در
غافل فرهنگى  رفتارهاى  و  افراد جامعه  نقش  از  تطبیقى،   موسیقى شناسىِ 
داشت. گرایش  دیگر  جوامع  ساده پندارى  و  داورى  به  همچنین   مانده بود، 
 درحالى که  مطالعات مردم شناسى نشان مى دهد همه ى فرهنگ ها، هر چند
 ساده، در نوع خود داراى پیچیدگى هایى هستند. از آنجا که این نظریات با
 مخرج مشترك گیرى از تمامى پدیده ها و خلاصه کردن آنها در ویژگى هایى
کلى استوار بود، به نوعى مانعى براى پیشرفت انسان شناسى به حساب مى

 آمد. از این رو در نقد و رد نظریه ى تکامل گرایى، اشاعه گرایى پدیدار شد

اشاعه گرایى

شد، تطبیقى  موسیقى شناسىِ  وارد  انسان شناسى  از  که  نظریه اى   دومین 
شد، تطبیقى  موسیقى شناسى  وارد  انسان شناسى  از  که  نظریه اى   دومین 
 اشاعه گرایى است. این نظریه بر خلاف تکامل-گرایى که پدیده ها را از منظر
 تاریخى مورد مطالعه قرار مى داد، آن ها را با روشى تاریخى جغرافیایى   بررسى
 مى کند. «بر اساس نظریه ى اشاعه ، براى شناخت احوال و خصوصیات فعلى
 یک جامعه، باید تاریخ فرهنگى آن جامعه را با توجه به روابطش با جوامع

 دیگر، جستجو کرد» (روح الامینى 1379، 118

.(ibid: 113)

(Geertz 1973: 38) 

.

.(1397: 91

.(1393: 144

باور به  نژادگرایى، دو استدلال اساسى را مطرح مى کند: نخست 
از قومیت ها و فراتر  بیولوژیک بزرگى که   وجود تقسیم بندى هاى 
 حتى ملیت ها رفته اند و تعداد محدودى را در کل بشریت تشکیل
 مى دهند و نام نژاد بر آنها گذاشته مى شود؛ و سپس باور به نوعى
و قابلیت ها  اساس  بر  نژادها  میان  مراتبى  سلسله   طبقه بندى 

 خصوصیات بیولوژیک در آنها. (فکوهى

(Universality)

.

.

(Cross 2003: 26)  

(1381: 117

.(ibid: 46)

.

.

.(1393: 144

.

.

(



اشاعه گرایى تغییر را ناشى از تأثیرپذیرى از  محیط بیرون مى داند که پدیده
رسیده اند مقصد  به  انتقال  یا  هم جوارى  خلال  در  مبدأ  فرهنگى    هاى 

 (فکوهى

ابداع و همچنین توانایى فرهنگ ها در کشف و  به   بنابراین توجه چندانى 
 زایش و تطور درونى آنها نداشته و بیشتر بر قابلیت آنها در «تقلید» متمرکز
 است (همان: 145). اشاعه گرایان بر خلاف تکامل گرایان، معتقد بودند که
 پدیده ها «مُنوژنیک                هستند. به این مفهوم که یک پدیده ى
جوامع به  سپس  و  گرفته  شکل  جغرافیایى  مبدأ  یک  در             فرهنگى 
 اطراف آن منطقه اشاعه یافته است. بنابراین فرضیه ى اصلى این نظریه این
در و  آفرینش هستند  مبدأ  تنها یک  داراى  فرهنگى  پدیده هاى  که   است 
شده است منتقل  خود  اطراف  جوامع  به  و  خارج  خود  منطقه ى  از   اشاعه 

(استُن

 از آنجا که بلکینگ معتقد است مجموعه عوامل مختلف در ساختار فرهنگى
 یک جامعه، موسیقى متناسب با همان فرهنگ را حاصل مى شود، در تطبیق
اصل خواهیم بود.  شاهد  را  ناسازگارى  نوعى  نیز  اشاعه گرایى  با  وى   نظر 
 «وابستگى» که از مهمترین اصول تحلیل اشاعه گراست این پرسش را در
 ذهن ایجاد مى کند که چگونه مى توان یک گروه از عناصر فرهنگى منسجم

را تشخیص داد

 و یا در این زنجیره ى انتقال پدیده هاى فرهنگى، گروه مفروض اولیه تا چه
 اندازه با واقعیت بیرون از خود انطباق داشتها ست؟ (فکوهى

پدیده هاى انتقال  در  آنچه  فرهنگى،  انتقال  نوعى  وقوع  در صورت   اساساً، 
 فرهنگى منتقل مى شود، حلقه ى نهایى فرهنگ است که به مصرف منجر

مى شود نه زمینه ها و بستر شکل گیرى آن (رفیعپور

 بنابراین حتى در صورت پذیرش وام گیرى و اشاعه ى فرهنگى، نمى توان از
به منتقل شده  پدیده ى  تحول  در  مقصد  جامعه ى  فرهنگى  نقش  و   تأثیر 
بلکینگ همچنین  کرد.  چشم پوشى  مقصد  فرهنگ  با  انطباق        منظور 
 معتقد است «به سختى مى توان باور کرد که در طول هزاران سال، در برخى
است» نگرفته  صورت  موسیقى  زمینه ى  در  ابداعى  هیچ  جهان   نقاط 

  (بلکینگ
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را  اشاعه  نوعى  که  فرهنگى  موسیقىِ  مطالعه ى  در صورت  ترتیب  این   به 
 تجربه کرده است، باز هم نیاز است بستر فرهنگى آن جامعه را نیز بشناسیم
 تا هم از تأثیرات احتمالى فرهنگ مقصد بر تحولات آن پدیده با خبر شویم
 و هم چرایى شکل گیرى این انتقال فرهنگى را جویا شویم. زیرا در تماس
دچار دو  هر  دارند،  مستقیم  تماس  یکدیگر  با  که  «فرهنگ هایى   فرهنگى 
 دگرگونى مى شوند. در عین حال، این دگرگونى ممکن است در یک فرهنگ

 خیلى عمیق تر از فرهنگ دیگر باشد» (کوئن

 از نقاط قوت این نظریه مى توان به تلاش آن در توضیح تغییرات فرهنگى در
:1393 (استُن  کرد.  اشاره  فرهنگى،  شباهت هاى  تشخیص  و  تاریخ   طول 
149). اما اصلى ترین نقد وارد بر اشاعه گرایى این است که تضمین و پیش
  بینى پذیرش یک پدیده ى فرهنگى وارداتى در یک قوم امر دشوارى ست.
 همچنین نکته ى دیگر این است که این نظریه، به طور کلى، نقش قوهى
آفرینش و خلاقیت انسان در پیدایش پدیده هاى فرهنگى را نادیده گرفته
 است که این بخش نیز با رأى بلکینگ در تضاد است. «اشاعه گرایى و تکامل
قرن در  موسیقایى  پدیده هاى  شناخت  و  توضیح  براى                    گرایى 
      نوزدهم از دو مسیر مختلف مى رفتند. ولى در نهایت هر دو به متمایزکردن
 فرهنگ هاى به اصطلاح والا از فرهنگ هاى به اصطلاح بدوى کمک کردند»

 (استُن

به این ترتیب همانطور که در بررسى تکامل گرایى عنوان شد این نوع طبقه 
 بندى و نتیجه گیرى در ارتباط با فرهنگ ها نیز با نظر بلکینگ در تضاد است

از نظریاتى بود که در واکنش به  کارکردگرایى همچون اشاعه گرایى، یکى 
تکامل گرایى، تاریخى  روش  بر خلاف  بنابراین  آمد.  وجود  به   تکامل گرایى 
همزمان، تحلیل  مى کرد.  پیشنهاد  را  موضوعات  بر  همزمان   مطالعه ى 
است معتقد  بنابراین  مى کند،  بررسى  حال  زمان  در  تنها  را   مجموعه 
 «کارکرد» تنها در زمان حال معنى مى دهد (فکوهى 1381: 158). در این
چهره ى دو  عنوان  به  رادکلیف-براون  و  مالینوفسکى  برونیسلاو  از   رویکرد 
 شاخص یاد مى شود. در حوزه ى انسان شناسى، مالینوفسکى را ابداع کننده ى
به آن  واقعى  ابداع  چند  هر  مى دانند  مشارکتى»  «مشاهده ى  روش   اصلى 
 ژوزف-مارى ژراندو بر مى گردد که ژان پواریه اصول این روش را به صورت

زیر بر مى شمارد

« (Monogenic)

(Geertz 1973: 38) 

.(1381: 145

؟

(1381: 146 

.(1377: 329

.(1397: 89

)(شکل1. تحولات در زنجیره ى اشاعه (فکوهى 1381: 147

.(1393: 145

.(1395: 66

.( 1393: 149

حتى و  بگذارد  کنار  را  خود  پیش داورى هاى  تمامى  باید   پژوهشگر 
زمینه هاى شناخت ذهنى خود از مفاهیم را نیز نادیده انگارد

 پژوهشگر باید تلاش کند با آموختن زبان مردم و مشارکت در زندگى
 روزمره ى آنها، از سوى آنها پذیرفته شود و به فردى از جماعت آنها

تبدیل شود

او باید با دقت تمام مشاهدات خود را در عمل یادداشت کند

 او باید رده هاى گوناگون واقعیت را دریابد: پنداشت ها، رسوم، منشور
 گروه، عملکرد و غیره. (فکوهى

:

(1

(2

(3

(4
(1381: 169



 آلن مریام نیز کارکردگرایى را یافتن چرایى کاربرد و شناخت و درك کارایى
موسیقى براى انسان مى دانست (مریام

این بیان شد، کارکردگرایى   همانطور که پیرامون «مشاهده ى مشارکتى» 
 امکان را براى قوم موسیقى شناسى فراهم مى کند تا موسیقى را همبسته با

 مجموعه هاى اجتماعى-فرهنگى در نظر بگیرد (استُن

 از طرفى نیز توجه ویژه اى به کار میدانى در شناخت موسیقى یک جامعه 
بلکینگ، نظر  با  مطابق  که  مى دهد  نشان  موضوعات  این   داشته است. 
 کارکردگرایى نقش فرهنگى جامعه در شکل گیرى موسیقى آن را در نظر
 گرفته است. شاید بتوان وجه افتراق نظر بلکینگ و کارکردگرایى را به نوعى
 در روش شناسى این رویکرد جستجو کرد. از آنجا که کارکردگرایى توجه
چندانى به پویایى فرهنگ ندارد و آن را در گذر زمان ثابت و بى تغییر مى
بر شکل گیرى یک زمان  فرهنگى در گذر  تغییرات  تأثیر  بنابراین    پندارد، 
اساس بر  است  ممکن  نمى گیرد. همچنین  نظر  در  را  موسیقایى   پدیده ى 
یک پیوند  و  تعمیم  به  منتج  شده اى،  استانداردسازى  اجتماعى   مقولات 
 کارکرد با سایر اجزاى نظام فرهنگى شود، بى آن که قادر به توضیح مستدل
رأى برخلاف  مى تواند،  موضوع  این  158-157)،که   :1393 (استُن   باشد 
و فرهنگ  دل  از  موسیقى  یک  دقیق  شناخت  راه  سر  بر  مانعى   بلکینگ، 
 تغییرات تأثیرگذار آن باشد. در همین راستا تیموتى رایس با اصلاح مدل
 آلن مریام تاحدودى سعى بر حل این مشکل دارد و آن را به نظر بلکینگ
«ابقاى تاریخى»،  سازهاى  و  «ساخت  عنصر  سه  او  مى کند.   نزدیک تر 
 اجتماعى» و «تجربه و پذیرش فردى» را با سه عنصر «صوت»، «نگرش» و
 «رفتار» ترکیب مى کند که مدل حاصل در شکل زیر نمایش داد شده است

(براى مطالعه ى بیشتر نک

که است،  موسیقى  بستر  از  فرهنگ  شناخت  پى  در  بلکینگ،  نظر   خلاف 
 کارکردهاى «هدایت جامعه به سوى یک دست شدن هنجارهاى اجتماعى»
(همان: مذهبى»  آئینهاى  و  اجتماعى  نهادهاى  به  بخشیدن  «اعتبار   و 
بریتانیا، انسان شناسى  باشند. در  این مدعا  بر   316-315) مى تواند دلیلى 
و شناخت  محور  را  آن  بود  متکى  فرهنگ  مفهوم  بر  بیشتر   مالینوفسکى 
بنابراین  تحلیل واقعیت هاى اجتماعى قرار مى داد (فکوهى 1381: 175). 
مالینوفسکى نظر  از  کارکردگرایى  به  بیشتر  را  بلکینگ  نظر  بتوان   شاید 

نزدیک دانست

ساختارگرایى

 ساختارگرایى از نحله هاى فکرى قرن بیستم در انسان شناسى محسوب شده
 که عمدتاً به ساختار-کارکردگرایى یا کارکردگرایى ساختارى در بریتانیا و
ساختارگرایى انسان شناسى فرانسه تقسیم مى شود و رادکلیف-براون و کلود
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 لوى-ستروس از چهره هاى بارز آن هستند (فکوهى 1381: 171). مهمترین 
 محور ساختارگرایى ایستادگى در برابر اندیشهى «ذرهگرا»                  است؛
 بنابراین در پى مطالعه و بررسى نظام و الگویى است که پدیده ى مورد نظر
پى در  لوى-ستروس  کلود   .(172 (همان:  مى شود  محسوب  آن  از   جزئى 
که مشابهت هایى  بود  معتقد  سوسور  دو  فردیناند                              نظریات 
 در یک سیستم وجود دارد، ناشى از نوعى تشابه ساختارى در ذهن انسان
 است                      این رویکرد پیوند بسیار نزدیکى با کارکردگرایى دارد.
 به این ترتیب که «کارکرد یعنى ساختارى پویا شده و ساختار یعنى شکل
 ایستاى یک کارکرد [...] یا بهتر بگوییم در کارکرد گرایى، پدیده به عنوان
و فضا؛  در  حرکت  یک  عنوان  به  یا  مى شود  درك  فرایند  یک  از              جزئى 
فضا» در  موقعیت  یک  یا  شکل  یک  از  جزئى  عنوان  به  ساختارگرایى   در 

(فکوهى

در حوزه ى اتنوموزیکولوژى فرضیات ساختارگرایى برمبناى زیر بود

 بلکینگ در بررسى ساختارهاى برونى و درونى موسیقى ونداها معتقد است
 که روش هاى تحلیلى اى که بیشتر در علوم دیگر مانند زبان شناسى کاربرد
استفاده مورد  موسیقى  فرهنگى  تحلیل  در  نباید                       دارند، 
 قرارگیرند              1971: 105-104). اما در صورتى که با اصلاحاتى در
 آن به طور حساس تر به بستر پرداخت مى توان به دنبال ارتباط ساختارى
 بین فعالیت هاى موسیقایى و اجتماعى بود (          : 105). همچنین در کتاب
 انسان شناسى موسیقى نیز با استفاده از اندیشه اى ساختارگرا به مقایسه ى
 ساختارهاى موسیقایى و سایر پدیده هاى فرهنگى مى پردازد (             2008:
ایجاد براى  بهترى  شرایط  اتنوموزیکولوژى  در  دوگانه  ساختارگرایى   .(92 
 ارتباط بین نظام هاى موسیقایى و نظام هاى فرهنگى-اجتماعى آن موسیقى
فراهم مى کند (           : 94). بنابراین نظر بلکینگ بیشترین انطباق را با نحله

 ى فکرى ساختارگرایى دارد

نتیجه گیرى
یک ساختار  اینکه  بر  مبنى  بلکنیگ،  نظر  مى شود  مشاهده  که   همانطور 
 موسیقى را باید با توجه به بستر فرهنگى آن بررسى کرد، با هر یک از چهار
نحله ى فکر بررسى شده داراى وجوه اشتراك و افتراق است. هر چند نمى
  توان تمامى این نظریات را به طور کامل پذیرفت و یا به کلى رد کرد، اما
و ساختارگرایى  در  نظریات  این  و  بلکینگ  رأى  بین  انطباق   بیشترین 
 کارکردگرایى دیده مى شود. دو نحله اى که، همانطور که بیان شد، دور از هم
 نبوده و به نوعى در هم تنیده هستند. بلکینگ نیز با اعمال برخى اصلاحات
 مدنظرش بر رویکرد ساختارگرایى آن را دست مایه ى پژوهش خویش قرار
 مى دهد. که خود رویکرد و نظر بلکینگ نیز مى تواند جداگانه مورد نقد و

بررسى قرار گیرد

.(1396: 297

.(Rice 2016:43-62 .

.(Stone 2008: 90)

.

(atomist) 

تمامى اجراهاى موسیقایى تحت تاثیر تعداد محدودى از طبقه بندى
  هاى عملیاتى ذاتى در ذهن انسان هستند

این طبقه بندى هاى موسیقایى در اصل دوگانه یا متضاد هستند

این متضادها از طریق یک فرایند انتقالى داراى حد میانى هستند

:

(1

(2

(3

.(1393: 162

.(1381: 172

.

.

.(Stone 2008: 93)
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 منظور از موسیقى خیابانى سبک خاصى از موسیقى مانند موسیقى کوچه و
 بازارى نیست، بلکه موسیقى اى است که در خیابان ها اجرا مى شود و معمولا
رسمى مجلس  به  رفتن  توان  خواننده  یا  شنونده  که  مى افتد  اتفاق   زمانى 
موسیقى مى آورد.  روى  خیابانى  موسیقى  به  آنگاه  که  ندارد  را   موسیقى 
براى بلیت  گرفتن  توان  که  طبقه اى  براى  است  کنسرتى  اجراى   خیابانى، 
 کنسرت رسمى (که غالبا به دلیل مسایل مالى هست) را ندارد حال چه در

مقام اجرا باشد چه در مقام استماع (شنیدن). موسیقى خیابانى
را بایستى جدى گرفت و به فعالین آن بها داد. موسیقى خیابانى در 

 کنار کافه¬ها و مکان هایى که براى استراحت در شهرهاى شلوغ گماشته 
 شده، روح نوازنده و قلب طبنده فرهنگ شهرنشینى است. بعضا کسانى که
 در موسیقى خیابانى فعالیت مى کنند افرادى هستند که قادر به گرفتن مجور
حامى این  خیابانى  موسیقى  در  ندارند.  آن  براى  اسپانسرى  یا   نیستند 
 (اسپانسر) تماما مردم هستند که از "موسیقى دان خیابانى"  حمایت مى کنند.
موسیقى دان خیابانى هنر خود را در کف خیابان در معرض عموم قرار مى
  دهد، و هر کسى قادر است از ان استفاده کند و گوش عابرین را طنین انداز
 مى کنند و به آنها موسیقى زنده (امرى که به خاطر شرایط کرونایى کم شد)
 ارائه مى دهند و کسانى که شانس کمترى دارند تا به موسیقى زنده گوش
یک خیابانى  موسیقى  آورند.  بدست  خیابان  در  را  آن  مى توانند   بدهند 
آن گوش به  رایگان  است  قادر  هر کسى  که  است   موسیقى سوسیالیستى 
بدهد و به اندازه وُسع مالى اش به هنرمند کمک کند و اینکه معمولا موسیقى
  دان خیابانى زیر نظر هیچ…یک از کمپانى هاى سرمایه دارى نیست و خودش
 مستقلا بدون حامى سرمایه دار فعالیت مى کند و البته این امر از کالایى شدن
 آن موسیقى، جلوگیرى مى کند و موسیقى دان ایندفعه براى بازار نیست که
 نوازندگى یا خوانندگى مى کند بلکه به خاطر توده ى مردم (البته نه صرفا بر
 اساس ذائقه آن ها در سبک) هنر خود را در اختیار آن ها به طور رایگان ارزانى

مى دارد

 موسیقى خیابانى موسیقى اى است که در مکان خاصى نمى گنجد و به طور
سیال در خیابان، امکان اجراى آن هست

 در ایران خودمان، سبک هاى موسیقى جریان فرعى مانند جز و بلوز و راك
 و رپ که هم اسپانسر خاصى ندارند و هم شنونده کمترى دارند نسبت به
 سبک پاپ غالب در ایران و نیز اینکه بعضى  از آنها اصلا امکان گرفتن مجوز
 را براى کارشان ندارند، این امکان درآمدزایى و عرضه هنر خود به مردم، در

خیابان ها به آنها داده شده

در دوران کرونا هم که امکان گرفتن جلسات موسیقى در مکان
بسته در مقام کنسرت وجود ندارد، شاهد حضور مکرر 

بازشناسى  براى  است  خوبى  فرصت  و  هستیم  خیابان  در   موسیقى دان ها 
موسیقى خیابانى

 موسیقى خیابانى با توجه به ماهیت خیابانى بودن و زنده بودن و در دسترس
 بودنش مى تواند حتى به بسیج هاى مردمى در قالب شورش کمک کند زیرا
 نه نیازى به فضاى مجازى براى اطلاع رسانى اش است زیرا در ملا عام قابل

مشاهده هست و نه نیازى به مجوز دارد

 این مردم هستند که مى توانند براى موسیقى¬دان خیابانى ارج قائل شوند و
مقامش را بالا ببرند و با دید تحقیر به آن هنرمند نگاه نکنند

شهرهایى که پر از خالى است، پر از سکوت است و به جز صداى بوق ماشین
  ها و هیاهوهاى تجارى، کمتر صدایى به گوش مى رسد، موسیقى خیابانى

براى جلا دادن به روح آن خیابان، لازم است
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و وقت پذیرفتید  را  ما  دعوت  که  ممنونم  از شما  ازهرسوالى، خیلى   قبل  
این دادید.  قرار  فلسفه  و  فرهنگ  رسانه  نشریه  اختیار  در  را   ارزشمندتان 
 شماره از نشریه، اختصاص به موسیقى دارد و چون موسیقى شما، موسیقى
 خیابانى بود، از شما دعوت کردیم تا در این شماره در کنار ما باشید و بسیار

خرسندیم که دعوت ما را پذیرفتید
 سوال اول ما از شما این هست که شما به عنوان یک موزیسین خیابانى،
 موسیقى را چگونه فراگرفتید؟ یک بیوگرافى از سبک موسیقى خودتان را

براى ما مى گویید؟

 یادگیرى ساز درام، کاملا تجربى بوده و قبل از درام، سازهاى دیگرى هم
 مى زدم و به  یادگیرى آکادمیک چندان اعتقادى ندارم و براى همین خیلى
 تجربى بوده  است. موسیقى را از 15 سالگى و با سازهایى مثل سه تار شروع
سن در  و  مى کردیم  کار  سنتى  آهنگ هاى  برادرم،  با  هم  مدتى  و   کردم 
 22-21 سالگى درام را شروع کردم  و 11-10 سال هست که مشغول به
 فعالیت هستم و در سال 2013 به  طور رسمى، پیچى را در اینستاگرام باز
 کردیم و موسیقى خیابانى را شروع کردیم و هنوز مشغول به فعالیت هستم.
 با مجوز، آلبوم هایى را تهیه کردیم و یک بند جدایى به  اسم عبوربند داریم
 که از سال 89 فعالیت خودش را آغاز کرد و دو آلبوم منتشر کرد، آلبوم اول

زیرزمینى و آلبوم دوم مجوزدار بود

چرا موسیقى خیابانى را انتخاب کردید و مدت فعالیت تان چقدر بوده است؟

 انتخابش به  صورت اتفاقى بود و استارت آن به طور رسمى ازسال 2013 
ما هم اما خود  بوده  اتفاقى  به  صورت  انتخاب  که  است   آغاز شد. درست 
به  صورت که کمى  محدود هست،  در چنین کشورى  که  داشتیم   تمایل 

پیشرو این برنامه را داشته باشیم

 خودتان از اینکه در تهران موسیقى خیابانى اجرا مى کنید، راضى هستید؟
از نگاه مردم  و حمایت هاشان چطور؟

 براساس علاقه بله راضى بودم و از نگاه مردم هم 80-90 درصد راضى بودم 
 ولى پلیس و شهردارى همیشه مخالفت کرده و هیچ وقت حمایتى نکردند
 اما از طرف مردم، حمایت تا 80-90 درصد بوده و اینکه بیشتر در تهران

فعالیت داشتیم ولى در شهرستان هایى مثل رشت هم اجرا داشتیم

 چقدر جالب ! در همین موسیقى خیابانى آیا اتفاق افتاده است که شهردارى
بساط شما را جمع کند و اجازه اجرا در آن منطقه را ندهد؟

طرف  از  چه  و  پلیس  طرف  از  چه  است،  بوده  به  وفور  و  وضوح  به    بله 
 شهردارى خیلى بى ادبانه یا باادبانه چنین اتفاقى افتاده است و حتى خود

من در این موضوع 7-8 بار تعهد دادم

 شما بین موسیقى خیابانى یا اجرا در فضایى بسته  مثل کافه جز در شهر
یا پلیسى  تهران، بیشتر کدام را ترجیح مى دهید برفرض  اینکه شهردارى 

نباشد که گیر بدهد؟

به بیشترى  درصد   شاید  و  ترجیح مى¬دهم  را  دو  هر   من خودم شخصا 
 موسیقى خیابانى تمایل داشته باشم  چون آدم هاى مختلفى گذر مى کنند و
 کسانى موزیک تان را گوش مى دهند که توقع و انتظارى نداریم؛ مثلا افرادى
 هستند که از شهرستان به تهران آمده اند و چنین صحنه اى را مى بیند. ما
در داشت  ارشاد  وزارت  از  رسمى  مجوز  که  را  آلبوم هایمان  بیشتر   حتى 
 خیابان فروختیم و قشرهایى این آلبوم ها را مى خرند و گوش مى دهند که
 خیلى براى ما باارزش هست و به همین دلیل، من خیابان را بیشتر ترجیح
در کنسرت  هست.  کنسرت طور  من  نگاه  هم،  خیابان  در  چون   مى دهم؛ 
خیابان هیچ فرقى با سالن ندارد و خیلى هم مى تواند بهتر و جذاب تر باشد

 بله درسته. یک حالت سوسیالیستى دارد که همه به  طور رایگان مى توانند
استفاده کنند و هرکس به  اندازه توانش مى تواند پرداخت کند

 بله کسى  که دوست ندارد مى تواند رد بشود و کسى  که دوست دارد مى تواند
 بایستد، گوش بدهد و اگر حمایتى هم مى خواهد از نظر مالى بکند، مى تواند

مبلغى را در نظر بگیرد
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 براى شما تا حالا اتفاق افتاده است که براى اجرا در کنسرت مجوز ندهند
 و به مشکلى در این زمینه برخوردید؟ یا خودتان ترجیح دادید که موسیقى

خیابانى اجرا کنید؟ چون گفتید که براى آلبوم هایتان مجوز گرفتید

 مجوز براى کنسرت با مجوز براى آلبوم فرق دارد. براى مجوز کنسرت باید
 از اجراها و نوازنده ها فیلم بردارى کنید وبعضى  چیزها را محدود کنید که
 مجوز را بگیرید و بتوانید در سالن اجرا کنید ولى آلبوم قضیه اش فرق دارد.

داشتن مجوز آلبوم دلیل  بر این نیست که مجوز کنسرت داشته باشید

جزء شما  موسیقى  بگنجانیم،  دسته بندى سبک  در  را  شما  موسیقى    اگر 
کدام سبک قرار مى گیرد؟

سبک من و گروه من راك هست، "راك آلترناتیو" و "پراگرسیو 

به نسبت  توصیه اى  جامعه،  عموم  براى  چه  و  آکادمیک  قشر  براى   چه 
 موسیقى خیابانى دارید؟

 توصیه  اینکه بیشتر حمایت کنند. در کشورى هستیم که از این موسیقى 
خیلى حمایت نمى شود، سالنى در اختیار نوازنده ها قرار نمى دهند. کسى
  که موسیقى کار مى کند و خودش را یک نوازنده مى داند، خودش را از این
                نظر که خیابان هست و من خجالت مى                  کشم، محدود نکند؛ چون به  وضوح
 دیدم که افراد به دلیل اینکه خجالت مى کشند به خود اجازه نمى دهند که
به نسبت  اینکه  آخر  توصیه  و  مى شوند  منزوى  و  بزنند  ساز  خیابان   در 

محدودیت ها بى توجه شوند و از موسیقى دلسرد نشوند

 این اجراهایى که مى کنید به  صورت بداهه هست؟ چون درام سبکى هست
 که بداهه در آن زیاد به کار مى رود یا به  چه صورت هست؟

 اکثرا و 80-90 درصد، بداهه نوازى هست و لابه لاى این بداهه نوازى ما چند
کاور هم از گروه هاى نسبتا معروف مى زنیم که "وکال دار" هستند

 خودتان آهنگسازى هم مى کنید؟ مثلا اتفاق افتاده که نتش را جایى نوشته
 باشید و بخواهید از روى آن آهنگسازى کنید؟ یعنى نه بداهه باشد و نه

کاور، خودتان آهنگسازى را انجام داده باشید

اتفاق مى افتد. موسیقى  براى موسیقى خیابان این طور نیست و در لحظه 
خیابانى بیشتر بداهه هست و ممکن هست در کنارش چند کاور هم بزنیم

سازهاى بندتون   در  یا  خالص هست  به  صورت  مى زنید  شما  که   درامى 
 دیگرى هم هست؟

 

هر دو مورد هست و اگر بخواهم درصدى بگویم 50 درصد مالى هست و 50
 درصد عشق  وعلاقه ؛ چون مردمى که مى ایستند و کار ما را نگاه مى کنند و

حتى پولى هم نمى دهند، خیلى براى ما با ارزش هست

 در سبک درام که شما کار مى کنید، دست هم زیاد هست؟ در جامعه ى
ایران الان نوازنده هاى بسیار زیادى در درام هستند یا نه؟

 نوازنده درام ایرانى زیاد داریم ولى در خیابان، من جزء  اولین نفراتى هستم 
 که این موسیقى را به خیابان آوردم.  قبل از ما خیلى کم بوده و ما جزء

اولین نفراتى هستیم که درام را به خیابان آوردیم

بودید، نفرات  اولین  جزو  شما  درام  در  چه  خیابانى  درموسیقى  چه   پس 
درسته؟

با این ترکیب و سازبندى بله 

خیلى از شما ممنونم که به سوالات ما پاسخ دادید. در آخر اگر حرفى، نکته
 اى دارید، بفرمایید

 دو نکته اى که مهم بود و خواستم در آخر مصاحبه عرض کنم: اول از همه،
 برخوردى هست که پلیس دارد که به  طور تخریبى رفتار مى کنند که این
 خیلى برخورد مناسبى نیست چون شخصیت طرف مقابل را مى رساند و اگر
به  طور آرام و مودبانه این برخورد صورت بگیرد، هیچ مقاومتى انجام نمى
  شود ولى با آن حالتى که برخورد مى کنند، من چه در خیابان موزیک اجرا
به نگاهم نسبت  انجام بدهم، علاوه  براینکه   کنم و چه کار هنرى دیگرى 
 پلیس عوض مى شود، مردمى هم که در آنجا جمع شده اند، دیدشان نسبت
 به پلیس عوض مى شود و این براى پلیس حالت گل به خودى هست. دوم
به نسبت  که  هستند  افرادى  بگویم:  مى خواستم  مردم  دید  درباره   اینکه 
 موسیقى راك یا متال، دید مثبتى ندارند و اکثرا هم بالاى رده ى سنى سى
 یا چهل هستند و در زمان اجرا وقتى عبور مى کنند با دید خیلى منفى و
موسیقى تازه  که  کسى   براى  نگاه        ها  این  و  مى کنند  نگاه   تمسخرآمیزى 
 خیابانى را شروع کرده و زحمت مى کشد، تاثیر دارد. افرادى که در خیابان
به موسیقى ما گوش مى دهند رسالتشان جز اینکه به موسیقى گوش مى
  دهند و لذت مى برند؛ این هست که حداقل بتوانند اطرافیان خود را آگاه
کنند که وقتى شما سبکى را دوست دارید، افراد دیگر ممکن است سبک
  هاى دیگرى را بپسندند که قابل احترام هست و تا زمانى که به جامعه آسیبى
ندارید اجازه  و  ندارید  را  منفى  و  نامناسب  برخورد  حق  شما   نرسانده 
 شخصیت فرد را در میان جمع تخریب کنید و این در فرهنگ سازى موزیک

در اولویت هست

بسیار سپاسگزارم
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سینتى سایزر، بادى،  سازهاى  الکتریک،  گیتار  درام،  هست،   سازبندى 
کیبورد و بیس

 این موسیقى خیابانى براى کسب درآمد هست یا مى خواهید خلاقیتتان را
بروز بدهید؟

 شما اگر بخواهید موسیقى خیابانى را در حد چند جمله توصیف کنید، چه
 مى گویید؟ موسیقى خیابانى چیست؟

 با توجه  به جایى  که زندگى مى کنیم و محدودیت هایى که وجود دارد؛ اتفاقى
 هست که دولت و کشور حمایت نمى کنند ولى ما انجامش مى دهیم. به  صورت
 برابر مبارزه براى گسترش موزیک در شرایط محدود؛ که در چنین کشورى

.یک حرکت  آوانگارد هست



                 تحلیل مختصری از اثر
 "45 دقیقه برای یک سخنران"

اثر جان کیج



 تحلیل مختصرى از اثر" 45 دقیقه براى یک

سخنران" اثرجان کیج
سیدحسین علائى موسوى؛ کارشناس ارشد آهنگسازى/ دانشگاه هنر (تهران

 همان طورکه مى دانیم کیج از آوانگاردیست هاى مهمى به شمار مى رود که
از اعم  مختلف  در حوزه هاى  زیادى  بسیار  مسائل  مى توانیم  او  کارنامه   در 
 فلسفه او، رویکردهاى جامعه شناختى، مذهبى و مسائل دیگرى را مشاهده

کنیم

 در این تحلیل مختصر، اثر پیش رو را واکاوى مى کنیم تا متوجه شویم کیج
 در این اثر مى خواهد چه مساله اى را براى مخاطب بازگو کند! در پایان نتیجه
ارائه مى اثر و تفکرات کیج  بحث را براساس مولفه هاى موجود در تحلیل 

 کنیم

اثر 45 دقیقه براى یک سخنران

 این اثر مانند بسیارى از آثار دیگر کیج، سوالات مهمى راجع به آنچه موسیقى
را تعریف مى کند، مطرح مى نماید

 قابل توجه است بدانیم که پارتیتور این اثر، نتاسیون موسیقایى نیست، بلکه
کیج بااین حال،  مى دهند.  تشکیل  را  او  پارتیتور  که  هستند  کلمات   این 
 مطمئنا استدلال مى کند که این قطعه به  دلیل داشتن عناصر ساختارى و
از نظر گسترش موسیقى، گروه بندى ریتمیک و  موسیقایى موجود در آن 
 امکان تجزیه موسیقى به ابعاد کوچک تر، یک موسیقى است؛ دقیقا مثل یک

سونات موتسارت

  کیج، موسیقى واقعى قطعه را نه به  عنوان جنبه اى قابل تفکیک و دقیق اثر
 "مثل کلمات" مشاهده مى کند، بلکه بیشتر نویز اصلى را در کانون توجه قرار

مى دهد

 اثر 45 دقیقه براى یک سخنران به ژانر نمایشى باز مى گردد. در این اثر،
 هستى شناسى واقعى، نه شنیدن آن و نه دیدن متن نوشتارى در شنیدن
 است بلکه بزرگ ترین چالش، گفتگوى موسیقایى در رابطه با متن نوشتارى

و تجربه ى شنیدارى است

44

به عقیده ى کیج، ما براى توصیف یک تجربه شنیدارى از کلمات استفاده مى
  کنیم؛ اما در واقع هیچ رابطه مستقیمى بین این دو وجود ندارد. استعاره در
 خدمت پیوند بین تجربیات است و اغلب اوقات هنگام توصیف یک قطعه، به
بحث در مورد ساختار متوسل مى شویم و تعبیر را براى شنونده مى گذاریم

این اثر، حاوى مقدار کمى از حقایق است به  این  معنا که توصیف تکنیک
  هاى کمپوزیسیونى که کیج در نقاط مختلف به آن علاقه مند بود و همچنین

استعاره قابل توجهى از طریق اکتشافات و حکایات ذن را باز مى نماید

 به  طور یکسان، این اثر ساختارى متراکم دارد. هر عنصر به همراه مدت 
 زمان، باتوجه  به یک ساختار پیچیده ریتمیک، مطلبى همراه با یک تکنیک
 دقیق براى ارائه محتوا دارد. بنابراین در اینجا ما با این سؤال روبرو هستیم
چه وجود،  صورت  در  چیست؟  دقیقا  سخنران  یک  براى  دقیقه   45  که 
 مرزهایى را مى توان براى یک قطعه نمایشى اختصاص داد؟ به طور مثال در
 ذهن من، این اثر، هم یک سخنرانى است و هم یک اثر موسیقایى. این فرم
 از اثر به صورت یک پارتیتور وجود دارد و مانند یک ضبط موسیقى، مرز
 دیگرى براى اجراى اصلى خود دارد و به تعبیرى دیگر در هر خوانش بعدى
 وجودش متفاوت است اما این هنوز واقعاً به ما نمى گوید که دقیقا چیست!
 این یک سوال دشوار اما مهمى است که احساس مى کنم موزیکولوگ ها باید
 به آن بپردازند خصوصاً هنگام بحث درباره متون اجرایى مانند 45 دقیقه

براى یک سخنران
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در این اثر، اجراکننده، متن را در زمان دقیق ساعت به دنبال نشانه هاى زمان
  بندى در حاشیه سمت چپ پارتیتور مى خواند (کیج توضیح مى دهد که هر

خط باید دو ثانیه طول بکشد

 بلندى صدا، و مجموع صداها و حرکاتى که قرار است اجرا شود در حاشیه
از سخنرانى  محتواى  سرانجام،  مى شود.  داده  نشان  پارتیتور  راست   سمت 
 طریق تکنیک شانس تعیین شد. کیج پس از پرتاب سکه ها یا استفاده از

سایر روش هاى نمودار ستاره اى یا صور فلکى، روش زیر را طى کرد

 اگر مطالب قدیمى باشد، از کدام سخنرانى و از کدام قسمت و اگر مطالب 
 جدید باشد، او 32 موضوع مختلف را انتخاب کرد تا تکنیک شانس آن ها را

براى اجرا معین کند

 بنابراین چگونه مى توانم این قطعه را "بخوانم" ؟ آیا من از ابتدا با کرونومتر
 شروع مى کنم و طبق دستورالعمل آن را با صداى بلند مى خوانم؟ آیا آن را
به ترتیب عادى صفحه به صفحه مى خوانم، یا اینکه به طور تصادفى از قسمت
  هاى مختلف پرش مى کنم و مى خوانم؟ آیا این ایده را قبلاً شنیده ام؟ آیا این
 بخشى از مقاله قبلى است؟ در غیر این صورت، معناى آن چیست؟ به نظر
 من، این ها همان سوالاتى هستند که به ناچار هنگام گوش دادن به موسیقى
 کیج پیش مى آیند. فقط مساله این است که در اینجا، "محتوا" واضح تر است.
 آن ها ایده یا حکایت هستند همان طورکه چهره هاى کوچک موسیقى نیز باز
هیچ مى گوید  کیج  همان طورکه  آن ها  هستند.  موسیقى  چهره هاى   هم 

"محتوایى" غیر از وجود واقعى خود ندارند

 این ها سوالاتى مهم براى پاسخ دادن است به ویژه اینکه با "45 دقیقه براى
 یک سخنران" و دیگر سخنرانى کاملاً اجرایى کیج با عنوان "کجا مى رویم؟ و
ما دقیقا چه کار مى کنیم" که تقریباً نیمى از محتوا را سکوت تشکیل مى

  دهد! اگر چیزى وجود داشته باشد، با این مقاله ها چه مى کنیم؟

 ایده هاى فردى به تدریج به  عنوان بخشى از گفتمان بزرگ کیج در بسیارى 
یا مصاحبه ها  در  را  ایده ها  از  بسیارى  کیج  مى کردند.  عمل  سطوح   از 
را به تدریج زندگى خودشان  ایده ها  این  بنابراین،  و  تکرار کرد   سخنرانى ها 

شکل دادند

 من فکر مى کنم امروز با انجام کارى که بسیارى از مردم انجام مى دهند به
 پایان خواهم رسید: به صفحه اى تصادفى از سخنرانى باز شده برمى¬خورم
 و گزارشى را پیدا مى کنم که به نظر مى رسد ایده هاى من در همین لحظه
کاملاً صفحه اى  دهم  انجام  فردا  را  کار  این  بخواهم  اگر  مى شود.   خلاصه 
 متفاوت و  ایده اى متفاوت خواهد بود و این مقاله ساختار دیگرى خواهد

داشت. اما فردا نیست و دیروز هم نیست. درحال حاضر همین لحظه است
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این اثر هیچ پارتیتورى ندارد

 بیانیه اى در مورد هنر هیچ بیانیه اى در مورد هنر نیست. " همین عبارت، از
 قطعات منفرد تشکیل شده است. هر یک از آنها ممکن است در هر زمان با

هم اجرا شوند یا حذف شوند

در پایان مفید است به مطلب دیگرى نیز اشاره کنیم

 قبل از سال 1970، کیج تمایل داشت که تکنیک هاى آهنگسازى خود را
براى اجراى سخنرانى ها یا مقاله ها به کار ببرد؛ بنابراین این موارد نه تنها مى
آن نمایشگر  مى توانند  بلکه  او،  کار  به  مربوط  نوشته هاى  به عنوان    توانند 
 باشند. پس متوجه مى شویم که او از ساختار ریتمیک در "سخنرانى درباره
 هیچ چیز" ، و از تکنیک شانس در "سخنرانى جولیارد"  و  "45" براى یک
 سخنران"، همزمان "به کجا مى رویم؟ و چه کارى انجام مى دهیم؟" استفاده
 مى کند.  در این سخنرانى ها، کیج از رویکرد خود در مورد موسیقى استفاده
 کرد. به ویژه، او موضوعات نوشته هاى خود را جایگزین صداى موسیقى خود

کرد

 بنابراین ساختار "سخنرانى درباره هیچ چیز" کنترل مى کند که کدام بخش
 از موسیقى مورد بحث قرار خواهد گرفت و رویه هاى شانس "45" براى یک
 سخنران" تعیین مى کند که در مورد کدام موضوع و براى چه مدت بنویسید.
 بعد از سال 1970، کیج نیاز به انجام کارهایى بیشتر از این را احساس کرد
به جایى را  زبان  بگویم که من هنوز  باید   " دانیل چارلز گفت:  به   چنانکه 
 نرسانده ام که صداهاى موسیقى را به آن برده باشم. در نتیجه، او شروع به
 نوشتن با اهداف کاملاً هنرى کرد؛ شروع به شعرگفتن کرد، نه نثر ارتباطى
 یا نمایشى و این مساله را در قطعات فراوان دیگرى ادامه داد و تئورى ها و

تکنیک هاى آن را گسترش داد

 به عنوان کلام آخر مفید است، یادآورى کنیم که همچنان بحث درباره این
 نوع آثار از جان کیج ادامه دارد و هر تحلیل گر، ممکن است مطلب جدید و

متفاوتى را از از تحلیل آن استخراج کند
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صدایى ابرانسا   ن گونه

مجتبى اسلامى | دانشجوى ارشد پژوهش علوم اجتماعى/ دانشگاه خوارزمى

باشیم. داشته  اشتراوس  به  نسبت  اجمالى¬اى  معرفى  ابتدا  در  است   بهتر 
 وبلاگ آموزشگاه موسیقى پارت مى¬نویسد: «ریشارد اشتراوس در 11 ژوئن
 1864 در آلمان متولد شد. پدرش فرانتس، نوازنده¬ى هورن بود و آموزش
موسیقى به او را از کودکى آغاز کرد. او از 6 سالگى ایده¬هاى خود را مى¬

نوشت و در 8 سالگى نواختن ساز ویولن را فراگرفت

 ده دددساله بود اپراهاى واگنر را شنید و تحت تاثیر آنها بخصوص ”تانهویزر“
 و ”لوهنگرین“ قرار گرفت، اما پدرش او را از آموختن موسیقى واگنر منع
و تریستان  پارتیتور  بار  اولین  براى  توانست  تنها در 16 سالگى  بود!   کرده 
ایزولده را مطالعه کند، و از آن پس موسیقى واگنر بر او تاثیر فراوانى گذاشت

 در 18 سالگى براى تحصیل در رشته فلسفه وارد دانشگاه مونیخ شد. پس از
 آن به برلین رفت و رهبرى ارکستر را زیر نظر هانس فون بولو فرا گرفت و

پس از آن به رهبرى ارکستر در کنار آهنگسازى مشغول شد

کرد، ازدواج  آنا“  دو  ”پولین  سوپرانو  مشهور  خواننده  با  سال ها  همین   در 
پولین الهام بخش بسیارى از آثار بزرگ اشتراوس بود

او کرد،  ملاقات  آهنگساز  و  ویولنیست  ریتر،  الکساندر  با   1885 سال   در 
نتیجه بیاورد.  روى  سمفونیک  پوئم  نوشتن  به  تا  کرد  تشویق  را   ریشارد 
 ملاقات با ریتر و تاثیرات او، خلق آثار مهمى با مبناى فلسفى همچون ”مرگ
 و دگرگونى“ ”چنین گفت زرتشت“ و یا بر مبناى داستانى، مانند“دون ژوان“

… بود

ساختن براى  آن  از  گرفتن  الهام  و  نیچه  از  کتابى  روى  گذاشتن   دست 
مى خواهد زیادى  جسارت  و  است  دشوار  بس  کارى  خودش   موسیقى، 
را این جسارت و جرئت  باشد و  نیچه  اثر  اثر مهم¬ترین  اگر آن   مخصوصا 
 اشتراوس به خرج داده و دست به ساخت پوئم سمفونى اى به نام چنین گفت
 زرتشت زده است که به گفته خود نیچه در اوایل کتاب "این است انسان"

این کتاب مهمترین کتابى است که به بشریت داده شده است

 این قطعه، اجراهاى مختلفى داشته و توسط استنلى کوبریک در فیلم ادیسه
 فضایى 2001 استفاده شده. جایى  که به نظر مى رسد سرانجام کامپیوترها
 و ماشین ها ویران کننده زندگى بشرى هستند که شاید منظور از ابرانسان

نیچه همین انسان سراپا تکنولوژیک باشد
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تفسیر قطعه

شایسته که  چیزى  هست،  موسیقى  شاهکار  یک  قطعه  این  اول   موومان 
 ابرانسان هست. آن شجاعتى که نیچه به ابرانسان اش در چنین گفت زرتشت

داده است در همین ابتداى پوئم سمفونیک نمایان شده

نرم نیچه هم  زرتشت  گرفته.  عالى صورت  فضاسازى  است،  با شکوه   واقعا 
خوست هم درنده یعنى با مشکلات زیادى دست و پنجه نرم مى کند، ملودى

 هاى زیر و بم و استفاده به موقع از سازها این دوحالت را نشان مى دهد

ایجاد کارش  ابرانسان  مى شود،  بیشتر  آشوب  میرود  جلوتر  قطعه  چه   هر 
آشوب است، دگرگونى در بشریت

 این دگرگونى که زرتشت نیچه مى خواهد ایجادش کند را قطعه باید نشان
بدهد که گویا موفق بوده

 چیزى که در قطعه شاهدش هستیم عبارتست از دلهره، ترس، ترس از چه؟
آینده اى که به دست ابرانسان مى خواهد رخ بدهد

دقیقه 11:30قطعه، چه خواب خوبى بود بعد از این همه طوفان

این بیارود  ببینیم چه بلایى سر ما مى خواهد  تا در موومان بعد   منتظریم 
زرتشت نیچه

 این دفعه خبرى نیست از آن شروع طوفانى و نت ها در زیر و به آرامى نواخته
 مى شوند. یک آرامش بعد طوفان یا شاید قبل طوفان، هنوز معلوم نیست. نت

  ها دوباره گرایش به ترس و دلهره پیدا مى کنند
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تفسیرى بر قطعه "چنین گفت زرتشت" اثر ریچارد اشتراوس
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 پوئم سمفونى هایى با مضمون فلسفى دیگرى نیز از همین آهنگساز آلمانى
 هست مانند قطعه  مرگ و دگرگونى که قطعه چنین گفت زرتشت یکى از

آنهاست

.



 به موومان بعدى مى رسیم. منتظر شوك باشیم یا با آرامى نت ها جلو برویم؟  نت ها خیلى ریز زده مى شوند، نت هاى زیر ریز پشت سرهم مى بارد. این
نت هاى زیرى  که در این موومان نواخته مى شود پندهاى رحمانى زرتشت است. چه بهشتى درست کرد اشتراوس

همچنان مستفیض از پندهاى رحمانى زرتشت هستیم که همینطور ادامه دارد بگو مگوهایش با خودش و جانوارانش

نت هاى کش دار حرف هاى پر مغزى هستند که از دهان زرتشت بیرون مى آیند

امیدوارم اشتراوس، دغدغه¬اش را نسبت به زرتشت نیچه توانسته باشد در این قطعه بیان کند

قطعه با خوابى لالایى گونه به پایان مى رسد اما ابرانسان همیشه بیدار است

اى کاش قطعه بى  پایان بود و طورى به پایان مى رسید که هنوز ادامه دارد مانند قطعه آتنال

آسودگى در پایان قطعه با ابرانسان سازگار نیست

47
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نت¬ها دارند حرف مى زنند که البته درك کامل حرف هایشان دشوار است. دوباره قطعه آرام مى شود و دقیقه 16:35 خواب از چشمان مان مى رباید

 حرکت به سمت ملودى هاى طوفانى آغاز مى شود. چکمه ى نت ها محکم بسته شدند و موسیقى حالت نظامى گونه پیدا مى کند. چیزى که دور از
ابرانسان نیست. اینجا ابرانسان وارد جدال مى شود، وارد جنگ مى شود و دقیقه 18:18 آهنگساز سرود پیروزى ابرانسان را مى سراید
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